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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سورۀ الحجر
 14جزء 

 در مکه نازل شده دارای نودونه آیه وشش رکوع است. «حِجْرِ »ۀ سُور
 :تسميه وجه
« جرحِ »گرفت.  نام« حجر»جر در آن، حِ  صحابأ داستان بیان سبب به مبارکه سورۀ این

  اند. ثمود حجر، قوم صحابأو  و شام مدینه در میان است ای وادی
و معاد  توحید، نبوت اثبات، مکی هایسوره  هدافأخود و محور  در موضوع سوره این
 .، دنبال میکندباشدمی 

 حِجْرِ:ۀ سُورسيمای 
باشد كه قبل مشهور پنجاه و دومین سوره مي قولاین سوره داراى نود ونه آیه است و به 

عام »یوسف در دورۀ سخت دشواری، در فاصله ای زمانی  ۀپس از سوراز هجرت درمكّه 
 بر پیامبر اكرم صلى الله علیه وسلم نازل شده است. و سال هجرت« الحزن

كردند و نام این سوره از شهرى است كه قوم حضرت صالح در آن زندگى مىنام « حِجْر»
 آیه هشتاد آن كه درباره قوم صالح است، گرفته شده است.

بیشتر مطالب این سوره در مورد تهمت و تمسخر كفاّر «: كَذَّبَ أصَْحابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِینَ »
و دستور به صبر و گذشت نسبت به كرم صلى الله علیه وسلم أنسبت به قرآن و پیامبر 

هجوم مخالفان، بعد از و یك نوع دلدارى و تسلیت، در برابر فشار . درین سوره آنهاست
 باشد.وفات بی بی خدیجه رضي الله عنها و ابو طالب براى پیامبر عزیز مى 

 :جْرِ حِ ۀ سُورحروف  کلمات و تعداد آيات،
( شش صد وشصت وشش 663آیه، و) ( نود ونه99( شش رکوع، و)6این سورۀ دارای)

( یک هزار وسه صد وپنجاه 1358( دو هزار ونه صد وهفت حرف، و)2907کلمه، و)
 )لازم به تذکر است که اقوال علماء در تعداد کلمات و حروف سوره وهشت نقطه است.

« احمد»مختلف بوده که شما می توانید تفصیل این مبحث را در سورۀ طور تفسیر  جْرِ حِ 
 مطالعه فرماید.(

  حِجْرِ:ۀ سُورگذاری علت نام
آور شدیم  از نام  است و طوریکه در فوق هم یا« حِجْر»تنها نام این سوره « حِجْرِ ۀ سُور»

سرزمین قوم ثمود گرفته شده كه منطقه اى بین مدینه و شام بوده است. در آیات هشتاد تا 
 صحاب حجر )قوم صالح/ ثمود( بیان شده است.أهشتاد و چهارم این سوره مطالبى دربارۀ 

 (.330ص 5)الکشف و البیان، ج 
زیرا خداى متعال حوادثى را که موسوم گشته است؛ « حِجْرِ ۀ سُور»ى مبارکه به این سوره

براى قوم صالح پیش آمد، بیان کرده است که عبارت بودند از قوم ثمود که در سرزمین 
 بردند.حجر در بین مدینه و شام به سر مى

ها را قوم ثمود اشخاصی نیرومند و قوى هیکل بودند که براى محل سکونت خود قعرکوه
این دنیا زندگى جاودانه وابدی دارند، و لباس مي شکافتند، طوری تصور داشتنه که در 

آید. اما در همان دم که در کمال آرامش و اطمینان خاطر مرگ و فنا به تن آنها در نمى
یْحَةُ »بودند، عذاب مرگ در صبحگاهان برآنان نازل شد طوریکه میفرماید:  فَأخََذَتهُْمُ الصَّ

 فمَا أغَْنى» ، صبحگاهان آنان را فراگرفت.)امّا سرانجام( صیحه )مرگبار(« 83»مُصْبِحِینَ 
 83و آنچه را بدست آورده بودند بكارشان نیامد. )حجر آیات: « 84»عَنْهُمْ ما كانوُا یَكْسِبوُنَ 

 (.84و
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 حِجْرِ:ۀ سُورمحل نزول 
وَلَقَدْ آتیَْناكَ : »ۀحجر مكى است. حسن گوید: تنها آی حِجْرِ ۀ سُور قتاده و مجاهد میفرمایند:

« كَماأنَْزَلْنا عَلىَ الْمُقْتسَِمِینَ الَّذِینَ جَعَلوُا الْقرُْآنَ عِضِینَ »وآیه« سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَالْقرُْآنَ الْعظَِیمَ 
 (160، ص 13البیان، ج مدنى است. )ترجمه تفسیر مجمع 

 حِجْرِ:ۀ سُور فضای نزول
و قرآن  علیهالله ناد ولجاجت مشرکان نسبت به پیامبر صلي عِ درسال های هفتم وهشتم بعثت 

 ،از جانب آنحضرت ومعجزه همراهشبرُهه و زمان بیشتر از قبل شده بود و مشرکان در آن 
آنها سعی داشتند با آوردن کلماتی شبیه به کلمات قرآن از  .شدیداً احساس خطر میکردند

 .ن بکاهندآاعتبار و اتقان قر
شان ی کردند و تمام سعیافتند پیامبر و آیات نازله را مسخره مي  فرصت ميآنان هرموقع 

از سمت آن حضرت برگردانند. مردم را  ای که بتوانند توجهبر این بود که با هر وسیله
 شتگو باز معاد، لقتخِ در چنین فضایی نازل شده است و با توجه دادن به مسئله  حِجْرِ ۀ سُور

های گذشته متاُ حفظ آن از هرگونه تحریف و تعرض متجاوزان، به  انسان و اهمیت قران و
 تسکین و دلداری حضرت باشد. ۀای دارد تا مایو سرنوشت آنان نیز اشاره

 با سوره ابراهيم: حِجْرِ ۀ سُورارتباط 
 سر آغاز و شروع هر دو سوره، در وصف کتاب مبین و آسمانها و زمین است.

ت شکن و برخی از پیامبران مِ بُ زندگانی و بزرگواری ابراهیهر دو سوره به گوشه ای از 
ها اشاره میکنند، تا برای پیامبر خاتم النبین محمد صلی الله علیه وسلم در برابر مخالفت ،الهی

 ذیت و آزارهای مشرکان و کافران، دلداری و آرامشی باشد. أوستیزه گری و 
آمد. در آنجا فرمود: قرآن كریم، براى  ابراهیم، نامى از قرآن به میان ۀدر پایان سور

را نیز با مطلبى پیرامون قرآن و  حِجْرِ ۀ سُورراهنمایى مردم مسلمان كافى است. اكنون 
اینكه این كتاب آسمانى بیان كننده احكام دین است، آغاز مي کند. )ترجمه تفسیر مجمع 

 (160، ص 13البیان، ج 
  عمده ترين مطالب مندرج در اين سوره:

 51الی  49ی ابراهیم از احوال کافران در روز قیامت بحث بعمل می آورد. )آیات سوره
رُبَمَا یَوَدُّ الَّذِینَ »همین سوره( آیۀ مبارکه در این سوره:  2سوره ابراهیم( همچنان در )آیۀ 

  «2 كَفرَُوا لوَْ كَانوُا مُسْلِمِینَ 
واحد بودن، همچنان در بارۀ پیامبر  این سوره هم چون سایر سوره های مکی، اثبات یکتایی

صلی الله علیهم والسلام، دربارۀ دوباره زنده شدن )معاد( و زندگانی نوی را تشکیل دادن، 
حسابرسی، هشدار و یادآوری به بغاوت گران ناسپاس وتکذیب کنندگان را به بیان گرفته 

 همین سوره(. 3الی  2است. )مراجعه شود به آیات 
ه جویی کافران و مشرکان از زمان ابوالبشر دوم، نوح تا دوران درخشان مجادله و ستیز -1

 همین سوره(. 11و 10. )آیات ، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلمپیامبر نور و رحمت
ایراد دلایل و براهین بر اثبات وجود آفریدگار از آفرینش و پیدایش آسمانها و زمین،  -2

جایگاه و موقعیت بادهای بارورکننده و تلقیح کننده، زندگی و مرگ، زنده شدن و حسابرسی 
 همین سوره(.  25و  23، 22، 19، 16زود شمار. )آیات متبرکه: 

همین  9و 8محمد صلی الله علیهم والسلام. )آیات اثبات وحی راستین بر پیامبر امین  -3
 سوره(.

 14ی فرضی به بازشدن درهای آسمان بر روی کافران و بی باوران. )آیات: اشاره -4
 همین سوره(.  15و
الی  29بلیس. )آیات اِ ی آدم و ابلیس، سجده کردن فرشتگان برای آدم و نافرمانی قصه -5

 همین سوره(.  31
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 همین سوره(. 48الی  42 ۀان و خوبان )آیات متبرکوصف احوال بد -6
الی  58ی آل لوط )آیات متبرکه ی پیامبران از جمله؛ قصهدلداری پیامبر معظم به قصه -7

. ی اهل حجر: قوم ثمودقصه (،79و 78قوم شعیب )آیات «: صحاب ایکهأ»ی قصه ،(77
 ،. (84الی  80)آیات متبرکه 

 ۀهمین سوره(، نابودکردن دشمنان مسخره کنند 87خود)آیات:قرآن، نعمت خدا برپیامبر  -8
همین سوره(، چشم نه دوختن به زیور و جلوه های دنیا و تواضع با مؤمنان)آیت  95)آیت 
همین سوره( و بردباری، ذکر و تسبیح  94(، دعوت علنی مردم به سوی دین الله )آیت 88

بی باور و خود خواه )آیات متبرکه و بندگی تا دم مرگ در برابر فشار وتمسخر دشمنان 
 همین سوره(. 99الی  97

 :حِجْرۀ سُورساير خصوصيات 
با حروف مقطعه شروع شده است و از سور رائیات است )سوره های یونس  حِجْرۀ سُور

 و هود و یوسف و إبراهیم و حجر را رائیات یا راآت می نامند.(.
 یادداشت:

در این سوره است. « فأسَْقیَْناكُموه»قرآن، یعنى کلمه  قابل تذکر است که: طولانى ترین كلمۀ
یاحَ لوَاقِحَ فَأنَْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأسَْقیَْناكُمُوهُ وَ ما أنَْتمُْ لَهُ بخِازِنِینَ » « 22»وَ أرَْسَلْنَا الرِّ
انیدیم و شما ذخیره بادها را باردار کنندۀ ابر فرستادیم پس از آسمان آب باراندیم و آن را به شما نوش)

 (108، ص 11)تفسیر قرآن مهر، ج کننده آن نیستید.(. 

 حِجْر:ۀ محتوای سُور
اند و به هایى است که در مکه نازل شدهاز جمله سوره  حِجْرۀ طوریکه گفتیم: سُور

پردازد. محور ى اسلامى یعنى: توحید، نبوت، رستاخیز و جزا مى موضوعات اصلى عقیده
ها کنندگان پیامبران در زمانهاى گردنکشان و تکذیباساسى سوره عبارت است از مخالفت

رُبمَا »اشتن و تهدید شروع شده است: هاى گوناگون. از این رو سوره با برحذر دو دوران
ذَرْهُمْ یَأكُْلوُا وَ یتَمََتَّعوُا وَ یلُْهِهِمُ الْْمََلُ فَسَوْفَ یَعْلمَُونَ « 2»یوََدُّ الَّذِینَ كَفَرُوا لوَْ كانوُا مُسْلِمِینَ 

«3.» 
سوره به بحث پیرامون دعوت پیامبران علیهم السّلام پرداخته و موضع گیرى تیره بختان 
و گمراهان را در مقابل پیامبران گرامى بیان کرده است. هر پیامبر از طرف گمراهان قوم 
خود مورد تمسخر و ریشخند قرار گرفته است. از زمان بعثت پیشواى پیامبران، حضرت 

اند و نوح علیه السّلام تا زمان بعثت خاتم پیامبران، همگى از جانب گمراهان مسخره شده
ت که این کار در هر زمان راه و رسم تکذیب کنندگان بوده است: سوره توضیح داده اس

لِینَ » وَ ما یَأتِْیهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كانوُا بِهِ یَسْتهَْزِؤُنَ « 10»وَ لَقَدْ أرَْسَلْنا مِنْ قبَْلِكَ فيِ شِیَعِ الْْوََّ
«11.» 

اند، پرداخته است، سوره به دلایل درخشان وشگفت انگیزى که در جهان هستى پراگنده شده
آیاتى که زبان گویاى پروردگار ابداع گراند و گواه بر جلال و عظمت خالق با شکوه مى 
باشند. از سیماى آسمان شروع کرده و بعد از آن به زمین وباد وباران وآنگاه حیات ومرگ 

ً وحشر ونشر مي پردازد که عموم انگى میباشند و بریگ وند متعالبیانگر عظمت و جلال خدا ا
وَ حَفِظْناها « 16»وَلَقَدْ جَعَلْنا فيِ السَّماءِ برُُوجاً وَ زَیَّنَّاها لِلنَّاظِرِینَ »وتوانایى او گواهند: 
 «.17»مِنْ كُلِّ شَیْطان رَجِیم

را مورد بحث قرار داده است، داستان هدایت و گمراهى « بزرگ بشریت»سوره داستان 
ى سجده یافته است و قصه، تجََسُم نفرین شده بلیساِ که در خلق آدم و دشمن سرسختش، 

مر سجده أبردن فرشتگان براى آدم، و خود بزرگ بینى و تکبر شیطان وعدم اطاعت از 
وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ »ریت آدم از جانب شیطان را یادآور شده است: ذُ بردن براى آدم و نیز تهدید 

 «.28»ال مِنْ حَمَإ مَسْنوُنلِلْمَلائكَِةِ إِنِيّ خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْص
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ى بعضى از پیامبران را نقل کرده است تا بدین وسیله آرامش سوره بعد از داستان آدم، قصه
تسلى خاطر براى حضرت محمد صلىّ اّللّ علیه و سلم فراهم گردد و قلب مبارکش تثبیت 

 ى حضرت لوط وحضرت شعیبشود، و ناامیدی بدان نفوذ نکند. در این میان قصه
 وحضرت صالح وآنچه را که برتکذیب کنندگان آمد یادآور شده است.

سوره با یادآورى نعمت بزرگ خداوند متعال بر پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلم خاتمه یافته، 
 که عبارت است از فرستادن این کتاب با شکوه و اعجاز انگیز. و نیز به وى دستور مى

بیند، صبر و شکیبایى را پیشه کند و مشرکان مى دهد که در مقابل اذیت و آزارى که از
وَ لَقَدْ آتیَْناكَ سَبْعاً مِنَ »شود. ى نزدیکى پیروزى او و مؤمنین را یادآور مى همچنین مژده

 «.87»الْمَثانيِ وَ الْقرُْآنَ الْعظَِیمَ 
د کل باید به خاطر داشت که تمام داستانهای، احکام و هدایات قرآنی که در موربصورت 

موارد مخاطب پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است اما در واقعیت 
دروس، رموز وهدایات است برای تمام بشریت و خاصتاً مسلمانان که مطابق آن افکار، 

 ی کنند.گاندیشه، طرز تفکر، اعتقاد و ایمان خویش را عیار سازند و زند
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 الحِجْرِ ۀ سُور تفسيرترجمه و 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشاینده ومهربان
  

 ﴾۱الر تلِْكَ آياَتُ الْكِتاَبِ وَقرُْآنٍ مُبِينٍ﴿
معلوم سرار این حروف نزد الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم أ )مفهوم والف لام راء( الر.)

 (۱) بیان کننده )حق و باطل( است. قرآن مبینكتاب آسمانى و است( این آیات 
ى آور و اعجاز انگیز کلام و گفتهعجاز قرآن است. یعنى این کتاب شگفتاِ اشاره به «: الر»

باشد و از امثال این حروف تشکیل یافته است که عبارتند از حروف هجایى الله متعال مى
 لف و لام و راء. ا
یات کتاب است که در فصاحت و بیان کامل است و انسان از این آ :«تِلْکَ آیاتُ الَْکِتابِ »

 آوردن آن عاجز است.
 .قرآنى عظیم الشان و روشن و جلى است :(«۱وَ قرُْآنٍ مُبیِنٍ)»
و هیچ گونه خلل و آشفتگى در آن به چشم  گر ومفید بیان.یعنی روشن. روشن«: مُبِینٍ »

 خورد. نمى
و  طبیعت کننده و شریعت، تبیین الهی، بیانگر دین وسنن صفاتوجود،  کننده روشنگر واثبات قرآن

احتیاجات وضرورت ها  او و نهایتاً روشنگر تمام دردها و درمانهای خصوصیات های انسان، گویای
 باشد.او می  وخواست های

آمیزی است که انسانها را با چیزی مخاطب قرار میدهد که با  قرآن کتاب استوار و حکمت
های درست وماندگاری سرشت آنان مناسبت و سازگاری دارد. قرآن در این سوره گوشه

. قرآن صداق آنها را در هرنسلی خواهیم یافتمِ دارد که ز سرشتهای انسانها را عرضه می ا
گرداند و ایشان را به اندیشه  که غافلان را هوشیار می آمیزی استستوار و حکمت اِ کتاب 

، ، در آسمان و زمینای خداشناسی موجود در گسترۀ هستی و در لابلای آنهدربارۀ نشانه
، در داستانهای پیغمبران در شب و روز، در هلاک و نابودی نسلهای پیشین در آفتاب و ماه

 ... فرا میخواند.قوام خویش و در دلائل قدرت پنهان و پیدا در این جهانأبا 
ولى در عین  :«تِلْكَ »ظیم الشأن مقام بسیار والایى دارد، قرآن ع باید گفت بادرنظرداشت اینکه؛

و هم قابل خواندن است.  :«الْكِتابِ »حال دسترسى به آن آسان است، زیرا هم نوشته شده، 
 مطالب قرآن روشن است و مرز حقّ و باطل را با زیبای خاصی بیان نموده است.

 ! خواننده گرامی
از قبیل وصف قرآن عظیم الشأن، تهدید کافران ( موضوعاتی 15الی  1در آیات متبرکه )

و گناهکاران، برخی از سخنان مشرکان در مورد پیامبر بزرگوار بشریت محمد صلی الله 
 علیهم والسلام و رد آنها مورد بحث قرار گرفته است.

 ﴾۲مِينَ﴿رُبمََا يَوَدُّ الهذِينَ كَفرَُوا لَوْ كَانوُا مُسْلِ 
[ چه بسا آرزو میکنند که کاش مسلمان در روز قیامتکافران ]هنگام روبرو شدن با عذاب 

 (۲) بودند.
قبل از همه باید گفت که کامیابی وسرفرازى آینده براى مسلمانان است و حسرت براى كفاّر 

شرعیت غرای كه امروز دین مقدس اسلام و خواهد بود. به یاد داشته باشید آنعده از كسانى
پیامبر صلی الله علیه وسلم را به باد مسخره و تمسخر میگیرند، در آینده پشیمان خواهند شد 

 و چه بسا كفاّرى كه در آن روز آرزوى اسلام را می کنند.
 از برابر دل مادی دنیای ظلمانی هایپرده طوریکه در آیه مبارکه میفرماید: بعد از اینکه در روز قیامت

امر  گردد واین روشن کافریشان شیوه بطلان بر کفار آشکار گشته کنار رود و حقیقت انسانها به و دیده
وجود  غیر از آنحقی  و دین است اسلام نا دینهما سبحان نزد خدای حق دین هویدا شود که بر آنان

بودند می  )در دنیا هم( مسلمان کاشافتند که ای آرزو می  در این آنان که است هنگام نداشته، در این
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از قصور  های شان نفس کردنو ملامت و ندامت حسرت فقط از روی آرزویشان این ولی
 در بر ندارد.  شانبرای  سود و ثمری و هیچ الله متعال است در پیشگاه
الله صلی الله علیه  )رض( از رسولشعریأبو موسی أ روایتبه شریف در حدیثطوریکه 

 خداوند متعال خواسته که قبله از اهل و کسانی دوزخیانچون »فرمودند:  که است آمدهوسلم 
میگویند: آیا  مسلمانان جا شوند، کفار بهیک با هم در دوزخ« گنهکارانشان یعنی» است

را  بلایی شما هیچ ایم. میگویند: اما اسلامبوده اید؟ میگویند: چرا: مسلماننبودهشما مسلمان 
میگویند: شان درجواب  اید؟ مسلمانانگشته همدم با ما در دوزخ نکرد و اینک از شما دفع
 شنوای الله متعال که گاه! آنایمقرار گرفته بدانها مورد مؤاخذه که ایمداشته ما گناهانی

 هستند از آن در دوزخ را که قبلهاز اهل  دهد تا کسانی است، دستور می آنان وگویگفت
 بودیم مسلمان ما هم کاش بینند، میگویند: ایحالت را می  کفار این چون آورند. پس بیرون
 «.میشدیم آورده بیرون شدند، ما نیز از آن آورده بیرون از دوزخ آنان کهتا چنان

 ﴾۳ذَرْهُمْ يأَكُْلوُا وَيتَمََتهعوُا وَيلُْهِهِمُ الْْمََلُ فسََوْفَ يَعْلمَُونَ﴿
و )چند روزی از لذتها( برخوردار شوند و آرزو)ها( آنها را غافل سازد، ولی بگذارشان تا بخورند 

 (۳). فهمیدبه زودی خواهند 
ذَرْهُمْ »لطف و رحمت او بدانیم: طوریکه در آیه مبارکه میفرماید:  ۀمهلت الهى را نباید نشان

مانند بگذار آنان ورند، آنان را )به حال خود( رها كن تا بخاى محمد! «: یَأکُْلوُا وَ یَتمََتَّعوُا
به شکم پرستی خویش مشغول باشند، و از دنیاى ناپایدار خود کام برگیرند حیوان های درنده 

و آرزوهاى دور و درازشان آنها را ازیاد مرگ غافل سازد « وَ یلُْهِهِمُ الَْْمََلُ »و لذت ببرند. 
 ز دارند.و آنها را از اندیشیدن و تفکر در مورد رهایى از عذاب الهی با

وقتى قیامت را دیدند وقتی روز رستاخیز فرا رسد و سختى سزای  :(«۳فَسَوْفَ یعَْلَمُونَ)»
مبارکه  ۀاعمال خود را چشیدند، عاقبت و سرانجام کار خود را خواهند فهمید. این بیان آی

 وعید و تهدید است.
 ! خوانندۀ محترم

وقت خویش را به انسانها ی نا اهل ضایع و قبل از همه باید گفت که در تبلیغ وارشاد نباید 
چنان در كفر ضلالت، گمراهی  سف باید گفت که: برخی از انسانها،أمصروف ساخت. به ت

نبیاء نیز آنان را از خواب غفلت أو غرق شده اند، که حتی برهان و هشدار و جهالت غوطه 
 وجهالت بیدار کرده نمی تواند.

مبارکه فهمیده میشود، به  ۀدر آی« ذَرْهُمْ » ىكه از جملهمسئله رهاكردن كفاّر به حال خود
ى انسانها، خاطر سركشى خود آنان است، و در غیر آن الله متعال ابتدا براى هدایت همه

مت رابه حال خود رها نكرده است. چنانكه این مطلب بارها در اُ پیامبر گسیل داشته وهیچ 
 قرآن عظیم الشأن مطرح شده است.

كنیم تا در سركشى (، آنان را رها مى110)انعام، « وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْیانهِِمْ یَعْمَهُونَ »از جمله: 
( آنان را 15)بقره، « وَ یمَُدُّهُمْ فيِ طُغْیانهِِمْ »خود سردرگم شوند و درجاى دیگر میفرماید: 

 دهیم.در سركشى كردن مهلت مى 
ندن است و اگر روزى این آرزو از انسان به آرزو زنده ما در این هیچ شکی نیست که:

دارد. امّا آرزویى كه در اسلام مورد انتقاد انسان گرفته شود از كار و تلاش دست بر مى 
 قرار گرفته است، مربوط به موارد ذیل است:

آرزویى  -4آرزوى بدون عمل،  -3آرزوى بیش از عمل،  -2آرزوى زندگی طولانى،  -1
 ى خیر داشتن از كار و افراد بد.آرزو -5كه انسان راسرگرم كند، 

آیۀ مبارکه معلوم میشود که مقصد و شغل « ذَرْهُمْ یَأكُْلوُا» ۀاز فهم جمل: «ذَرْهُمْ یَأكُْلوُا»
اصلی قرار دادن خورد و نوش و به وسایل عیش وعشرت دنیا به اندازه ای غرق و 

جه شدن کار مصروف شوی که انسان را از مرگ غافل سازد. به ارزو های طویل متو
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کفار است که به آخرت وحساب وکتاب وجزا وسزای آن ایمان ندارند، در این شکی نیست 
که: مؤمن هم میخورد وهم مینوشد ولی به قدر نیاز وسایل زندگی را مهیا میکند و در 
خصوص کار و بار آینده هم انتظام خاص خویش را دارد، ولی در هیچ وقت و هیچ صورت 

باشد، لذا هر کاری را به فکر حلال و حرام انجام می دهد و خود را از آخرت غافل نمی 
 در انتظام کار های اضافی و بی مورد، مشغول نمی سازد.

رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید:که چهار چیزعلامت بدبختی بدشناسی است: جاری 
قساوت قلب، و شک ازچشمها، )برگناهان وغفلت خود پیشمان نشدن و نگریستن( و أنشدن 

 .)قرطبی عن مسند البزازی عن انس( طول امل و حرص دنیا.
منظور از طول امل این است که به حرص دنیا محبت و از مرگ و آخرت غفلت و به فکر 

 آرزوهای دور و دراز قرار گیرند. )قرطبی(
من از دو  طوریکه درحدیثی آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:

چیز برشما میترسم؛ یكى پیروى از هوسها كه شما را ازحقّ باز دارد و دیگرى آرزوهاى 
 طولانى كه شما را از آخرت غافل نماید. 

از حضرت ابوالدردا)رض( منقول است که وی بر سر منبرمسجد جامع دمشق ایستاده 
فرا  میفرمود: ای اهل دمشق آیا شما به سخن یک برادر خیرخواه و همدرد خویش گوش

میدارید؟ بشنوید که پیش از شما بسیاری از مردمان مشهور وبزرگی گذشته اندکه مال 
ومتاع زیادی جمع کرده وقصر های بزرگ ساخته وبه انتظار آرزوهای دور و دراز قرار 
گرفته بودند، امروز همهً آنها هلاک شده اند که خانهً آنها گورستان آنها ست وآرزوی 

قوم عاد از شما نزدیک بود که دنیا را از افرادومال ومتاع  بود. طولانی آنها همه فریب
وسلاح واسب خود پر کرده بودند، آیاامروز کسی هست که میراث آنها را از من به دو 

 درهم بخرد؟
حضرت حسن بصری)رح( فرموده است: هرکسیکه در زندگی خود به فکر آرزو های 

 شد. )تفسیر قرطبی(طویل قرار بگیرد، عمل او حتماً خراب خواهد 
 ﴾۴وَمَا أهَْلَكْناَ مِنْ قَرْيةٍَ إلَِّه وَلَهَا كِتاَبٌ مَعْلوُمٌ﴿

مگر اینكه اجل معین )و زمان تغییر ناپذیري( و ما هیچ )اهل( هیچ قریه ای را هلاک نکردیم 
 (۴داشتند. )

امّا برنامه و اگر بخواهیم میتوانیم كفاّررا فوراً نابود كنیم،  پروردگار باعظمت میفرماید:
وَما أهَْلکَْنا مِنْ قَرْیَةٍ إِلاّ وَ لهَا کِتابٌ »سنتّ ما فرصت دادن و تأخیراست. طوریکه میفرماید: 

 جلأآن  که داشت معينی مکتوب جلأ کهنمگر آ را نابود نکرديم شهری ما هيچ («۴مَعْلوُمٌ)
 .است محفوظ نوشته نزد الله متعال در لوح

و  است مجهول نه تعالی موعد نزد حق و این پس افتد و نهمی موعد پیشاز آن  نه مجرمان نابودیلذا 

 شان وقت معینی دارد و تابع میل و خواستۀ شان نیست.پس هلاکت شده. فراموشنه 
ةٍ أجََلهََا وَمَا يسَْتأَخِْرُونَ﴿  ﴾۵مَا تسَْبِقُ مِنْ أمُه

 (۵گیرد و از آن عقب نخواهد افتاد.)خود پیشي نميجل أاز متی اُ و هیچ 
هاى ها به دست الله متعال است وانسان درجلو وعقب انداختن برنامهبقا وثبات افراد وامّت

مبارکه میفرماید: یعنی نمیتوانى نابودى ملتى  ۀ، طوریکه در آیحتمى الهى، هیچ نقشى ندارد
و زمان نابودی شان به تأخیر (« ۵سْتأَخِْرُونَ )وَ ما یَ »را قبل از موعد مقرر جلو بیندازى. 

 و قانونمندی بنابر این، سنت افتد. وطوریکه در آیه قبلی بیان شد: هر امّت اجلی معین دارد.نمى 
نمیکند مگر بعد از  را هلاک سرزمینی هیچ : او مردمکهاست  این و آن است ها یکیالله متعال در امت

 محفوظ.  درلوح مقرر وموعود شان اجل رسیدن نهایتوبه  آنانبر حجت اقامه

ابن کثیر میفرماید: بدین وسیله به اهل مکه یادآور میشود و به آنها هشدار میدهد و آنها را 
راهنمایى میکند که دست از عناد و لجبازى بردارند و الحاد را کنار بگذارند که به سبب 

 .(.۲/۳٠٨)تفسیر مختصر آن مستحق نابودى خواهند شد. 
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كْرُ إِنهكَ لمََجْنوُنٌ﴿ لَ عَلَيْهِ الذ ِ  ﴾۶وَقاَلوُا ياَ أيَُّهَا الهذِي نزُ ِ
بر او نازل شده است! یقینا )قرآن( « ذكر»و )مشرکین به طور تمسخر و انکار( گفتند: ای کسی که 

 (۶تو دیوانه هستی.)
لَ » کْرُ وَ قالوُا یا أیَُّهَا الََّذِی نزُِّ کفار قریش به طریق تمسخر و استهزا به محمد «: عَلیَْهِ الَذِّ

صلىّ اّللّ علیه و سلم گفتند: ای کسی که مدعی نزول قرآن بر خویشتن هستی که قرآن برتو 
به یقین عقل وخردت از بین رفته است تو واقعاً دیوانه (« ۶إنَِّکَ لَمَجْنوُنٌ)»نازل شده است! 

 باشد، چنین عاقل نظر ما کسیکه زیرا بهودی ادعای پیامبری نمیکردی، بهستی. و اگر عاقل می
 است. سخنان گونه این واگذاریحالشان را به  بایدکفار مکه که دیگری ! علتنمیکند. بلی بزرگی ادعای

 گویند.و تکذیب می  ءاین سخن را از روی استهزا
زده عقل نیست، بلكه به معناى جن که به معناى بى مبار ۀدر آی« لَمَجْنوُنٌ »باید گفت که: 

به معناى دیو زده است و در جاهلیتّ اعتقاد بدین « دیوانه»می باشد. همانطوریکه كلمه 
 داشتند كه شاعر به خاطر ارتباطى كه با جنّ دارد میتواند شعر بسراید.

ادِقِينَ﴿لَوْ مَا تأَتِْيناَ باِلْمَلََئِكَةِ إنِْ كُنْتَ مِنَ   ﴾۷الصه
 (۷آوری؟))اگر هوشیار باشی( و اگر از راستگویان هستی چرا فرشتگان را به نزد ما نمی

کفار در خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم درآیه مبارکه میفرماید: اگر در ادعاى 
 ؟!آورى که بر رسالت تو شهادت دهندپیامبرى راست میگویى، چرا ملائکه را برای ما نمى 

 سبب تا ما را به آوریرا بر سر ما نمی هستی، چرا فرشتگان گویان: اگر از راستاست این معنی قولیبه 
 کنند؟. تو مجازاتتکذیب 

دانستند، ولى این ى صداقت پیامبر صلی الله علیه وسلم رادر نزول فرشته مىكفاّر، نشانه
لْنا إِلیَْهِمُ » نعام( میفرماید:أسورۀ  111اى بیش نبود، زیرا در)آیۀ هم بهانه وَ لوَْ أنََّنا نزََّ

ُ وَ ءٍ وَ حَشَرْنا عَلیَْهِمْ كُلَّ شَيْ  الْمَلائكَِةَ وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتى  قبُلًُا ما كانوُا لِیؤُْمِنوُا إلِاَّ أنَْ یشَاءَ اللَّّ
)و اگر ما فرشتگان را به سوى آنان نازل میكردیم و مردگان « 111»لكِنَّ أكَْثرََهُمْ یَجْهَلوُنَ 

با آنان سخن میگفتند و همه چیز را )به گواهى صدق و اعجاز( دسته دسته در برابرشان 
آوردند، مگر آنكه خداوند بخواهد )به اجبار ایمان آورند(، مان نمىآوردیم باز هم ایگرد مى

 .كنند.(ولى بیشترشان نادانى مى
 محترم! ۀخوانند

مفسران می نویسند: در این دو آیه تحقیر وتمسخر وتهمت وتردید، با انواع تأكیدها براى 
یا أیَُّهَا » به جاى« الَّذِي یا أیَُّهَا»پیامبر صلى الله علیه وسلم از زبان كفاّر مطرح شده است. 

به اینكه كفاّر به وحى عقیده نداشتند، یك نوع با توجّه« الذِكّْرُ »یك نوع تحقیر است، « النَّبيُِّ 
ادِقیِنَ » است وجمله تهمت« لَمَجْنوُنٌ »تمسخراست و  ى تردید آنان نشانه« إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ

و قالب جمله « إِنَّكَ لَمَجْنوُنٌ » حرف لام در جمله و« إِنْ » در نبوّت است. به علاوه حرف
 (.تفسیر فی ظلال القرآنى انواع تاكید در سخن و عقیده انحرافى آنهاست. )اسمیه، نشانه

ِ وَمَا كَانوُا إذًِا مُنْظَرِينَ﴿  إِلَّه باِلْحَق 
لُ الْمَلََئِكَةَ  ﴾۸مَا ننَُز ِ

ها به ها را جز به حق فرو نمیفرستیم و آنگاه پس از فرود آمدن فرشتهما فرشته)اما اینها باید بدانند( 

 (٨گردند())و در صورت انكار به عذاب الهي نابود مي آنها مهلت داده نمیشود. 
 به حق. همراه با حق ثابتی که قابل انکار نیست. به همراه عذاب. «: بِالْحَقِّ »
 «ترجمۀ معانی قرآن» شدگان. مهلت داده«: مُنظَرِینَ »

لُ الَْمَلائِکَةَ إلِاّ بِالْحَقِّ »خداوند متعال در جواب ورد اتهامات کفار میفرماید:  ما «: ما ننَُزِّ
داریم، مگر جز به خاطر نابود ساختن با عذاب براى قومى که فرشتگان خود را اعزام نمى

 ایم. قصد نابودیشان را کرده
دراین حال وموقعیت مهلت وتأخیرى درکار نیست. غرض (« ٨وَما کانوُا إِذاً مُنْظَرِینَ)»

این که عادت الله متعال چنان جارى است که فرشتگان را نمیفرستد جز براى قومى که 
بخواهد آنان رانابود کند وچنان قصدى را با امت محمد صلىّ اّللّ علیه وسلم ندارد؛ زیرا الله 
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آیند که او را پرستش میکنند. بنابر این متضمن ند از نسل آنها افرادى به دنیا مى متعال میدا
 رد درخواست آنان است. )تفسیر صفواة التفاسیر(

كْرَ وَإِنها لهَُ لَحَافظُِونَ﴿ لْناَ الذ ِ  ﴾۹إِنها نحَْنُ نَزه
 (۹) نگهبان آن هستیم.ما قرآن را نازل كردیم، و ما بطور قطع 

میفرماید:  قرآن نزول سبب الله صلی الله علیه وسلم به رسول به جنون متعال در ردبستن اتهامخداوند 

کْرَ » لْنَا الَذِّ درآیه مبارکه به یک واقعیت انکار ناپذیری اشاره نموده و آن اینست « إنِاّ نحَْنُ نزََّ
است که قرآن عظیم را بر متعال  که: قرآن نه از بشر است و نه از فرشته ها؛ بلکه تنها الله

 صلی الله علیه وسلم نازل کرده است. نبی کریم
 قرآن براى همیشه محفوظ است.(« ۹وَ إنِاّ لَهُ لحَافظُِونَ )»
)اسم فاعل رمز دوام است( یعنی اینکه ذات پروردگارحفظ قرآن ازکاستی «: لحَافظُِونَ »

نمیتواند درآن افزایش ویا  وفزونی را نیز تعهد وتضمین کرده است. بنابر این هیچ کس
نقصى ایجاد کند وهیچ کس نمیتواند در آن تبدیل و تغییرى به وجود بیاورد. قرآن عظیم 

ها ازبازیگری بازیگران انس وجن واز ها و گذشت عصرها و نسل الشأن درگذار زمان
دارد. های عرافان وکاهنان محفوظ بوده و در حفظ و نگهبانی خدای منان قرار بیهوده گویی

هاى قرآن و یکی از امتیازات اسلام، مصؤنیت قرآن عظیم  و باید گفت که یكى از پیشگویى
 است. الشأن از تحریف

مفسران دراین بابت میفرمایند: خدا صیانت این قرآن را تضمین کرده است، بنابر این آنطور 
و بر آن بیفزاید  صرف کندتَ خل و دَ تواند در آن حدى نمىأخ داده است رُ که درکتب پیشین 

پیروان شان موکول و واگذار شده بود و  هل وأیا ازآن بکاهد؛ زیرا حفظ کتب پیشین به 
سورۀ مائده( )كه حفاظت آن به آنان /44 ۀ، )آی«بِمَا اسُْتحُْفِظُوا مِنْ کِتابِ اَللِّّ »خدا میفرماید: 

دقت کنید که صیانت « فظُِونَ وَ إنِاّ لَهُ لحَا»ى سپرده شده بود( پس به تفاوت بین آن و آیه
ى قبلى، صیانت کتب را به آنها واگذار کرده قرآن را تضمین کرده در صورتى که در آیه

 است و آنها در کتب تغییر و تبدیل ایجاد کردند.
دار  تا ابدالد هر عهده در گذر زمانتعالی  عظیم الشأن اینست که: حق قرآن یکی از خصوصیات مهم

مأمور حفظ آنها بودند  و روحانیون ءعلما که های پیشینگردیده، بر خلاف کتاب  آن شتحفظ و نگهدا
 حتی نمودند بلکه و تحریف ها را تبدیلکتاب  و طوریکه یادآور شدیم آن نکردهرا رعایت  امانت ولی

از آنها باقی گذاشته  ر اثریها نابود و ناپدید شد و امروز دیگکتاب آن اصل کار را بدانجا رساندند که
 نشده است.

علاوه بر وعده خداوند متعال مبنى بر حفاظت از قرآن، مسلمانان از آغاز، قرآن کریم را 
در نوشتن وحفظ آن بی نهایت جدّى وآنرا از مکلفیت های دینی خویش  حفظ كرده و

ریه زنان قرار میدانستند، حتىّ در زیاتر از حالات حتی آموزش قرآن عظیم الشأن را مه
دادند، علاوتاً مسلمان در نماز های پنچگانه خویش قرآن را تلاوت و در نماز تراویح  مى

ماه مبارک رمضان به ختم قرآن عظیم الشأن می پرداختند. و همه روزه مسلمانان بعد از 
 نماز به تلاوت قرآن و تفسیر آن به دروس متداوله می پردازند، وختم قرآن عظیم الشأن در

جوانان به حفظ قرآن عظیم  خارج از نماز در بین مسلمانان با تمام قوت آن وجود دارد. و
مکاتب ومدارس وحقله های حفظ وتدریس قرآن رابراه می اندازند و  و ن می پردازندأالش

اطفال را در آموزش، حفظ وتلاوت قرآن تشویق و ترغیب می دارند و در این کار جوایز 
 درنظر دارند.مادی و منعوی را هم 

لِينَ﴿  ﴾۱۰وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعَِ الْْوَه
های پیشین، پیغمبرانی فرستادیم )و )این رویه مشر کین تنها با تو نیست( و البته پیش از تو نیز در مردم

 (۱٠ایشان نیز تکذیب شدند(.)
 قرار داده میفرماید: علیه وسلم را مورد خطاب پیامبر صلی الله و دلجویی تسلیت از باب خداوند متعال:

اند که ایشان را با و ای پیامبر! به یقین پیش از تو نیز پیامبرانی از جانب الله متعال گذشته
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های پیشین و اقوام و طوایف گذشته فرستاده پیام یگانگی پروردگار جهانیان به سوی گروه 
 است.
 بر یک در عقیده، یا در مذهب، یا دراندیشه که است یا گروهی : فرقهو شیعه است شیعه : جمعشیع
داراى نوعى پیوند و همبستگى میباشند؛ خواه این پیوند در خط باشد، ودرضمن  متفق رأی

بْراهِیمَ »حقّ باشد، نظیر آیه  و خواه در خط انحراف « 83صافات، « »وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لََِ
قوُا دِینَ»باشد.  ً فَرَّ  «159نعام، أ« »هُمْ وَكانوُا شِیَعا

 ﴾۱۱وَمَا يأَتِْيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّه كَانوُا بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ﴿
 (۱۱آمد مگرآنکه او رابه باداستهزاء میگرفتند.)سوی آنان نمیوهیچ پیامبری به

سیره و روش همیشگى كفاّر، در برابر  ء،ستهزااِ  ریخ؛أطوریکه دیده میشود در طول ت
)واضح است وسیله مقابله و مبارزه ای کسیکه « كانوُا بِهِ یَسْتهَْزِؤُنَ »بوده است.  ءنبیاأ

مبارکه میفرماید: هر پیامبری که نزد آنان می آمد او  ۀباشد( در آیمنطق ندارد، استهزا مى 
های پیشین هیچ پیامبری از بارگاه امت را به باد مسخره میگرفتند. یعنی و برای آن اقوام و

دادند و رسالتش را به  رب العالمین نیامد جز اینکه وی را به مسخره گرفته، آزار ها می
 گرفتند. می ءستهزااِ باد 

این بیان به خاطر تسلى خاطر پیامبر صلىّ اّللّ علیه وسلم آمده است، یعنى همانطور که این 
ر میدهند، پیامبران پیشین نیز مورد استهزا و ریشخند شان مشرکان تو را مورد تمسخر قرا

 اند، بنابر این دلخوروغمگین مشو.قرار گرفته
مبارکه تسلیت و تعزیتی برای رسول الله صلی الله علیه وسلم است با این که: آزارها  ۀاین آی

ت پس ها فقط برای تو نیست بلکه برای پیامبران پیش از تو نیز دست داده اسو دشمنی 
، از مسخره شدن ءنبیاأهیچ یك از  آرام باش و از ایشان عبرت بگیر. طوریکه یادآور شدیم:

بناءً وظیفه و رسالت مبلغان  «ما یَأتِْیهِمْ مِنْ رَسُول» ن نه مانده بودند.ؤبه دست كفاّر، مص
یوس أو مرشدین دین است تا از استهزاء و تمسخر دشمنان دین مقدس اسلام، دل سرد و م

 نشوند، بلکه با تمام به رسالت تبلیغی وارشادی خویش ادامه دهند.

 ﴾۱۲كَذَلِكَ نسَْلكُُهُ فِي قلُوُبِ الْمُجْرِمِينَ﴿
  (۱۲گردانیم.)های مجرمان داخل می این چنین آن )استهزاء( را در دل

جّت مي كند و مطالب حقّ حُ تمام اِ خداوند متعال  مبارکه دانسته می شود که: ۀاز فحوای آی
 را به دل و عمق جان انسان میرساند، تا نگویند ما حقیقت را نفهمیدیم. 

لِينَ﴿  ﴾۱۳لََّ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَقدَْ خَلتَْ سُنهةُ الْْوَه
و البته راه و رسم )تکذیب نمودن کافران باز آمدن  آورند )اما با این حال( آنها به آن ایمان نمي

 (۱۳عذاب الهی( در پیشینان گذشته است.)
 :اتتشريح لغات و اصطلَح

  تفسیر نور() شیوه اقوام پیشین نیز چنین بوده است.«: وَ قَدْ خَلَتْ...»
«: خَلَتْ...وَ قَدْ » آورندتعالی بر پیامبرش نازل کرده ایمان نمیکافران به قرآنی که حق 

شیوه اقوام پیشین وگذشته نیز چنین بوده است. شیوه خدا درباره پیشینیان هم بر این بوده 
است که آنان را مدّت زمانی مهلت داده است و سپس نابودشان ساخته و به عذاب دردناک 

  گرفتارشان نموده است.
ى است که ارائهسپس خداى متعال توضیح داده » مده است:آدر تفسیر صفواة التفاسیر 

براهین فراوان به کفار مکه، براى آنان سودى ندارد؛ زیرا آنان دشمنان و گردنکشان 
 گیرند.سرسختند، و راه گمراهى و عناد خود را پیش مى

 و از این رو میفرماید:
 ﴾۱۴وَلَوْ فتَحَْناَ عَليَْهِمْ باَباً مِنَ السهمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ﴿

 از آسمان به روی آنان باز کنیم، که  دروازه ایو اگر ]برای دریافت حقایق و معارف[ 
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 (۱۴) همواره از آن بالا روند.
ً به آسمان صعود و «: فظََلُّوا فیهِ یَعْرُجُونَ » از آنجا شروع به بالا رفتن کنند. یعنی مرتبّا

 تفسیر نور() نزول داشته باشند.
 خوانندۀ محترم!

در چند آیه قبلی خواندیم كه كفاّر از پیامبر اكرم صلى الله علیه و سلم درخواست دیدن و 
آوردن فرشته میكردند. در این آیۀ مبارکه پروردگار باعظمت ما میفرماید: اگر بر فرض 

هاى آسمان را برای کفار مکه می بردیم، و یکى از دروازه مثال اگر آنها را به آسمان مى 
 است، مشاهده ملکوت از عجایب را که در آسماننها از آن وارد شده و تا بدانجا گشودیم و آ

ً تکذیب پیشه کرده و به کفر خود ادامه میو دادند! زیرا  صعود هم میکردند، بازهم یقینا
تقاضاى دیدن فرشته تنها یك بهانه است. وباید گفت که اشخاص لجوج حتی از؛ عروج خود 

 كند.ار مىرا هم به آسمان، انك
رَتْ أبَْصَارُناَ بلَْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ﴿  ﴾۱۵لَقاَلوُا إنِهمَا سُك ِ

 (۱۵باز خواهند گفت: یقیناً ما چشم بندی شده ایم، بلکه گروهی جادو شده هستیم.)
 تشریح لغات واصطلاحات : 
رَتْ » ای به پیش چشمانمان پوشانده شده است. از دیدن باز داشته شده است. پرده«: سُكِّ

 داشته شده است. 
 )تفسیر نور( سحر و جادوشدگان.«: مَسْحُورُونَ »

 تفسیر :
 باید گفت: لجاجت، مانع شناخت است ولجوج محسوسات را نیز انكار میكند:

آن کفار بعد از صعود به آسمان و از فحوای آیات متبرکه با تمام وضاحت دریافتیم که: 
مشاهدۀ فرشتگان میگفتند: در حقیقت ما افسون و چشم بندی شده و فرشتگان را به طور 

دیدیم و کسی هم که ما را جادو کرده، همانا محمد صلی الله علیه وسلم است!  تخیلی می
 ای را مشاهده کنند و چه نکنند.بنابر این آنها تکذیبگراند؛ چه معجزه

سف باید گفت که: لجاجت، درد بى درمان و رو به گسترش است. او با دیدن هرگونه أت با
ولی بعد میگوید؛ تمام « إِنَّما سُكِّرَتْ أبَْصارُنا»میگوید؛ چشم من سحر شده،  ءاى ابتدانشانه

 وجودم سحر شده است. 
 ! محترمۀ خوانند
ى الله علیه در بدوخو است دیدن سورۀ حجر خواندیم كه كفاّر از پیامبر اكرم صل 7در آیۀ 

همین سوره خواندیم: حتىّ اگر ما دروازه از آسمان  14و آوردن فرشته میكردند. و در آیۀ 
را به روى آنان باز هم كنیم وآنان به آسمان بالا روند و ملائكه وچیزهاى دیگرى را هم 

ك بهانه است. طوریکه ببینند، بازهم ایمان نخواهند آورد، زیرا تقاضاى دیدن فرشته تنها ی
لْنا عَلیَْكَ كِتاباً فِي قرِْطاسٍ فَلمََسُوهُ »سورۀ انعام( میفرماید:  7خداوند متعال در( آیۀ  وَ لوَْ نزََّ

)و )كافران لجوج كه در پى بهانه « 7»بِأیَْدِیهِمْ لَقالَ الَّذِینَ كَفرَُوا إِنْ هذا إلِاَّ سِحْرٌ مُبیِنٌ 
هاى خود كردیم كه آن را با دستاى را در كاغذى بر تو نازل مىاند حتى( اگر نوشتهجویى

 گفتند: این، جز جادویى آشكار نیست.(لمس میكردند، باز هم كافران مى
افتد. بایدگفت معروف است زمانیکه بحث لجاجت در میان باشد، هیچ دلیلى هم كارساز نمی

ریخ ادیان أهمیشه و در طول تترین ومعروفترین اتهام است که: مشركان که سحر، ازرایج
 به پیامبران علیهم السلام می بستند.

چیزى است كه بر روى آن بنویسند، فرق نمیکند که كاغذ باشد، یاچوب، یا هم  :«قرِْطاسٍ »
 یا سنگ ولی در اصطلاح عام به کاغذ اطلاق میشود. )تفسیر نور(. پوست باشد و

 خوانند گان گرامی!
کافران و درماندگی بتان شان به بیان گرفته شد. اینک در آیات در آیات متبرکه قبلی کفر 

( درباره برخی از قدرت و دلایل و حدانیت پروردگار باعظمت در آسمان از 25الی  16)
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جمله: برجهای نجومی و کواکب درخشان و در زمین از: کوههای سر به فلک کشیده، 
 غیره بحث بعمل آمده است.نواع محصولات زراعتی برای انسان و سایر جانداران وأ

 ﴾۱۶وَلَقدَْ جَعلَْناَ فيِ السهمَاءِ برُُوجًا وَزَيهنهاهَا لِلنهاظِرِينَ﴿
و به راستی که ما در آسمان، برج هایی قرار دادیم و آن را برای بینندگان ]به شکل صورت 

 (۱۶های فلکی[ تزیین كردیم.)
 تشریح لغات واصطلاحات:

« ً مفسران هر یک  که به قصر بزرگ و قلعه وغیره اطلاق میگردد،جمع برج است «: برُُوجا
 مجاهد، قتادة، ابو صالح وغیره در اینجا بروج رابه ستاره بزرگ تفسیر نموده اند.

ً » مینویسد که:« ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  هائی که افلاک و کواکب منزلگاه«: برُُوجا
ای از ستارگانند های فلکی که هر یک مجموعهپردازند. صورتدر آنها به سیر و حرکت می 

 اند. که شکل بخصوص به خود گرفته 
در اصل به معناى ظهور « برج»جمع « بروج» برخی دیگری از مفسران مینویسند که:

از: حمل، ثور،  است آنها عبارت نامهای مشهورند که گانه زدهسیار دوا مراد از برجها: ستارگاناست. 
ها راهنمایی برای این برج جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو و حوت.

اند. و خداوند متعال آسمان را با مسافران و مؤرخان و شناخت اوقات قحطی و باران
ها بر حکمت وی و گری از مشاهده و تأمل در آننظارهستارگان مزین ساخت که: هر 

 برد.زیبایی آفرینش راه می 
 ایم و آراسته وزیبا ومزین ساخته ایم.آن را زینت داده«: زَیَّنَّاهَا»
زینت وزیبایى، یك اصل در آفرینش است كه  برای بینندگان. باید گفت که: :«لِلنَّاظِرِینَ »

 ها آنرا رعایت نموده است.خداوند متعال در خلقت آسمان
 نه تنها از زینت وزیبای بحث مینماید بلکه از حفاظت و صیانت آن سخن بعمل آمده است.

 ﴾۱۷وَحَفِظْناَهَا مِنْ كُل ِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴿
 (۱۷وآن را از هر شیطان رانده شده ای حفظ کردیم.)

 رجم: سنگ زدن. سنگسار كردن. به معنى طرد كردن شده نیز میآید. «:رَجِیمٍ »
 : مطرود.یعنی رجیم، به معنى مطرود نفرین و رانده شده از رحمت الهی است.

 تفسیر نور(.ملعون. )
 تمام شیطانها می شود. «كُلِّ شَیْطان»شامل  بلیس نیست بلکه:اِ در آیه مبارکه شیطان تنها 

ها مركز تدبیر امور وفرشتگان مدّبران امورند، که مراكز تدبیر باید منطقه حفاظتى هم آسمان
های سوزان از هرشیطان ملعون خداوند متعال آسمان دنیا را به وسیلۀ شهاب سنگباشد. 

آن گوش فرا ندهند ای که از رحمت وی مطرود است حفظ کرده است تادزدانه بهورانده شده
وباید گفت  ی را نگیرند و دزدی و به اصطلاح دست به جاسوسی نزنند.و چیزی از وح

 را بشنوند. یا غیر آن از وحی و چیزی دستبرد زده آن نمیتوانند به شیاطین که:

شیطان، هیچ وقت حاضر نیست که به رضا و رغبت خود از انسان حکم شرعی همین است که: 
ند و مطرود ساخت، و از شر اش از الله متعال پناه فاصله بگیرد بلکه آنرا باید از خود را

 خواست.
دستبرد و و آسمان را از )(.« 17وَحَفِظْنَاهَا مِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ)»مبارکه میفرماید:  ۀدرآی

. لذا ابلیس به ایم( هرشیطان ملعون، لعین و مطرودی محفوظ و مصؤن داشتهدسترسی
 آسمان دسترسی ندارد، و نمیتواند که در آنجا شر بلا و ناپاکی وگمراهی خود بخش نماید. 

ن تنها بدر زمین مصروف شر است، و سر وکارش با گمراهان آدمی زادگان درهمین شیطا
هریمن از آن رانده ومانده أ -که رمز والائی و بالائی است -. ولی آسمان زمین است و بس

که که میتواند این استیابد و آن را آلوده نمیکند. تنها کاری میگردد و بدان دسترسی نمی 
 شود و کوشش او دفع ند که خویشتن را بدان رساند، برگردانده می هر زمان تلاش میک
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 وخنثی میگردد:
 ﴾۱۸إِلَّه مَنِ اسْترََقَ السهمْعَ فأَتَبَْعهَُ شِهَابٌ مُبِينٌ﴿

مگر آنها كه دزدانه گوش فرا دهد، پس )در آن صورت( شهاب مبین آنان را تعقیب میكند 
 (۱٨) )و میراند(

 . باید گفت که:به معناى سرقت كلام است« استراق سمع»از سرقت و  :«استراق»
یعنی دزدنه گوش فرا دادن و چگونگی حفظ آسمان و نحوه استراق سمع «: السَّمْعَ إِسْترََقَ »

 شیاطین برای ما چندان معلومات روشنی وجود ندارد.
ها آسمان نبودند لذا بهاز آسمانها بازداشته  شیاطینعلیه السلام  از تولد عیسی قبل»)رض( میگوید: عباس ابن

دادند ولی زمانیکه  می انتقال و کاهنان منجمان آنرا به شنیدند و سپسمی را از فرشتگان اخبار غیب وارد شده
ی الله علیه الله صل رسول شدند و بعد از آنکه بازداشته آسمان از سه علیه السلام متولد شد، شیاطین عیسی

الله صلی الله  رسول با بعثت کار کاهنی جهت شدند، از این آسمانها ممنوعوسلم متولد شدند، آنها از همه 
 «.افتاد علیه وسلم از رونق

؟ چگونه تلاش میکند تا به اخبار دزدانه بلیس چیستاِ در تفسیر فى ظلال القرآن آمده است: 
دارد؟... همه اینها گوش فرا می د؟ به چه چیز دزدانه ستراق سمع کناِ گوش فرا دارد و 

. ما از لابلای نصوص بدین چیزها داند و بسغیب است و غیب را تنها الله متعال می
، چرا که چیزی را بینیم ای هم در فرورفتن بدین مسائل نمی، وفائدهایمدسترسی پیدا نکرده

م شدن عقل بشری به کارهائی ندارد که بدو ای جز سرگرافزاید، و نتیجه بر عقیده نمی
مربوط نیست و درمحدوده وظیفه او نمیباشد، و تنها او را ازکار حقیقی خود در این زندگی 

ای بر درک و فهم انسان ای در باره حقیقت تازه، درک و فهم تازهباز میدارد. گذشته از این
 افزاید.نمی 

آسمان ندارد، و این زیبائی فریبا و دلربای آسمان محفوظ که هیچ شیطانی راه به باید بدانیم
که آسمان رمز آن است پاسداری میشود وناپاکی ای ماند، و والائی و بالاییومصؤن می

وهرزمانیکه شیطان اراده کند تارهسپار آسمان  آن دست یابد.وخباثت شیطان نمیتواند به
و میان آنچه میخواهد حائل و مانع ایجاد  شود به شدت رانده شده ومترود میگردد و میان او

 میشود و به مقصود نمیرسد.
هر جای شیطان صفتى یافت شد، روشنگران جامعه باید با قاطعیت بناءً بر ما است تا در 

ها ها و شیطنتشهاب علم، آنان را دنبال، تعقیب ودسایس شان را خنثی سازد. جواب وسوسه
 ى وقوی صورت گیرد.آنها باید بسیار صریح، علنى و فور

عوُنَ إلِىَ الْمَلََِ الْْعَْلى»سورۀ صافاّت( آمده است:  8: ۀوطوریکه در )آی وَ یقُْذَفوُنَ مِنْ  لا یسََّمَّ
آنها نمیتوانند به )اسرار( عالم بالا گوش فرا دهند و از هرسو به آنها )شهاب( « )8»كلُِّ جانبِ

اطراف صورت گیرد درغیرآن تغییر تکتیک  طرد شیطان باید از همه .( بناءً پرتاب میشود
 نموده واز راه دیگری آغاز بع کار و فعالیت مینماید.

 «إلِاَّ مَنِ استرََقَ السَّمعَ »
 در حدیث آمده است: 

إِذَا قَضَى »عَنْ أبَِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، یبَْلغُُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  -1749
لْسِلةَِ عَلىَ صَفْوَانٍ  ُ الْمَْرَ فيِ السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلائَِكَةُ بِأجَْنِحَتهَِا خُضْعَاناً لِقوَْلِهِ، كَالسِّ قَالَ  - اللَّّ

: وَقَالَ غَیْرُهُ: صَفْوَان ینَْفذُهُُمْ ذَلِكَ  عَ عَنْ قلُوُبهِِمْ، قَالوُا: مَاذَا  -عَلِيٌّ قَالَ رَبُّكُمْ، قَالوُا لِلَّذِي فَإذَِا فزُِّ
، وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِیرُ، فیََسْمَعهَُا مُسْترَِقوُ السَّمْعِ، وَمُسْترَِقوُ السَّمْعِ هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْ   -قَ آخَرَ قَالَ: الحَقَّ

جَ بَیْنَ أصََابِعِ یَدِهِ الیمُْنَى، نَصَبَهَا بعَْ  فَرُبَّمَا أدَْرَكَ  -ضَهَا فَوْقَ بَعْضوَوَصَفَ سُفْیَانُ بیَِدِهِ، وَفرََّ
هَابُ المُسْتمَِعَ قبَْلَ أنَْ یرَْمِيَ بِهَا إِلىَ صَاحِبِهِ فیَحُْرِقَهُ، وَرُبَّمَا لَمْ یدُْرِكْهُ حَتَّى یَرْمِيَ بِ  هَا إِلىَ الشِّ

وَرُبَّمَا قَالَ سُفْیَانُ: حَتَّى تنَْتهَِيَ  -رْضِ الَّذِي یَلِیهِ، إِلىَ الَّذِي هُوَ أسَْفلََ مِنْهُ، حَتَّى یلُْقوُهَا إِلىَ الَْ 
فتَلُْقىَ عَلَى فَمِ السَّاحِرِ، فیَكَْذِبُ مَعهََا مِائةََ كَذْبَةٍ، فیَصَُدَّقُ فیََقوُلوُنَ: ألََمْ یخُْبرِْنَا یَوْمَ  -إِلىَ الْرَْضِ 

]رواه البخاری: « كَلِمَةِ الَّتيِ سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ كَذَا وَكَذَا، یَكُونُ كَذَا وَكَذَا، فوََجَدْنَاهُ حَقًّا؟ لِلْ 
4701.] 
از ابو هریره)رض( به نقل از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت است که فرمودند:  -1749
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های خود را به نشانۀ فرمان چون خداوند در آسمان امری را صادر نماید، ملائکه بال»
های آنها[ مانند آواز زنجیر است بر سنگ، چون بالبرداری به هم میزنند، ]و صدای 

پرسند:  شان آرام گیرد، از ]فرشتگان مقرب مانند جبرئیل و میکائیل[ می اضطراب دل
تر پروردگار شما چه گفته است؟ در جواب آنها میگویند: حق را گفته و او از همه بلند مرتبه

 و بزرگتر است.
ه عبارت از جنیان باشند[، یکی بالای دیگری قرار هائی که استراق سمع میکنند ]ک آن

 شنوند.دارند، و این سخن را می 
و بسا میشود که شهاب پیش از آنکه آن مسترق سمع، سخنی را که شینده است به رفیق 

سوزاند، و گاهی هم میشود که شهاب به وی  صابت میکند و او را میاِ خود برساند، به او 
استراق سمع نموده است سخنی را که شنیده است به دیگری  اصابت نمیکند، وآن کسیکه

تر از وی قرار دارد، انتقال میدهد، و باز او به دیگری که بعد از وی قرار که در پائین
اند به زمین انتقال میدهند، تا دارد انتقال میدهد، تا اینکه به همین شکل، سخنی را که شینده

 .اینکه به دهان جادوگر انداخته میشود
]جادوگر[ با آن سخنی که شنیده است، صد دروغ را یکجا میکند ]و به مردم خبر میدهد[، 
ومردم سخن اورا تصدیق میکنند، و میگویند: مگر ]آن جادوگر[ فلان روز برای ما نگفت 
که در فلان وقت چنین و چنان میشود؟ و آنچه که گفته بود راست برآمد، ولی در واقع این 

یعنی: جادوگر وکاهن باهمان « که در اصل، از آسمان شنیده شده است ای استهمان کلمه
یک کلمۀ که از اخبار آسمان شنیده است، چندین دروغ دیگر را یکجا کرده و برای مردم 

گوید، وچون کلمۀ راکه ازخبر آسمان شنیده است راست است، مردم به جهت همان یک می
کنند، پس بنابراین اگر گاهی ان را باور میهای جادوگران و کاهن کلمۀ راست، همه دروغ

شد که خبر جادوگر راست برآمد، باز هم نباید سخن او را تصدیق کنیم، بلکه باید بدانیم که 
این سخن راست همان چیزی است که از اخبار آسمان دزدی شده و برای وی رسیده است، 

 گوید.ورنه جادوگر هیچگاه راست نمی 
 ﴾۱۹هَا وَألَْقيَْناَ فيِهَا رَوَاسِيَ وَأنَْبتَنْاَ فِيهَا مِنْ كُل ِ شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴿وَالْْرَْضَ مَدَدْناَ

و از هر چیز به اندازه معین و بطور سنجیده  هاي ثابتي افگندیمكوهو زمین را هموار کردیم و در آن 
 ( ۱۹رویانیدیم.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
به معناى « راسیه»جمع « رَواسِيَ »ایجاد آن است، مراد از القاى كوه همچون القاى شبهه، 

 به معناى وسیله زندگى است.« معیشت»جمع « مَعایِشَ »ثابت و پا برجاست و 
هاى و زمین را بسط و گسترش دادیم و کوه: «وَ الَْْرَْضَ مَدَدْناها وَ ألَْقیَْنا فیِها رَواسِیَ »

ى اى بزرگ است وکرهزمین کرهاستوار را در آن قرار دادیم. فخر رازى گفته است: 
آید اگر به عنوان یک مسطح صاف و هموار اى از آن کوچک به نظر مى بزرگ، هر قطعه

به آن نگاه شود، بنابر این موضوع امتداد و گسترش یافتن زمین با کرویت آن منافات ندارد. 
ى میده است درحالبکه بر قلهها را میخ ناوكوه «وَ الَْجِبالَ أوَْتاداً »ى خدا است: ودلیل آن گفته

هاى هموار و وسیعى قرار دارد. در اینجا نیز قضیه چنین است. )تفسیر فخر آنها سطح
 .(۱۹/۱۷٠رازى 

های نیرومند و خداوند متعال زمین را گسترانید، آن را هموار و مسطح ساخت، در آن کوه
 دچار اضطراب آن ر سطحب تا انسانرا میخکوب کرد تا زمین به اضطراب و جنش در نیاید 

 نماید. باید گفت که: زندگی و آسایش ندهد و با آرامش را از دست تعادلش نشده
)و گرنه زراعت « مددنا»هاى الهى، گستردگى و مسطح بودن زمین است. یكى از نعمت 

 هاى دیگر به سختى انجام میگرفت(و بسیار از تلاش
 و در زمین انواع گیاهان را از هر جفت بهجت («۱۹یْءٍ مَوْزُون)وَأنَْبَتنْا فیِها مِنْ کُلِّ شَ »

ها ومقادیری معین که بشر ودیگر جانداران بدان نیازدارند، طور سنجیده، بااندازهآور به
 از هر چیزی : در زمینیعنی اند. ها، براساس میزان وقانون خاصّى آفریده شدهرویانید. آفریده

است،  در زمین که اند: هرچیزیگفته دانشمندان کهرویانیدیم. چنانوسنجش  اندازه و به معین در حدی
 است. مقدر شده حد حاجت و به سنجیده حکمت با ترازوی
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 ﴾۲۰وَجَعلَْناَ لَكُمْ فيِهَا مَعاَيشَِ وَمَنْ لسَْتمُْ لهَُ بِرَازِقِينَ﴿
و همچنین براي كساني كه شما معیشت قرار دادیم  انواع وسایل و برای شما در زمین اسباب و

 (۲٠توانید به آنها روزي دهید.)نمي 
از  عبارت« معایش» آفرینش زمین وكوه و نبات براى انسان است، قبل از همه باید گفت که:

 .است زندگانی در مدت و روزی رزق در اسباب تصرف
ها روزی دهندۀ شان نیستند( وحیوانات )که انسانها خداوند متعال در زمین برای انسان

های گیاهی، های روزی و زندگی را قرار داد که با استفاده از دانهوسایل و سرچشمه
یابند وتنها اوست ها، سبزیجات و انواع مواد معدنی، امکانات زندگی را فراهم میمیوه

ار گردیده است. خداوند، دروزی دهنده که تغذیۀ همۀ مخلوقات خویش را متکفل و عهده
 معیشت و رزق همه موجودات را، حتىّ آنها كه شما توان تأمین آن را ندارید به عهده دارد.

لهُُ إلَِّه بِقدََرٍ مَعْلوُمٍ﴿  ﴾۲۱وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلَِّه عِنْدَناَ خَزَائِنهُُ وَمَا ننَُز ِ
به اندازه ای معین آن را و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه هایش نزد ماست، و ما جز 

 (۲۱نازل نمی کنیم.)
بصورت کل باید گفت که: هستى، سرچشمه و منبعى دارد كه در اختیار پروردگار باعظمت 

وَإِنْ »است و تنها بخشى از آن به دست ما میرسد كه ما از آن آگاهیم طوریکه میفرماید: 
تمام ارزاق مخلوقات و بندگان و منافع آنها  ایهگنجينهخزانه و« مِنْ شَیْءٍ إِلاّ عِنْدَنا خَزائِنهُُ 

و  هرکم و آنها را به است تعالی حق و مقدور قدرت ممکنات، مملوک : همهیعنی نزد ما قرار دارد.
بناءً انسانها نباید به سراغ غیر خدا روید،  آورد.وجود می عرصه به بخواهد، از عدم که کیفی

 اش نزد الله متعال است.رچشمهزیرا كه هر چه بخواهید س
ن شَیْءٍ » هر چه هست به اندازه لازم آفریده شده است و سنجیده و حساب شده به «: وَ إِن مِّ

جهان گسیل داشته شده است و گسیل میگردد. منابع روزیها و سرچشمه خوبیها در نزد خدا 
 آن میگرداند. دید خویش بهره این واست و آن را به مقدار حساب شده و برابر صلاح 
إِنْ »طوریکه مفسران در تفسیر جمله  چیزى در هستى، بدون اندازه معین آفریده نشده است

اى میشود. مثلاً توان وقدرت بینایى وشنوایى شامل هرآفریده« ءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنهُُ مِنْ شَيْ 
ما مبرسد، مثلاً اگر اى دارد كه به مقدار معین از آن به نیز درنزد خدا، سرچشمه و خزینه

او بخواهد ما میتوانیم صداى پاى مورچه را در آن طرف كره زمین بشنویم. ضمناً علوم 
امروز كشف كرده كه هر نباتى داراى وزن مخصوص است كه هرگاه كمى عناصر و 

 اجزاى آن كم و زیاد شود، دیگر آن گیاه نخواهد بود.
لهُُ إلِاّ بِقَدَرٍ مَعْلوُ» و ما جز به میزان ضرورت و احتیاج مردمان و جز : («۲۱مٍ )وَ ما ننُزَِّ

بر مقتضاى حکمت خود وبراساس مصلحت و منفعت مردم آن را نازل نمیکنیم. پس اوست 
که به حکمت بالغه و رحمت واسعۀ خود به هر کس که بخواهد میدهد، واز هرکس که 

 گرداند.ه را بخواهد فقیر میدارد، هر که را بخواهد توانگر ساخته و هر کبخواهد باز می 
در ضمن باید گفت که: داشتن، دلیل مصرف كردن نیست، بلكه در مصرف باید حكمت و 

  ها نكته دیگر را در نظر گرفت.ظرفیتّ و ده
ياَحَ لَوَاقِحَ فأَنَْزَلْناَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فأَسَْقَيْناَكُمُوهُ وَمَا أنَْتمُْ لهَُ  وَأرَْسَلْناَ الر ِ

 ﴾۲۲خَازِنِينَ﴿بِ 
ی )ابر ها و گیاهان( فرستادیم، پس از آسمانها آبی نازل کردیم و و ما بادها را باور کننده

 (۲۲ی( آن نیستید.)با آن )آب( شما را سیراب ساختیم، در حالی که شما خازن )و نگهدارنده
یاحَ لَواقِحَ » و باد را فرستادیم که ابرها را با بخاربارور می سازد ودر نتیجه  :«وَ أرَْسَلْنَا الَرِّ

گردانیدیم، با درختان  باردار شدن بادها را سبب همچنینباراند و آب به اذن الله متعال از آن مى 
 لد شوند.گیرند و متو ها شکلپیوند، میوه این تا در نتیجه با خسته ماده آن خسته نر و تلقیح دادن انتقال
بادها ابرها را « )الشجر... فتدر ماء وتلقح السحاب تلقح أي»میگوید: کثیر در تفسیر آن ابن

 تلقیح بادها باعمل را فرو میریزاند و نیز همین ابر باران بارو را میسازند و در نتیجه
 را میوه دارد میسازند. درختان
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ابرها، ازطریق پیوند ابرهاى مثبت ومنفى است به معناى پرثمركردن « لقاح»از« لوَاقِحَ »
 هاى گیاهان است.ویا به معناى باروركردن گیاهان، از طریق انتقال گرده

فایده است و در سوره ذاریات( آمده است که باد گاهی عقیم و بى  41طوریکه در )آیه 
ره نور( سو 43برخی از اوقات باد ها دارای سرچشمه و بركات میشود. طوریکه در )آیه 

َ یزُْجِي سَحاباً ثمَُّ یؤَُلِّفُ بَیْنَهُ ثمَُّ یَجْعَلهُُ رُكاماً فَترََى الْوَدْقَ یخَْرُجُ مِنْ »آمده است:  ألََمْ ترََ أنََّ اللَّّ
پراكنده را سوق میدهد، سپس به یكدیگر متصّل  بینى كه خداوند ابرهاىآیا نمى « خِلالِهِ 

 آید.بینى كه باران از میان آنها بیرون مى كند، پس مى میكند، سپس آنها را متراكم مى 
از ابر آب شیرین نازل کردیم، آن را براى نوشیدن : «فَأنَْزَلْنا مِنَ الَسَّماءِ ماءً فَأسَْقیَْناکُمُوهُ »

 خودتان و آبیارى اراضی و زراعت و حیوانتتان قرار دادیم.
توانایى ذخیره کردن آن را ندارید، بلکه ما به قدرت  و شما: («۲۲وَ ما أنَْتمُْ لَهُ بِخازِنِینَ)»

تا شما و  بریمنمی  و از بینها برایتان نگهمیداریم، ها و رودخانهها و چاهخود آن را در چشمه

و اگر میخواستیم آن را در زمین فرو مى  برید. بهره از آن و نباتی حیوانی زنده موجودات همه
قلُْ أرََأیَْتمُْ إِنْ أصَْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً »ى شدید. بسان گفتهتشنگى نابود مى  بردیم، آنگاه شما از

ها ( )بگو: به من خبردهید اگر آب)چشمه30سوره ملک آیه«)30»فمََنْ یَأتِْیكُمْ بمِاءٍ مَعِینٍ 
 . وچاه هاى(شما درزمین فرورود، كیست آنكه آب روان و گوارا براى شما بیاورد.(

کند نه بندگان؛ و چون مردم دچار قحطی ات پروردگار است که: آب را ذخیره میپس این ذ
 شوند، به زاری از او درخواست باران میکنند.

نعمت آب غیر از نعمت سیراب شدن است. اینكه انسان آب بنوشد و سیراب  باید گفت که:
بنوشد ولى شد كه انسان تشنه آب شود، خود نعمتى علاوه بر نعمت آب است، زیرا مى

 سیراب نشود.
 ﴾۲۳وَإِنها لنَحَْنُ نحُْييِ وَنمُِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثوُنَ﴿

 (۲۳های روی زمین هستیم.) میرانیم و ما وارث نعمتبخشیم و ما می و یقیناً ما هستیم که زندگی می 
طوریکه به واقعیت این امر با ید اعتراف کنیم که: مرگ و زندگى در دست الله متعال است 

 ميرانيم و می ميکنيم زنده که ماييم ترديد، اينو بی «وَإنَِّا لَنَحْنُ نحُْیِي وَنمُِیتُ »میفرماید: 
شویم  ما پایداریم و وارث زمین و ساکنان آن مى« وَنَحْنُ الْوَارِثوُنَ »بعد از نابودى خلق و 

ال است که: مردگان را با آفرینش و بدون شک این الله متع آیند. و در نهایت همه پیش ما مى
شان سازد و زندگان را هنگامی که اجلاز عدم و با تجدید حیات پس از مرگ، زنده می 

میراند، پس اوست وارث زمین و هر که و هرچه بر روی آن است؛ زیرا او فرا رسد می
 بعد از فنای خلقش باقی است.

سزاوار است با عمل خود ارث خوبى براى باید گفت که: همه رفتنى از این دنیا هستند، پس 
 وارث حقیقى بجاى گذاریم.

 ﴾۲۴وَلَقدَْ عَلِمْناَ الْمُسْتقَْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقدَْ عَلِمْناَ الْمُسْتأَخِْرِينَ﴿
ایم ایم )که چه عمل داشتند( و البته ما آیندگان شما را دانستهو البته ما )حال( گذشته گان شما را دانسته

 (۲۴عمل خواهند کرد(. ) )که چه
زمان، درعلم الله متعال اثرى ندارد. علم او به گذشته و حال و  قبل ازهمه باید گفت که:

آینده یكسان است. و در این هیچ جای شکی نیست که الله سبحان و تعالی به کسانی از 
که ه کسانی همشان داناست وباند، به همگیاند و به خلقی که هم اکنون زندهپیشینیان که مرده

 آیند، دانا میباشد.تاروز قیامت به دنیا می
 پسینیان.«: الْمُسْتئَخِْرِینَ »پیشینیان. «: الْمُسْتقَْدِمِینَ »

ابن عباس)رض( گفته است: مستقدمین عبارتند از مردگان پیشین، از عهد حضرت آدم علیه 
اى که اکنون در قید حیات هستند هاى زندهالسّلام تازمان حال، ومستاخرین عبارتند ازانسان
 و نیز آنهایى که تا روز رستاخیز خواهند آمد. 

اخرین عبارت است از امت هاى پیشین ومستومجاهد گفته است: مستقدمین یعنى ملت
حضرت محمد صلىّ اّللّ علیه و سلم. منظور این است که علم خداى متعال به گذشتگان و 
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آیندگان احاطه دارد و چیزى از اوضاع و احوال بندگان از او پوشیده نیست. این توصیف، 
 سازد.بعد از بیان کمال قدرت خدا، بیان کمال علم وى را متجلى مى 

 :24 ۀشأن نزول آی
ترمذی، نسائی، حاکم و دیگران از ابن عباس)رض( روایت کرده اند: زن زیبایی  -625

خواند. بعضی از مردان پیش آمده در از خوبروترین زنان به امامت رسول الله )نماز می
ماندند تا در صف آخر ایستادند تا آن زن را نبینند و برخی پشت سر میصف اول نماز می
وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتقَْدِمِینَ : »ۀع از زیر بغل به او نگاه کنند. در این باره آیایستاده هنگام رکو

 نازل شد.(« 24مِنکُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتأَخِْرِینَ )
ک: ابن مردویه از داود بن صالح روایت میکند: از سهل بن حنیف انصاری )پرسیدم:  -626

جهاد در راه  ۀدر بار(« 24مُسْتقَْدِمِینَ مِنکُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتأَخِْرِینَ)وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْ »آیا آیۀ 
 خداست، گفت: نه بلکه در مورد صفوف نماز نازل شده است.

 ﴾۲۵﴿ وَإنِه رَبهكَ هُوَ يحَْشُرُهُمْ إِنههُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 
محشور میكند چرا كه حكیم و دانا و مسلماً پروردگار تو قطعاً همه را )در قیامت( جمع و 

 (۲۵است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

باید به عرض )تفسیر نور(  آورد.پیشینیان و پسینیان وجمیع مردمان راگرد می«: یحَْشُرُهُمْ »
رسانیده شود که: برپایى قیامت، مکافات و مجازات همه از شئون ربوبیتّ الهى است، از 

و خداوند بر عملكرد « یَحْشُرُهُمْ »جدید با هم محشور میشوند. جانب دیگر درقیامت قدیم و 
همه وآثار و نیاّت هریکی از انسانها، آگاهى كامل و مطلق دارد. طوریکه در آیۀ مبارکه 

و تنها خداوند متعال است که تمام عالم را در روز قیامت برای حساب گرد میفرماید: 
خویش صاحب حکمت است، به احوال، اقوال،  آورد؛ پس او در تدبیر و تقدیر و تصویرمی

 اعمال و به آغاز و انجام امور دانا واگاه است.
 خوانندگان محترم!
( مبحث وموضوعاتی قصه ی آدم علیه السلام و پیدایش او، 44الی  26در آیات متبرکه )

بلیس از این دستور و دشمنی اش با بنی اِ سجده کردن و تکریم فرشتگان از او نافرمانی 
 آدم، مورد بحث قرار گرفته است.

نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ﴿  ﴾۲۶وَلَقدَْ خَلَقْناَ الِْْ
و به راستی ما انسان را از گِل خشکیده ای، که از گِل بدبوي )تیره رنگي( گرفته شد بود 

 (۲۶آفریدیم.)
 تشریح لغات واصطلاحات:

 خشک گل شود صدا و آواز از آن بر می آید و همین داده حرکت چون که است خشک گل: «صلصال»

بدبو : «مسنون»شده.  دگرگون سیاه گل «:حَمَإ»)فخار( میشود.  سفال به شود تبدیل پخته در آتش چون
حمأ »شود به  بدبو و گندیده گل آن گردد و چونمی  تبدیل گل تر شود، بهخاک  وقتی و گندیده. پس

 میگردد. تبدیل« صلصال» شود، به خشک میگردد و چون تبدیل« مسنون
 خوانندۀ محترم!

ها بعد از اینکه خداوند متعال مرگ و نابودى و رستاخیز و جزا را ذکر کرد توجه انسان
اند، تا نشان را به سوى این مطلب جلب نمود که همگى آنها از یک نفس واحدبه وجود آمده

ى آنها نیز قادر است. و دشمنى که قدرت زنده کردن را دارد، بر نابود کردن و اعادهدهد آن 
وَلَقَدْ »ابلیس را با آدم، به آنها گوشزد کرده است تا از آن بر حذر باشند طوریکه میفرمایند: 

نْسَانَ مِنْ صَلْصَال مِنْ حَمَإ مَسْنوُن الی است که و در حقیقت تنها الله سبحان وتع« خَلَقْنَا الَِْ
خیزد آفرید، از گِلی انسان را ازگِلی خشک که چون برآن کوبیده شود ازآن آوازی برمی

اش سیاه که بر اثر طول ماندن رنگ و بویش دگرگون شده است، پس کسی که اصل و خمیره
 ورزد.از گل بد بو است، بر پروردگار عالمیان تکبر نمی
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خَلَقْتنَِي »لین انسان یعنى حضرت آدم علیه السلام است، لقت اوّ خِ این آیۀ مبارکه؛ یا اشاره به 
هاست كه مواد زمین .( و یا مراد سیر خلقت همه انسان76)ص، « مِنْ نار وَ خَلَقْتهَُ مِنْ طِین

 37ۀ آید، همان گونه كه در سوره كهف آیاز طریق غذا و نطفه به صورت انسان درمى
أكََفرَْتَ »آید.  فه و سپس به صورت انسان در مىمیخوانیم كه انسان در آغاز خاك، سپس نط

اكَ رَجُلًا  ( )آیا به آن )خدایى( كه تو 37)كهف، « بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ترُاب ثمَُّ مِنْ نطُْفَة ثمَُّ سَوَّ
را از خاك، سپس از نطفه آفرید، آنگاه تو را مردى كامل و تمام اندام قرار داد، 

 اى؟!(كافرشده
 ﴾۲۷خَلَقْناَهُ مِنْ قبَْلُ مِنْ ناَرِ السهمُومِ﴿وَالْجَانه 

 (۲۷و جن را پیش از آن از آتش گرم و سوزان خلق كردیم.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

مثل سمّ در و در منافذ جلد  پدیدار گشته گرم در روزهای که است : باد داغ وسوزانیسموم« سموم»
و حرارت  انسان طبع بر برودت است ایتعبیر اشاره این گذارد.عمق جان انسان اثر و نفوذ مى

 « تفسیر انوار القرآن»بر جن.  آدم و برتری بر شرف است و تنبیهی جن طبع
(. موجودات 56و  39، رحمن/88جنّ. جانّ وجنّ به یک معنی است)نگا: إسراء/«: الْجَآنَّ »

مؤمن و کافر و مطیع و سرکش دارند و  شوند و عاقلی هستند که با حواسّ ما درک نمی
 دارای تکلیف و مسؤولیتند. 

اضافه عام «: نَارِ السَّمُومِ »شعله و زبانه آتش بدون دود. بسیار گرم و سوزان. «: السَّمُوم»
 به خاصّ، و یا موصوف به صفت است.

یا »در فرهنگ قرآن، جنّ موجودى مكلفّ است كه مورد خطاب خداوند قرار گرفته است، 
نْسِ  اسْتمََعَ نَفَرٌ »و قرآن را میفهمد. در اوّلین آیه از سوره جنّ میخوانیم: « مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الَِْ

 گروهى از جنّ قرآن را گوش كردند.« مِنَ الْجِنِّ 
جنّ همانند انسان داراى شهوت است. چنانكه درباره زنان بهشتى میخوانیم كه آنها باكره 

 «لَمْ یَطْمِثهُْنَّ إِنْسٌ قبَْلهَُمْ وَلا جَانٌّ »آنها آمیزش كرده و نه جنّى. هستند، نه انسانى با 
بلیس اِ ( و طبق این آیه آفرینش آن از آتش و قبل از انسان بوده است. چنانكه 74)الرحمن، 

لَْمَْلََنََّ »رود.  و همانند دیگر كافران از جنّ به دوزخ مى« كانَ مِنَ الْجِنِّ »نّ است، جِ از 
 ( 119)هود: « هَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أجَْمَعِینَ جَ 

بلیس( را اِ ( خداوند متعال قبل از آدم پدر جنیان )۲۷وَ الَْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ الَسَّمُومِ)
دود خلق کرد، از این جهت شیطان همانند طبع آتش موجودی  از شعلۀ آتش سوزان بی

کار است در حالی که آدم مانند طبیعت خاک، نرم، سبک مغز و نسنجیده عجول، موذی،
 باشد.هل کرم می أمتواضع، ملایم و 

مفسران میفرمایند: در اینجا منظور ابلیس است؛ زیرا نسل جن از او به وجود آمده است. 
 طور که اصل انسان آدم است ابلیس هم اصل و بنیان جن است.بنابر این همان 

 ﴾۲۸الَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إِن يِ خَالِقٌ بشََرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ﴿وَإذِْ قَ 
اي كه از گل  گل خشكیدهها گفت: که من بشری را از چون پروردگارت به فرشتهبخاطر بیاور 

 (۲٨كنم.)بدبوئي گرفته شده بود خلق مي
به ملائک گفت: من آفرینندۀ انسانی هستم از به یاد بیاور اى محمد! وقتیکه خداوند متعال 

گل خشک وسیاه و تغییر. و این إعلام جایگاه و منزلت آدم از سوی وی به فرشتگان است 
 تا ایشان را به سجده در برابرش آماده گرداند.

 در ضمن قابل یادآوري است که: خلقت فرشتگان، قبل از انسان بوده است.
 .نسان مسئله را با فرشتگان در میان گذاشت()زیرا خداوند قبل از آفرینش ا

مبارکه اشاره دارد که نام آدم را قبل از خلقتش به فرشتگان گفته  ۀاین آی ابن کثیر میفرماید:
است ونیز به مقام و موقعیت رفیع آدم و احترام او اشاره میکند، وامتناع ابلیس از سجده 

 ..(۲/۳۱۱بردن براى آدم، منشأ حسادت دارد.)مختصر 
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يْتهُُ وَنفَخَْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فَقعَوُا لهَُ سَاجِدِينَ﴿  ﴾۲۹فإَِذَا سَوه
 پس چون )او را آفریدم و( به او سامان دادم، و از روح خود در آن دمیدم، )همگی( برای 

 (۲۹«.)او سجده کنید
 تشریح لغات و اصطلاحات:

یْتهُُ » او را آراسته کمال و پذیرای روان کردم. او را به شکل انسان درآوردم و «: سَوَّ
 صورت خِلقت بشری بخشیدم. 

های خدا است و اضافه آن به خدا ای از آفریدهروح متعلقّ به خود. روح آفریده«: رُوحِي»
 «. رُ اللهبَیْتُ الله. ناقَةُ الله. شَهْ »گونه که گفته میشود: برای تعظیم وتشریف است، همان

 ( است.وَقَعَ بر زمین بیفتید. فعل امر )«: قعَوُا»
 خوانندۀ محترم!
فَإذِا »خلقت انسان، كامل ومتعادل است طوریکه درآیه مبارکه آمده است: باید گفت که: 

یْتهُُ  تعالی صورت آدم علیه السلام را سرشت و آفرینشش رابه استحکام و و چون حق « سَوَّ
بعد از اینکه شکل و صورتش را تکمیل نمود وآنرا به صورت انسانى  زیبایی آراست، یعنی

وَ نَفَخْتُ فیِهِ مِنْ رُوحِی فَقَعوُا لَهُ »کامل و داراى اعضاء معتدل و متناسب درآورد. 
او  پيش پسو به صورت انسانى زنده درآمد،  خود دميدم از روح و در آن(« ۲۹ساجِدِینَ)

ى ى سلام و احترام نه سجدهبرایش سر سجده بر زمین بنهید، سجدهیعنی درافتيد،  سجدهبه 
 پرستش. سجده فرشتگان، بخاطر دمیده شدن روح خدا بود.

قابل تذکر است که: انسان، موجودى است دو بعُدى و در هر دو بعُد كامل است. در بعُد 
یْتهُُ »مادّى،   «.نَفخَْتُ فیِهِ مِنْ رُوحِي»در بعُد معنوى، « سَوَّ

اند هدف از دمیده شدن روح خداوند در انسان، جان داشتن و نفس كشیدن مفسران گفته
نیست، زیرا كه حیوانات نیز نفس میكشند، بلكه مراد اعطاى صفاتى چون خلّاقیّت، اراده 
و علم، از سوى الله متعال به انسان است و نسبت دادن روح به خداوند، براى شرافت روح 

. مانند  اللَّّ است، نظیر بیت ى ملک ، از قبیل اضافه«بیت اّللّ، ناقة اّللّ و شهر اللّّ »و شهراللَّّ
 به مالک و صنعت به صانع است.

 تا حیات رفته خداوند متعال برآن عادت که لطیف است جسمی روح»در مورد میفرماید:  امام قرطبی
آفریدگار،  به آفریده دادننسبت  را از باب تعال روحالله م البته«. بیافریند لطیف جسم با این را در بدن

 است. در عین من از آفریدگان عجیبی آفریده که دمیدم از روحی : در آنداد، یعنی نسبت خودش به
 علیه السلام نیز هست. آدم برای و تکریمی پروردگار، تشریف سوی به روححال، اضافت 

 وسیله بخواهد و به که هر کیفیتی بخواهد، به را که متعال هرکس از مخلوقاتش خدای که باید دانست
 است تعالی حق از مواهب قرار میدهد: و این خویشداشت و گرامی  بخواهد، مورد اکرام که هر چیزی

 کند. اعتراضنمیتواند بر آن  کسی که

 ﴾۳۰جْمَعوُنَ﴿فسََجَدَ الْمَلََئِكَةُ كُلُّهُمْ أَ 
 (۳٠پس همه فرشتگان بدون استثناء سجده کردند.)

إکرام به تأخیر و درنگی.  گونههیچ الهی؛ بی صدور فرمان در هنگامتمام فرشتگان بدون استثناء 
تعالی به قرب بیشتر آدم سجده کردند و کسی از ایشان تخلف نکرد، به همین دلیل نزد حق 

فرمانش اطاعت کردند. کار فرشتگان اطاعت مطلق و بدون چون دست یافتند، چراکه از 
 و چرا و مقابله و تاخیر است.

 ﴾۳۱إِلَّه إبِْلِيسَ أبَىَ أنَْ يَكُونَ مَعَ السهاجِدِينَ﴿
 (۳۱جز ابلیس كه ابا كرد از اینكه با سجده كنندگان باشد.)

ارای روح ابلیسى كنان باشند، در واقعیت امر دکسانیکه حاضر نیستند در صفوف سجده
( استثناء منقطع است؛ زیرا ۳۱هستند. در آیۀ مبارکه: إِلاّ إبِْلِیسَ أبَى أنَْ یَکُونَ مَعَ الَسّاجِدِینَ)

ابلیس مخلوقى دیگر است وازجنس ملائکه نمیباشد؛ زیرا ابلیس ازآتش خلق شده و آنها از 
نافرمانى کرد و امتناع  نور، و آنان از فرمان خدا سر بر نمیزننند در صورتى که ابلیس

 ورزید. 
 ى فرشتگان نیست اما در بین آنان قرار داشت. و از این رو بود پس به طور یقین از زمره
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که خطاب متوجه او شد؛ یعنى ملائک سجده بردند اما ابلیس بعد از صدور امر الهى از 
داد و از رحمتش  سجده بردن امتناع ورزید. در نتیجه خداوند متعال او را مورد لعنت قرار

 طرد نمود.
 چگونه بودن سجده بردن بغير الله:

آیا سجده بردن براى غیر درست است؟ در جواب بایدگفت: سجده بردن فرشتگان براى 
 ى نماز و عبادت.ى سلام و احترام و تعظیم بود؛ نه سجدهحضرت آدم، سجده

ى عبادت و بندگى سجدهمفسر امام زمخشرى میفرماید: سجده اگربراى الله متعال باشد، 
است و اگر براى غیر الله باشد، مانند سجده بردن فرشتگان براى حضرت آدم، وسجده 

ى احترام و بردن حضرت یعقوب علیه السّلام و فرزندانش براى حضرت یوسف، سجده
 .(95ص  1اکرام است. )تفسیر کشاف ج 

 آيا ابليس از جمله فرشته بود؟
استدلال « استثناء»ر مختلف ارائه کرده اند. بعضى از آنها به مفسران در این رابطه دو نظ

، و عده ى دیگرى «سجده بردند جز ابلیس»کرده و میگویند: فرشته بود؛ زیرا گفته است: 
از مفسران گفته اند: استثناء منقطع است و ابلیس از جن است و از گروه فرشتگان نیست. 

 شرى هم آن را پذیرفته است. حسن و قتاده نیز همین نظر را دارند و زمخ
به خدا قسم ابلیس حتى یک لحظه هم فرشته نبوده است.  حسن بصرى نیز فرموده است که:

 (.۱۲٨ى تألیف شیخ مرحوم صابونی )صفحه« نبیاءالنبوة و الْ»به کتاب تفاصیل 
 ما با استناد به دلایل زیر قول دوم را پذیرفته ایم:

َ ما أمََرَهُمْ وَ یَفْعَلوُنَ ما یؤُْمَرُونَ »د: فرشتگان از گناه منزه و پاکن -1   6)آیۀ:« 6لایَعْصُونَ اَللّّ
تحریم( )و خدا را در آنچه فرمانشان دهد، نافرمانى نكنند و آنچه را فرمان یابند انجام دهند.( 

 درحالیکه ابلیس ازاطاعت امر خدا سرباز زد.
بلیس از آتش خلق شده است. بنابر این اِ فرشتگان از نور آفریده شده اند در صورتى که  -2

 سرشت و طبیعت آنها متفاوت و مختلف است.
بلیس نسل و ذرّیت دارد. طوریکه میفرماید: اِ رّیت ندارند درحالیکه ذُ فرشتگان نسل و -3
یَّتهَُ أوَْلِیاءَ مِنْ دُونیِ» ه سورۀ کهف( آیا شیطان و ذرّیت او را ب/50)آیۀ « أفَتَتََّخِذوُنَهُ وَذرُِّ

 دوستى مى گیرد؟! 
ن است. جِ ى کهف(آمده است، شیطان از سوره 50که در)آیهمطابق نص صریح وروشنى-4

وَ إِذْ قلُْنا لِلْمَلائكَِةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إلِاَّ إبِْلِیسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ »خدا میفرماید: 
یَّتهَُ أوَْلِیاءَ مِنْ دُونِي وَ هُمْ لكَُمْ عَدُوٌّ بِئسَْ لِلظَّالِمِینَ بَدَلاً أمَْرِ رَبِّهِ أَ فتَتََّخِذوُنَهُ وَ  )سوره « 50»ذُرِّ

و یادآور شو چون به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید، پس آنها همگی سجده کردند، مگر کهف( )
غیر ازمن دوستان خود  ابلیس که از جن بود و از امر پروردگارش سرکشی کرد. آیا او و نسلش را به

همین آیه  میگیرید، حال آنکه آنها برای شما دشمن هستند؟ شیطان چه بد عوض برای ظالمان است!(
 براى حجت و برهان کافى است.

 تألیف شیخ مرحوم صابونی(مراجعه شود.« النبوة و ألانبیاء)»
 انواع سجده:

 سجده سه نوع است:
 ى نماز.متعال است مثل سجدهى عبادت كه مخصوص الله الف: سجده
 ى فرشتگان بر آدم، كه براى اطاعت فرمان خداوند بود.ى اطاعت، مثل سجدهب: سجده
 ى یعقوب بر عاقبت یوسف.ى تحیّت، تكریم وتشكّر از خداوند، مثل سجدهج: سجده

ى عبرت است. انسان سرگذشت سجده فرشتگان بر آدم و تمرّد ابلیس، قابل تأمّل و مایه
 برتر از فرشته است كه مسجود او قرار گرفته است.

شوند، ظالمین اند. در ضمن قابل یادآوري آنعده اشخاصیکه به جاى الله پیرو شیطان مى 
 رها كردن خدا و پیروى از شیطان، انتخاب بدترین جایگزین است. است که:
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 ﴾۳۲قاَلَ ياَ إِبْلِيسُ مَا لكََ ألََّه تكَُونَ مَعَ السهاجِدِينَ﴿
 (۳۲کنندگان نیستی؟!)که همراه سجدهالله فرمود:ای ابلیس! تورا چه شده است

 شده تو را چه خداوند متعال فرمود: اى ابلیس! چه چیزى مانع سجده بردنت شده است؟
 ؟.میکنی را دنبال هدفی چه آدم برای نکردن: از سجده یعنی «؟نيستیکنندگان با سجده که است

 استفهام سرزنش و توبیخ است.
تعالی ابلیس را به علت سجده نکردنش برای آدم همراه با فرشتگان، سخت محکوم کرد حق 

و مورد ملامت قرار داد، از آنرو که کبر او را به سرپیچی از فرمان پروردگار واداشت، 
عه، پس معصیت ابلیس از شبهات است در حالیکه معصیت آدم در خوردن از درخت ممنو

 از شهوات میباشد که این معصیت سبکتر است.
نباید فراموش نمایم که: اگر یکبار روحیهّ تكبرّ در شخصى پیدا و نفوذ کرد، به یاد داشته 

محیط و عواملِ دیگر، در هدایت او كارساز نیست. )ابلیس درلابلاى فرشتگان  باشید که:
 ونه شد(.و در محیط ملكوتى بود لیكن بخاطر لجاجت و تكبر اینگ

 ﴾۳۳قاَلَ لَمْ أكَُنْ لِْسَْجُدَ لِبشََرٍ خَلَقْتهَُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ﴿
من آن نیستم که برای بشری که او را از گلی خشک و برگرفته از لجنی متعفّن ابلیس گفت: 

 (۳۳) و تیره رنگ آفریدی، سجده کنم!!
سْجُدَ » در آیه مبارکه ملاحظه )تفسیر نور( شایان مقام من نیست که سجده برم. «: لَمْ أكَُن لِّْ

سف در برخی انسانها نفوذ پیدا أبرترى نژادى، یك فكر ابلیسى است.که به ت میداریم که:
بدتر از سجده نكردن، غرور و تكبرّ در برابر فرمان الله متعال  میکند. و باید گفت که:

خَلَقْتهَُ مِنْ »كردن، توجیه گناه است. ست که: بدتر از گناهدر ضمن قابل یادآوری ا است.
 .)شیطان، گناه خود را توجیه كرد(« صَلْصال

اگر انسان یکبار به غرور و تكبر آغشته شود، دیگر نور و روح الهى را در انسان نمى 
بیند. شیطان جسم خاكى بشر را دید و حاضر به سجده نشد، در حالیكه دستور خداوند به 

 سجده، به خاطر روح الهى او بود. 
گفت: هرگز برای د نسبت به آدم حَسَ ناد و عِ بلیس از خاستگاه اِ مبارکه میخوانیم:  ۀدر آی
سجده نمیکنم حال آنکه من  ،ایای که وی را از گل خشک سیاه بدبو مصور ساختهآفریده

 عنصر آفرینش بود که این بلیساِ پندار  تر است.ام و آتش از گِل شریفخود از آتش آفریده شده

قالَ » گیزان است.بهه انشُ البته این قیاس، قیاس مفسدان و  است. آدم او برتر از عنصر آفرینش
ابلیس گفت: سزاوار نیست (« ۳۳لَمْ أکَُنْ لِْسَْجُدَ لِبَشَر خَلَقْتهَُ مِنْ صَلْصال مِنْ حَمَإ مَسْنوُن)

د؛ چرا که او از گل خشک متغیر ساخته شده است؛ یعنى نمثال من براى آدم سجده ببرأکه 
فضل سجده میبرد؟ بى او ازگل و من از آتشم، پس چگونه بزرگ براى حقیر، وفاضل براى

دشمن خدا خود را بالاتر از آن دانست که براى آدم سجده برد وتکبر وحسادتش او را وادار 
 کرد که از امتثال فرمان خدا امتناع ورزد. 

 ﴾۳۴قاَلَ فاَخْرُجْ مِنْهَا فإَِنهكَ رَجِيمٌ﴿
رانده درگاه )خداوند( فرمود:از این ]جایگاه والا که مقام مقربان است[ بیرون رو که 

 (۳۴مائي.)
 ورد، بلكه بالعکس تکبرسبب تحقیر میشود.آتكبر، بزرگى ببار نمی  به یاد داشته باشید که:

پس خداوند متعال به « فَإنَِّكَ رَجِیمٌ »سبب نابودى ومحو عبادات قبل میشود. : «فَاخْرُجْ »
اخراج ابلیس لعین از بهشت یا از آسمان درمقام بزرگی که در آن قرار داشت، فرمان داد، 

 من و از رحمت هستی : تو ملعونیعنی اى.از رحمت من رانده شده تو گمانشو، بی بيرون

رو که او کبر ورزیده ناکام و بدنام، طرد شده و نفرین شده بود از آنحال آنکه  مطرودی
 میشود. زده طرد شود، با سنگ کهنامید زیرا کسی« شده : سنگبارانرجیم»او را تعالی حق بود.

 اند. بنابراین مستکبران و حسد ورزان از هر خیری محروم
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ينِ﴿وَإنِه عَلَيْكَ اللهعْنةََ إلِىَ يَوْمِ   ﴾۳۵الد ِ
 (۳۵و یقیناً تا روز جزا بر تو لعنت )دوری از رحمت الله( است.)

 «یوَْمِ الدِّینِ  عَلیَْكَ اللَّعْنَةَ إِلى»دیده شد که؛ یك لحظه نافرمانى و تكبرّ، سبب خروج ابدى شد 
الدِّینِ و تا روز قیامت یَوْمِ  عَلیَْكَ اللَّعْنَةَ إِلى»واقعاً هم متكبرّ همواره مورد لعنت الهى است. 

نفرین من بر تو باد! خداوند متعال تا روز معاد لعنت و طرد و دور سازی از رحمتش را 
گریبانگیر ابلیس ساخت، زیرا او خالق را عصیان نموده و با مخلوق حسد ورزید و او 

  نخستین کسی بود که با موجودیت نص، به قیاس پرداخت.
ِ فأَنَْظِرْنيِ إِ   ﴾۳۶لىَ يَوْمِ يبُْعثَوُنَ﴿قاَلَ رَب 

 (۳۶مرا تا روز رستاخیز مهلت ده )و زنده بگذار(.)ابلیس گفت: ای پروردگار! 
سنّت خداوند متعال بر مهلت  .مرا مهلت ده«: فانظرنى»انظار: مهلت دادن. «: فَأنَْظِرْنِي»

دادن به گنهكاران است. ابلیس از پروردگارش درخواست کرد که: وی را تاروز قیامت 
گری بندگان بپردازد درخواست ابلیس سازی وفتنه مهلت دهد، تازنده باقی مانده و به گمراه

 برانگيخته که وزیتا ر» روز رستاخیز به تأخیر انداز و مرا نمیران را به اجلم این بودکه:
 وی. ونسل آدم «شوند
تأخیر افتد  تا روز رستاخیز به مرگش کرد تا هرگز نمیرد زیرا هرگاه او درخواست گویی
از نو  حیات در آن که است روز رستاخیز روزی چرا که در کار نیست دیگر مرگی پس

 نیست. مرگی مکلفان برای شود ودر آنمی  اعاده
 به تا روز قیامت عذابش کرد که درخواست نمیرد بلکه نکرد که درخواست : ابلیسقولی به

 نشود. تأخیر افتد و در دنیا معذب
مفسران می نویسند: وقتى شیطان فهمید تا روز قیامت مورد لعن است، از خداوند خواست 

میخواهد. از آنجا كه سنتّ  تا آن روز به او مهلت داده شود، ولى نگفت كه براى چه مهلت
خداوند بر مهلت دادن است، لذا به او مهلت داده شد، امّا نه تا روز قیامت كه او درخواست 
كرد، بلكه تا روزى كه زمان آن نزد الله متعال مشخص است و به گفته برخى از مفسران 

 .تا روزى كه بشر باشد و تكلیف باشد
 می ابلیس که کنیممی دیگر ملاحظه و آیات آیه این درآمده است:  تفسیر انوار القرآن در

. است الله متعال معترف وجود و ربوبیت او به که است برآن دلیل گوید: )پروردگارا!( واین
بود،  الله متعال معترف وجود و ربوبیت هرکس به آید کهبر می تعبیر چنیناز این  پس

ً مؤمن خود )از  باید با ملزومات اعتراف این بلکه نیست یابنده و نجات و مسلمان لزوما
  «تفسیر انوار القرآن»باشد.  ( همراهتعالی و چرا از حق چونبی اطاعت جمله

 ﴾۳۷قاَلَ فإَِنهكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴿
 (۳۷الله فرمود: همانا تو از جملۀ مهلت داده شده گانی.)

 .شدگانیعنی مهلت داده«: الْمُنظَرِینَ »
شود. شیطان گفت: دعا و درخواست گنهكاران نیز اگر مصلحت باشد، مستجاب مى  
پس خدای متعال به وی خبردادکه: هلاکتش  «فَإنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ »جواب آمد: « فَأنَْظِرْنِي»

بنابر این،  است.میرند، به تأخیر اندخته راتاوقتیکه خلق درآن بعد ازدمیدن اول درصور می
خود در  سنت براساسنداد بلکه  مهلت مجدد خلق شدناوتا برانگیخته  برای خداوند متعال

 گردانید. حتمی و فنا در دنیا را بر وی خلایقش، مرگ
 ﴾۳۸إلِىَ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ﴿

 (۳٨)اما نه تا روز رستاخیز بلكه( تا روز و وقت معیني.)
هدف از آن روز رستاخیز است )ملاحظه شود سوره های: حجر آیات «: الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ »

 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  (.50آیه:  ، واقعه36و  35
شیخ قرطبى در تفسیر خویش مینویسد: قصدش از درخواست مهلت و فرصت این بود که 

 ر مرگى نیست.مرگى نداشته باشد و نمیرد؛ زیرا بعد از بعث دیگ
 خدا جواب داد که تا روز و وقت معلوم یعنى روز مرگ خلایق، مهلت دارد آنگاه خواهد 
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 .(۱٠/۲۷مرد و سپس زنده میشود. )تفسیر قرطبى 
به تأخیر انداختن هلاکت ابلیس تا میعادی معین، استدراج و مهلتی برای وی، ابتلایی برای 

 من از کافر در عینیّت نمایان و متمایز گردد.جن وانس و آزمونی برای جهانیان بود تا مؤ

ِ بمَِا أغَْوَيْتنَيِ لَْزَُي ِننَه لَهُمْ فِي الْْرَْضِ وَلَْغُْوِيَنههُمْ أجَْمَعِينَ﴿  ﴾۳۹قاَلَ رَب 
به سبب اینکه مرا گمراه ساختی، قطعاً من )گناه و بدیها( در )باز( ابلیس گفت: ای پروردگارم! 

 (۳۹آنان را گمراه می نمایم.)زمین در نظر شان زینت می دهم، و همگی 
الله متعال كسى را گمراه نمیكند، لیكن اگر كسى با اراده خود راه انحراف را انتخاب نماید، 

رگترین سزا و قهر الهى است. ابلیس الله او را به حال خود رها میسازد و این رهاكردن بز
نیز چون با اراده خود تكبر و لجاجت كرد، خداوند او را به حال خود رها كرد ومراد از 

نیز همین معناست؛ یعنى اكنون كه بخاطر لجاجتم مرا از مَدار لطف خود « أغَْوَیْتنَيِ» جمله
 خارج كردى و به حال خودم گذاشتی من چنین و چنان خواهم كرد.

ای، پس من هم گناهان را برای ابلیس گفت: پروردگارا! به خاطر آنکه مراگمراه ساخته
(« ۳۹وَلَْغُْوِیَنَّهُمْ أجَْمَعِینَ )»شان خواهم آراست و ایشان را فرزندان آدم در زندگی دنیای 

 و آنها را عموماً از راه حق گمراه میکنم. و با اغوا از راه هدایت بی راه خواهم ساخت.
در آیۀ مبارکه در یا فتیم که چگونه ابلیس و ابلیس صفتان عیب « أغَْوَیْتنَِي»ۀ ر فهم کلمد

 دهند. خود را به الله متعال نسبت مى

 ﴾۴۰إِلَّه عِباَدَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلصَِينَ﴿
 (۴٠به جز بندگان خالص تو از جملۀ آنان را )که بر آنها مسلط نمیتوان شد(.)

میان آنها را که در ایمان خویش راستین و در طاعت اهل اخلاصمند  یعنی: من بندگانی از
گمراه ساخته نخواهم توانست، زیرا این گروه به عنایت و رعایت الله متعال از گمراه 

 ام محفوظ اند؛ بناءً من قدرت گمراه کردن آنان را ندارم.سازی
واغوای شیطان درامانند. پاكان و مخلصان از چال، فریب  بدین ترتیب دیده میشود که:

قابل تذکر است که تنها اخلاص داشتن كافى نیست، بلکه عنایت خداوند نیز  «الْمُخْلَصِینَ »
 به معناى برگزیده الهى است.« مخلص»لازم است. زیرا

 ﴾۴۱قاَلَ هَذَا صِرَاطٌ عَليَه مُسْتقَِيمٌ﴿
 (۴۱میرسد.)الله)درجواب( فرمود: این)دین اسلام( راهی است راست که برمن 

الله متعال فرمود: این راهى راست و میانه و روشن راه هدایت و ایمان است که به من و 
شود و این همانا راه انبیا و مرسلین است و تخلف از آن صورت پذیر بهشتم منتهی می 

 نیست.
 ﴾۴۲اوِينَ﴿إنِه عِباَدِي لَيْسَ لكََ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلَِّه مَنِ اتهبَعكََ مِنَ الْغَ 

 (۴۲كنند. )یم یكه از تو پیرو ییافت مگر گمراهان یبدون شك تو بر بندگانم تسلط نخواه
 تشریح لغات و اصطلاحات:

تسلطّ و قدرت. مراد واداشتن به گناهان با اجبار و اکراه است. چرا که تنها «: سُلْطَانٌ »
 سوره های: اعرافکاری که ازدست ابلیس ساخته است وسوسه کردن است )ملاحظه شود 

 (.30آیۀ  ، صافاّت100و  99/ آیات  ، نحل22آیۀ  ، ابراهیم/201و  200آیات: 
ناباوران و ها  هلاك شونده«: الْغَاوِینَ »غاو: كسى كه در هلاكت افتاده است. «: الْغَاوِینَ »

 تفسیر نور: ترجمۀ معانی قرآن(.)دینان. بی 
إِنَّ عِبادِی » اى ندارده الله متعال و تسلیم او هستند، سلطهباید گفت که: شیطان بر آنان كه بند

تو قدرت وتسلطى بر بندگان مؤمن ندارى، که آنان را در حقيقت، « لیَْسَ لکََ عَلیَْهِمْ سُلْطانٌ 
إلِاّ »از راه من گمراه سازی. هدف اینست که: بر بندگان شایستۀ با اخلاصم تسلطی نیست، 

َّبَعکََ مِنَ   («۴۲الَْغاوِینَ)مَنِ اتِ
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استثناء منقطع است؛ چون غاوین جزو بندگان برگزیده نیستند؛ یعنى توبر کافرانى که گمراه 
و کجروند تسلط دارى؛ زیرا شیطان فقط براشخاصی تسلط دارد که از فرمان الله متعال به 

این  یرد،بلیس را در پیش میگاِ انسان به اختیار خود، راه  دوررفته وتک وتنها مانده باشند.
کسانی اند که  ،بلیس میدهنداِ دست  خود را به زمام عده اشخاصی که راه ابلیس در پیش میگیرد و

 رهسپارمی کنند. دوزخ به و ضلالت و سرانجام گمراهی های وادی بلیس آنان را بهاِ 
پرستش بر کسانی است که پروردگار رحمان را عصیان کرده و بتان را به ه بنابر این سلط

  لغزاند.ها را از خط راست می شان ساخته و آنهاست، گمراهاند پس شیطان دوست آنگرفته
 ﴾۴۳وَإنِه جَهَنهمَ لمََوْعِدُهُمْ أجَْمَعِينَ﴿

 (۴۳گاه جمیع آن مردم گمراه نیز آتش دوزخ خواهد بود.)و البته وعده
وزان جهنم، است، پس همۀ بلیس وپیروانش همانا آتش سوزان و فراِ گاه وبیگمان وعده

آیند و در آن عذاب ماندگار رهروان راه شیطان تا روز قیامت به دوزخ افتاده در آن گرد می
 زنند.و همیشه، دست و پا می 
 ؟گمراه کرده نمی تواند غوا واِ شيطان چه کسانی را 

رفتن  آنان را به گمراهی و بی راهه سلطه و قدرتی که شیطان در دست دارد این است که
 .آماده میکند، طوریکه که آنان را به شرک و کفر تحریک مینماید

آن دسته از انسانها از گمراهی بوسیله شیطان  یات متذکره خواندیم:آولی طوریکه در 
إلِاَّ عِبَادَکَ مِنْهُمُ »مستثنی شده اند که جزو بندگان مخلص خداوند باشند، چنانکه فرمود: 

 تو از میان را که : جز کسانییعنی «را آنان تو از میان خالص بندگانمگر » «الْمُخْلَصِینَ 
در  ای.ساخته ها پاکشانها و آلایش و از شائبه ساخته خالص خویش عبادت برای مردم
 میشود: مگر بندگانی چنین معنی شده، که نیز خوانده کسر لام ( بهصینلِ دیگر: )المخ قرائتی

را از  سخناین  لعین بلیساِ اند. ساخته خالص ،فساد تو از ریا یا خود را برای ادتعب که
 اللهم»: دعا میکنیم کارگرنیست.پس واقعی درمخلصان میدانست؛ کید وی که گفت روی آن

 «.قرار ده خویش شدگان : خدایا! ما را از خالصالمخلصین اجعلنا من
إنَِّهُ لیَْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلیَ الَّذِینَ »اینگونه انسانها را چنین بیان میدارد:  ای دیگر صفتودرآیه

آنکسانی هیچگونه تسلطی ندارد، بر  (. یعنی: شیطان99)نحل « آمَنوُاْ وَعَلیَ رَبِهِّمْ یَتوََکَّلوُنَ 
به دین اسلام که: ایمان دارند )به قرآن و رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم و در یک کلام 

ایمان دارند( و بر پروردگار یگانه توکل مینمایند )وتنها او را راه گشای خود در زندگی 
خداوند  به میکنند زیرا ایمان او تفویض به  و عملی را  در هر سخنامور خویش  میدانند( و
 از آنان او در یکی دارد و اگر همباز می  آنان کردنرا از وسوسه  وی، شیطان به و توکل
که پس خداوند شر شیطان را از کسانی  ندارد. تأثیری اشالقاء نماید، وسوسه ایو سوسه

 راهی برای تسلط بر آنان ندارد.ایمان دارند و بر او توکل میکنند، دور می نماید، و شیطان 
د که اهل اخلاص اما کسانی که گمراه میشوند و شیطان بر آنها تسلط می یابد، کسانی هستن

إِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لکََ عَلَیْهِمْ سُلْطَانٌ »نیستند، و از شیطان پیروی کرده اند، چنانکه میفرماید: 
 مراد از بندگان «نیست تسلطی من درحقیقت، تورا بربندگان» «إلِاَّ مَنِ اتَّبَعکََ مِنَ الْغَاوِینَ 

 از تو پیروی که از گمراهان مگر کسانی» خداوند هستند با اخلاصدر اینجا، بندگان 
میدهند  دستت خود را به زمام میکنند تا بدانجا که از تو پیروی گمراهانند کهاین  پس «کنند

 .رهسپار کنی دوزخ به و سرانجام گمراهی های وادی تا آنها را به
د و با طیب خاطر از وی شیطان بر بندگانی سلطه دارد که به کفر او راضی هستن پس

إنَِّمَا سُلْطَانهُُ عَلیَ الَّذِینَ یَتوََلَّوْنَهُ وَالَّذِینَ هُم بِهِ »دیگر میفرماید:  ۀپیروی میکنند. در آی
(. یعنی: تنها تسلطّ شیطان برکسانی است که او را به دوستی میگیرند 100نحل«)مُشْرِکُونَ 

ه او واسطمیکنند( و به  و خداوند را نافرمانی کرده اطاعت هایش)یعنی: از او در وسوسه
 ورزند. شرک می
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 به پیروان خود که آنان را گمراه کرده و به نابودی کشانده است،  خطاب وشیطان روزقیامت
ن سُلْطَانٍ إلِاَّ أنَ دَعَوْتکُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِی فَلاَ تلَوُمُونِی وَلوُمُواْ »میگوید: وَمَاکَانَ لِیَ عَلَیْکُم مِّ
ومن برشما تسلطّی نداشتم )وکاری نکردم( جز این که شما  (. یعنی:22)ابراهیم « أنَفسَُکُم

گناه و گمراهی( نمودم و شما هم )گول و سوسه مرا خوردید و( دعوتم را را دعوت )به 
 پذیرفتید، بنابر این، مرا سرزنش نکنید؛ خود را سرزنش کنید.

با اجبار  است که دادهشیطان ن و توانی را به خداوند متعال قدرت و این آیه نشانگر آنست که
واکراه مردم راکفر وگمراهی بکشاند، زیراکسانیکه مخلص باشند )یعنی عبادتهای خویش 
را خالصانه برای الله متعال قرار دهند و تنها برای رضای او زندگی کنند( وکسانیکه از 
شیطان پیروی نکنند )یعنی از محرمات و زشتیهایی که شریعت آنها را نهی کرده ولی 
شیطان انسان را به سوی آنها دعوت میکند، پرهیز و دوری میکنند( چنین کسانی جز 
وسوسه ای از جانب شیطان مورد تهاجم واقع نمیشوند، یعنی تنها کاری که از دست شیطان 
ساخته است، وسوسه وزینت دادن گناهان است، ولی انسانهای مخلص و صالح به این و 

ن را مایوس میگردانند از اینکه ایمانشان را به کفر مبدل سوسه ها پاسخ رد میدهند و شیطا
گردانند و جزو گمراهان شوند، پس مراد از "گمراهان" یعنی کسانی که ایمانشان را به کفر 
و شرک مبدل گردانند، ولی انسانهای مخلص؛ ایمان خودرا نگهمیدارند، زیرا آنها از شیطان 

داوند نیزآنها راحمایت میکند وبر ایمان می و وسوسه های اوپیروی نمیکنند، ازاینرو خ
 میرند.

پس بطور خلاصه: شیاطین بر انسانهای مؤمن و مخلص و صالح تسلطی ندارند که بخواهند 
آنها را به کفر وگمراهی بکشانند، زیرا خداوند آنها را به سبب بندگی کردن وعبادت 

و از شر شیطان در امان  نمودهخالصانه پروردگار و اطاعتشان از دستورات او، یاری 
نگاه داشته است. و انسان مؤمن آنکسی است که به اسلام و قرآن ورسالت پیامبر صلی الله 
علیه وسلم و روز رستاخیز ایمان آورده، و انسان مخلص کسی است که تنها رضای الله 
 تعالی را مد نظر دارد و بخاطر او زندگی میکند و بخاطر او میخوابد و بخاطر او می

 میرد، و از ریاء بدور هستند:
ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ » نماز و »(؛ بگو: 162نعام اِ « )قلُْ إِنَّ صَلاتَیِ وَنسُُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتیِ لِِلّ

یعنی:  تمام عبادات من، و زندگی و مرگ من، همه برای خداوند پروردگار جهانیان است.
نمودن اخلاص؛ اصلاح نیت است، و هرگاه یگانه راه حاصل  .اوست برای وخالص خاص

همیشه در نیت ما رضای خدای عزوجل نهفته باشد، و مخلوقات نیت خود را درست نماییم و 
 اخروی از نظر دور داریم اخلاص حاصل میگردد.را در هنگام برنامه ریزی امور 
 بخاطر رضای الله جل جلاله میباشد. 100اخلاص انجام دادن هر عبادت %

امورشان را بخاطر رضای الله جل جلاله انجام میدهند در حقیقت بنده گان کسانیکه تمامی 
و انسان صالح کسی است که از اوامر الله و رسولش اطاعات  جلاله میباشند.مخلص الله جل 

کرده و از گناهان دوری میکند. چنین انسانی با این صفات است که شیطان بر او تسلطی 
هد او را به دایره کفر و شرك وضلالت سوق دهد، بجز اینکه وی را وسوسه ندارد تا بخوا

کرده وگناهان را برایش می آورد تا وی را به آنها داخل گرداند، ولی او وسوسه شیطان 
را با یاد الله رد میکند واگر در دام گناه هم بیافتد، زود توبه میکند و دیگر سراغ آن نمی 

 ایمان و عمل صالح از دنیا میرود.رود، تا اینکه سرانجام با 
 ﴾۴۴﴿ لَهَا سَبْعةَُ أبَْوَابٍ لِكُل ِ باَبٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ 

 (۴۴برای آن هفت در است، برای هر دری گروهی از پیروان شیطان تقسیم شده اند.)
باید گفت که: دوزخ مانند جنت دارای؛ طبقات و مراتبى میباشد که هركس مطابق جرمش 

دوزخ داراى هفت دروازه است که از  «لهَا سَبْعَةُ أبَْوابٍ »می بیند. طوریکه میفرماید: سزا 
 کهاین علت شوندهر دری بخشی معین از پیروان شیطان بر وفق اعمال خود وارد آن می 

 دروازه دارد، نشانه زیاد بودن اهل دوزخ می باشند. هفت دوزخ
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 زخ، شاید اشاره به تعداد زیاد آن باشد. یعنى عوامل هفت دروازه دو طوریکه یاد آور شدیم:
لقمان( آمده است: ۀ سور 27طوریکه در )آیه:  بسیارى سبب جهنمى شدن انسان میشود.

نمیتوانند « وَالْبحَْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أبَْحُرٍ »اگر درختان قلم و هفت دریا مركب شوند، 
از اینكه مخلوقات الهى به قدرى زیادند كه قابل شماره وحساب كلمات خدا را بنویسند. كنایه 

 نیستند.
ى مخصوص به هرگروه از پیروان شیطان دروازه(«: ۴۴لِکُلِّ باب مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ)»

اى وارد میشودو درچاه خود دارد! ابن کثیر فرموده است: هر کس مطابق عملش از دروازه
.( در حدیثی که در امام بخاری و ترمذی ۲/۳۱۲)مختصر  میزان عملش میماند.عذاب به

از ابن عمر روایت گردیده است آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند: 
 «.اندشمشیر کشیده من امت بر روی که است کسانی مخصوص از آن در دارد و دری هفت جهنم»

دیگر قرار  بعضی بر بالای بعضی جهنم درهای»فرمود:  که تاس شده از علی)رض( روایت همچنین
 «.شودپر می  آن درهایهمه  تا آنکه در سوم در دوم، سپس شود آنگاه پر می در اول دارد پس

حطمه، در  لظی، در سوم جهنم، در دوم دارد: در اول نامی هرکدام دوزخ درهای»میگوید:  جریج ابن
 )رض( نیز مانند آنعباساز ابن «. است هاویه و در هفتم جحیم سقر، درششم سعیر، در پنجم چهارم
 است. شده روایت

 خوانندگان محترم!

تقوا ( در مورد مکافات و حال 50الی  45یات متبرکه )آدرپس از شرح حال سیاه بختان، اینک 
ودر مورد اینکه شیطان نمی تواند بر ، نیک بختان و جنتیان بحث بعمل می آید گانکننده

 آنان استیلا یابد وآنان را فریب دهد.

 ﴾۴۵إنِه الْمُتهقِينَ فيِ جَنهاتٍ وَعُيوُنٍ﴿
 (۴۵) به یقین، پرهیزگاران در بهشت ها و چشمه سارها هستند.

 محترم! ۀخوانند
را بیان کرد  بعد از اینکه خداوند متعال حال و احوال شقاوتمندان تیره بخت و اهل دوزخ

إِنَّ الَْمُتَّقِینَ فیِ جَناّتٍ »به تعقیب آن به حال و احوال نیکبختان اهل جنت پرداخته و میفرماید: 
 («45)وَ عُیوُن

 وارد میشوند.آن  به کهاز آن قبل ایشان سارانند و بهدر باغها و چشمه  گمان، پرهیزگارانبی
ى دنیا، كامیابى ابدى را به گناه در این چند روز دورى از واقعیت امر هم همین است که:

 همراه دارد.
سارهاى چشمه  هاى بهشتى، متنوع و متعدّد است. در جنت:همچنان باید گفت که: نعمت

جوشان و خروشان از آب گوارا و شراب و عسل جارى است. که جنتیان و در کمال آرامش 
 برند.و آسایش در آن به سر می

 : 45شأن نزول آیه 
ثعلبی از سلمان فارسی )روایت کرده است: هنگامی که سلمان فارسی کلام عزیز  -623

را « گاه همگى آنان استو جهنم وعده( »43( )حجر: 43وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أجَْمَعِینَ )»
ت، سپس شنید سه روز از ترس گریخت در حالی که از حال و روز خود هیچ آگاهی نداش

او را به نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم )بردند واز ایشان جویاشرح قضیه شدند. سلمان 
 43درجواب فرمود:ای فرستادة الله، قسم به ذاتی که تو را به حق فرستاده است، نزول آیۀ 

إِنَّ الْمُتَّقِینَ فیِ جَنَّاتٍ »مرا پاره پاره کرد. آنگاه خدای عزوجل  ،سورۀ حجر قلب /
رافرستاد. )مؤلف به ثعلی نسبت داده ومحقق درجای دیگر ندیده و نه هم (« 45وَعُیوُن)

این را پیشوایان تفسیر با سند و یا بدون سند ذکر کرده اند. بازهم تمام این سوره مکی و 
لام را پذیرفته است. این را تنها ثعلبی که احادیث موضوعی را اسۀ منوره سلمان در مدین

 کند ذکر کرده.(.روایت می
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 ﴾۴۶ادْخُلوُهَا بسَِلََمٍ آمِنِينَ﴿
 (۴۶ها شوید باسلامت وامنیت.))فرشتگان الهي به آنها میگویند( داخل این باغ

ت مثل امنیتّ هاى بهشت جامعیّت دارد. هم مادّى است مثل باغ وچشمه، هم روحى اسنعمت
و صفا، هم اجتماعى است مثل اخوت و برادرى و از همه بالاتر همراه با رضاى الهى و 

( به آنها گفته میشود: 46ادُْخُلوُها بِسَلامٍ آمِنِینَ )»تبریك و تهنیت است. طوریکه میفرماید: 
مان با اطمینان خاطرو به دور ازهر آفت و گزندى و هر آنچه اسباب خوف و هراس، و درا

 ها به بهشت درآیید.از مرگ و زوال این نعمت
 فرشتگان. یا معنی خداوند متعال و از سوی بر شما از جانب با سلامتی : درآیید همراهاست این یا معنی

 آنان میروند، به دیگری باغبه  از باغی میشوند، چون بهشت وارد باغ های بهشتیان که : آنگاهاست این
  و امن و امام داخل شوید. سلامتی به میشود: در آن گفته

 ﴾۴۷وَنَزَعْناَ مَا فيِ صُدُورِهِمْ مِنْ غِل ٍ إخِْوَاناً عَلىَ سُرُرٍ مُتقَاَبلِِينَ﴿
)و روح شانرا پاك میكنیم( کشیم بیرون میو آنچه از دشمنی و کینه که در سینه هایشان بوده 

 (۴۷سریرها روبروي یكدیگر قرار دارند.)در حالي كه همه برادرند و بر 
قبل از همه باید گفت که: كینه توزى و دشمنی با برادرى واخوت در اصل سازگار نیست. 

 محقق میشود.ها برطرف شود بعد برادرى  اول باید كینه
ى کینه و دشمنى و حسادت ریشه« وَ نزََعْنا ما فیِ صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ »طوریکه میفرماید: 

را از نهاد بهشتیان برکندیم. و درآن سرای سلامتی و شادکامی، آنچه ازحسد و کینه و شائبه 
: آوریم، یعنیهای ابرار است بر میکنیم و بیرون میو غش و ناخالصی و دشمنی در دل 

 را ازقلب کینه است، خداوند متعال آن داشته ایکینه در دنیا بردیگری از بهشتیان اگر یکی
إِخْواناً عَلى »گرداند، میو صاف  همدیگر پاک به وقلوب شان را نسبت کشیده بیرون یو

 («47سُرُرٍ مُتقَابِلِینَ )
 هم و مهربانی، برادران و دوستی در دین میشوند که وصمیمی صاف باهم : آنها چنانیعنی
 اند، در چهرهه روی یکدیگر نشستههای بلند رو باند. پس برادرانه و مشفقانه بر تخت گشته 
های مهر و  شان دوستی و الفت نسبت به همدیگر موج میزند، این درخشش جلوههای 

 هاست.ها و کامل سخن تکریم آن محبت به منظور افزودن بر نعمت
 میشود. ساخته آمادهخوشی وسرور  محفل برای که است بلندی سریر: جایگاه

از بس که با هم محبت و انس دارند پشت سر یکدیگر را نگاه نمیکنند.  مجاهد گفته است:
هایى از طلا که به مروارید و یاقوت و زبرجد تزیین ابن عباس)رض( گفته است: بر تخت

 .(۴/۴٠۴اند، قرار دارند. )زاد المسیر  یافته
 : 47شأن نزول آیۀ 

نْ » ابن ابوحاتم از علی بن حسین )روایت کرده است: آیۀ -628 وَنزََعْنَا مَا فیِ صُدُورِهِم مِّ
تقََابِلِینَ) ً عَلىَ سُرُرٍ مُّ در شان ابوبکر صدیق و عمر فاروق)رض( نازل (« 47غِلٍّ إخِْوَانا

شده است. از آن بزرگوار سؤال شد: مقصود کدام کینة است، کنیۀ جاهلیت، چون در دوران 
داوت بود. هنگامی که این گروه ایمان جاهلیت میان بنی تیم، بنی عدی و بنی هاشم کینة وع

آوردند باهم دوستان صمیمی شدند، وقتی ابوبکر)به مرض سینه پهلو گرفتارشد علی )دست 
 داد. در باره آنان این آیه نازل شد.خویش را گرم میکرد و پهلوی او را مالش می

 ﴾۴۸لََّ يمََسُّهُمْ فيِهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بمُِخْرَجِينَ﴿
 (۴٨رآنجا خستگی ورنجی به آنان نمیرسد وهیچگاه ازآنجا اخراج نمیشوند.)د

نقص است. باغ با چشمه، سلامتى با امنیّت، برادرى با صمیمیّت، هاى بهشتى، بىنعمت
در بهشت رنج خستگى وماندگی به آنها دست  «لایَمَسُّهُمْ فِیها نَصَبٌ »راحتى با دوام است. 

و از آن اخراج یا طرد نمیشوند. و در جاودانگی (« 48بِمُخْرَجِینَ)وَماهُمْ مِنْها »نمیدهد. 
 نعمت کمال دلیل بزرگترین این های مستمر و پیوسته، در بهشت ماندگار اند.همیشه و نعمت

 باشد؟.بزرگتر می درنعمت ازجاودانگی نعمت ! کداماست.آری برایشان
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 ان دایمى است؛ زیرا منزلگاه صفا و سرور است.های شان همیشگى و بقایشنعمتیعنی اینکه 
 محترم! ۀخوانند

درآیات متبرکه که در فوق مطالعه نمودیم دریافتیم که پروردگار با عظمت ما؛ هشت پاداش 
منیّت، كدورت زدایى، أها، سلامتى، ها، چشمهبهشتى را براى اهل تقوا بیان شده است: باغ

 ونه رنج وجاودانگى.هاى روبرو، دورى از هرگخوّت، تختاُ 

حِيمُ﴿  ﴾۴۹نَب ِئْ عِباَدِي أنَ يِ أنَاَ الْغَفوُرُ الره
 (۴۹به بندگانم خبر ده که یقیناً من ]نسبت به مؤمنان[ غفور و رحیمم.)

ای پیامبر! به  مبارکه می خوانیم: ۀبه خبر مهم گفته میشود. طوریکه در آی« نبأ» :«ءنبى»
گانم مؤمنم خبرده که الله متعال برتوبه کاران ازاهل گناه بسیار آمرزگار وبرباز آمدگان بنده

رنگی وعجز پیش بسیار مهربان است، گناهان بزرگ رابرکسانیکه باتوبۀ صادقانه، یک 
 کاران وپشیمان شدگانآمرزد. یعنی میدان بخشودگى ومهر من براى توبهاند می آورده

 ازکفر، وسیع و گسترده است.
 : 50 - 49شأن نزول آیۀ 

ک: طبرانی از عبدالله بن زبیر )روایت کرده است: رسول الله صلی الله علیه وسلم  -629
خندید در حالیکه خندیدند گذشت و به آنها فرمود: آیا میصحاب که میأ)بر جماعتی از 

نَبِّئْ عِبَادِی أنَِّی أنََا »پس این دو آیه آوری گردیده است؟  کیفیت بهشت و دوزخ به شما یاد
حِیمُ )  نازل شد.(« 50( وَ أنََّ عَذَابیِ هُوَ الْعَذَابُ الْلَِیمَ )49الْغَفوُرُ الرَّ

کرده از عبدالله بن زبیر آمده روایت 1107« مجمع»جداً ضعیف است، طبرانی چنانچه در 
ثابت ومصعب بن« عبیده ضعیف استدراین اسناد موسی بن»است. هیثمی درباره میگوید: 

 (.1439« فتح القدیر»همچنانچه گذشت ضعیف است. 
ابن مردویه از وجه دیگر از یکی از اصحاب )روایت کرده است: رسول الله )از  -630

در بنو شیبه پیش ما آمد و گفت: شما را خندان نبینم، سپس برگشت و رفت و دوباره آمد و 
حجر الْسود ایستاده بودم که جبرئیل امین آمد و گفت: ای  گفت: من بیرون رفتم و کنار

نَبِّئْ عِبَادِی » کنی؟محمد، پروردگار چنین برایت پیغام فرستاد که چرا بندگان مرا نومید می
حِیمُ ) اسناد این ضعیف است،  («50( وَ أنََّ عَذَابِی هُوَ الْعَذَابُ الْلَِیمَ )49أنَیِّ أنََا الْغَفوُرُ الرَّ

از عطاء از یکی دیگر روایت کرده، در این اسناد مصعب بن ثابت را  21214طبری 
« فتح القدیر»دانند. به احمد و یحیی ضعیف میشمارند و عاصم بن عبیدالله را نیز ضعیف می

 ( مراجعه فرماید.1437
 ﴾۵۰وَأنَه عَذَابيِ هُوَ الْعذََابُ الْْلَِيمُ﴿

 ً  (۵٠ که عذاب من، عذاب دردناک است.)و )نیز بندگان مرا آگاه کن( یقینا
با درنظرداشت اینکه لطف « ترجمۀ معانی قرآن» بسیار دردآور و دردناک.«: الْلِیمُ »

الْعَذابُ »ورحمت الهى برغضبش مقدّم است. با آنهم به رحمت الهى نباید مغرور شویم، زیرا 
 عذابش دردناك است. « الْْلَِیمُ 
و به بندگانم خبر ده و به آنها بگو: « وَأنََّ عَذابیِ هُوَ الَْعَذابُ الَْْلَِیمُ »مبارکه میفرماید:  ۀدر آی

 ها و نیرومندترین سزا ها است.ترین عذابکه عذاب خداوند متعال سخت
اند بسیار دردناک، بس سهمگین وغیر قابل بناءً عذابش بر کسانی که توبه وانابت نیاورده

کاران بس وسیع وگسترده و عقوبتش برپای فشارندگان پس مغفرتش بر توبهتحمل است، 
برگناه، بس شدید است بناءً باید خوف از الله متعال را با امید به عفو و کرمش باهم جمع 

 کرد.
سرشار از لطف وکرم « وَ أنََّ عَذابیِ»مفسر ابو حیان در تفسیر خویش می نویسد: عبارت 

ابله نگفته است: و أنى المعذّب المؤلم وتمام اینها بیانگر آن خداست؛ زیرا به صورت مق
  .(۵/۴۵۷است غفران و مهر خدا از عذاب و خشم او بیشتر است. )البحر 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

29 

 خوانندگان محترم!
 51یات متبرکه)آحوال قیامت و اوصاف بدان و خوبان، اینک در أبعد از بیان دلایل توحید، 

ی مهمانان ابراهیم علیهم السلام و قصه از جمله؛( قصص پیامبران علیهم السلام 77الی 
تا شنیدنش،  خبر نابودی قوم لوط علیهم السلام به ابراهیم علیهم السلام به بیان گرفته میشود،

عشق و علاقه ی به بندگی بندگان مخلص بیافریند وانسان را ازعذاب برهاند وازگناه 
 ی است، مصؤن بدارد. ی بدبختی و سرافکندگونافرمانی آفریدگار که مایه

 ﴾۵۱وَنَب ِئهُْمْ عَنْ ضَيْفِ إبِْرَاهِيمَ﴿
 (۵۱و به آنها از مهمانان ابراهیم خبر ده )که هم برای رحمت آمده بودند و هم برای عذاب(.)

 آید که می بعد از آن که است هاییبر داستان ایمقدمه عنوان فوق، به دو آیۀکه  مفسران می نویسند:
 و غضب است. خبر عذاب از مصادیق هم و برخی خبر رحمت ها از مصادیقداستان  از این بخشی

هاى رحمت وغضب الهى، داستان میهمانان حضرت ابراهیم علیه السلام است یكى از نمونه
 كه فرشتگان از یكسو بشارت فرزند به او دادند، و از سوى دیگر خبر هلاكت قوم لوط را.
همچنان خداوند متعال یك بار به حضرت ابراهیم از كنیزش)هاجر( پسرى به نام اسماعیل 

ى سحاق داد. در بارهاِ داد و این بشارت در مورد همسرش ساره است كه خداوند به او 
فرموده « بِغلُام عَلِیم» سحاقاِ ى و درباره.« 101صافات،« »بِغلُامٍ حَلِیمٍ »اسماعیل فرمود: 

 است.
 محترم! ۀخوانند

زندگى  ریخأکه در این میان بهترین ت ریخی باید درس گرفت،أاز حوادث تلخ و شیرین ت
 ۀطوریکه در آی گویان نیز آن بزرگواران هستند. ریخأرسول و بهترین ت، پیامبرانء، نبیاأ

به  براهیماِ ى داستان مهمانان درباره(« 51)وَ نَبِّئهُْمْ عَنْ ضَیْفِ إبِْراهِیمَ »مبارکه آمده است: 
بودند که الله تعالی آنها را براى نابود کردن وهلاکت قوم لوط  فرشتگانیآنها بگو: ایشان 

و در میان فرستاده بود. آنان ده نفر بودند که به صورت نوجوانان بس نیک روى در آمده 
 آنان جبرئیل علیه السلام نیز بود.

خود از  امت به کار میرود. یعنیلفظ به یک ومذکر به مفرد، تثنیه، جمع، مؤنث برای« ضیف» کلمه
 تا از این بود، خبرده شده جا هردو جمعرِ و خوف افتاد و در آن علیه السلام اتفاق ابراهیم برای که آنچه

 برند. پی درمورد بندگانش سبحان خدای سنت پند بگیرند و به داستان
 ﴾۵۲إذِْ دَخَلوُا عَلَيْهِ فَقاَلوُا سَلََمًا قاَلَ إِنها مِنْكُمْ وَجِلوُنَ﴿

 (۵۲هنگامي كه بر او وارد شدند و سلام گفتند )ابراهیم( گفت ما از شما بیمناكیم!)
« ً علیه السلام داخل شدند به  هنگامی که فرشتگان نزد ابراهیم« إِذْ دَخَلوُا عَلیَْهِ فَقالوُا سَلاما

بر شما سلامی باد که بدان از همۀ آفات به سلامت (« 52)قالَ إنِاّ مِنْکُمْ وَجِلوُنَ »او گفتند: 
 هستید. 
شان کرد و در گرامیداشت علیه السلام سلام را جواب گفت و به ایشان غذا تقدیم  ابراهیم

علیه  متناع کردند ابراهیماِ هرچه در توان داشت انجام داد، اما چون آنها از خوردن غذا 
 السلام گفت: ما از شما بیمناکیم!

یعنى خوف را در دل پنهان « وَ أوَْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً » آمده است: ،/ سورۀ هود 70 ۀدر آی
ان داشتن كوشید؛ آخر آنر پنهان كرده نتوانست، و بر كرد. پس میتوان گفت، اوّل به پنه

زبان اظهار كرد؛ یا، شاید مطلب این است كه با وجود پنهان داشتن خوف، آثار آن بر چهره 
چندان عیان بود كه گویا به زبان حال میگفت: ما از شما میترسیم! این خوف از كدام رهگذر 

 )تفسیر کابلی(بود؟ 
رُكَ بِغلََُمٍ عَلِيمٍ﴿قاَلوُا لََّ توَْجَلْ إِ   ﴾۵۳نها نبُشَ ِ

 (۵۳ایم تو را به پسری دانا بشارت میدهیم.)فرشتگان گفتند: هیچ مترس که ما آمده
از ما نترس هراسناک مباش، زیرا ما  «:لاتوجل»علیه السلام گفتند:  فرشتگان به ابراهیم

ایم، بناءً با خود مژدۀ پسری دانا، خدا شناس و شریعت آشنا را که اسحاق است برایت آورده
 بزرگترین صفت برای بنده بعد از ایمان، همانا علم سود بخش است.
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رُونَ﴿  ﴾۵۴قاَلَ أبَشَهرْتمُُونيِ عَلىَ أنَْ مَسهنِيَ الْكِبَرُ فبَِمَ تبُشَ ِ
پس چه مژده ای به من گفت: آیا با وجود آنکه به سن پیری رسیده ام، مژده میدهید؟ )ابراهیم( 
 (۵۴میدهید؟)
 به پيری آيا با وجود آنکه»به ایشان گفت:  آنان مژده از این کنان تعجبعلیه السلام  ابراهیم
؟یعنی چهوفرزند؟ یعنی سال خوردگی حالت و این : منیعنی «داديد است، بشارتم رسيدهمن 

هایم نرم چگونه مرا به فرزند مژده میدهید حال آنکه بیشتر عمرم سپری شده، استخوان
 گردیده واجلم نزدیک گشته است.

ِ فلَََ تكَُنْ مِنَ الْقاَنطِِينَ﴿  ﴾۵۵قاَلوُا بشَهرْناَكَ باِلْحَق 
 (۵۵بشارت دادیم، از مایوسان مباش!)گفتند ما تو را به حق 

ای که حق به چیز راست و درستی. به کار محققّ و مطمئنیّ. به طریقه و شیوه«: باِلْحَقِّ »
 است و آن خرق عادت توسّط قادر مطلق است. 

)تفسیر  افراد مأیوس و ناامید. «قنط قنوطا: یئس» قنوط: مأیوس شدن از خیر. «:الْقاَنطِِینَ »
 .نور(

اطمینان دارند، در زندگی خویش متعال به علم وقدرت و رحمت خداوند  باید گفت کسانیکه 
 شوند. یوس نمىأهرگز م
یعنی مژدۀ ما به تو  میخوانیم:« قَالوُا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تكَُنْ مِنَ الْقَانطِِینَ » مبارکه ۀدر آی

از جانب پروردگار جهانیانی است و آن حق، یقینی و قطعی است تردید ناپذیر و این مژده 
کند، پس با وجود کبر سن از فرزند ناامید مباش چرا اش را خلاف نمی بعید مپندارکه وعده

 که قدرت خداوند متعال به طور قطع نافذ میشود.
الُّونَ﴿  ﴾۵۶قاَلَ وَمَنْ يقَْنطَُ مِنْ رَحْمَةِ رَب هِِ إِلَّه الضه

 (۵۶گمراهان از رحمت پروردگارش ناامید میشود؟!)چه کسی جز ابراهیم گفت: 
 گردد.چه کسی ناامید میگردد؟! استفهام انکاری است، یعنی کسی ناامید نمی«: مَن یَقْنَطُ »

شود  شوم زیرا از رحمت الله متعال ناامید نمی علیه السلام گفت: نه! من ناامید نمی ابراهیم
هدایت را گم کرده باشد. و به قدرت پروردگار  جز کسی که از دینش انحراف ورزیده و راه

عالم جاهلند، ولی قلبى که از نور ایمان لبریز است و با خداى رحمان در تماس است هرگز 
 شود.ناآمید نمى 

شیخ بیضاوى در تفسیر خویش می نویسد: تعجب ابراهیم بر مبناى عادت بود نه تعجب از 
تواند پیر ر و مادر آفریده است، پس چگونه نمى قدرت خدا؛ زیرا خدا که انسان را بدون پد

 مردى فرتوت و پیرزنى نازا را صاحب فرزند کند؟
 .(۲٨۶به همین دلیل چنین جوابى به آنها داد.)بیضاوى 

 نا اميدی از رحمت الهی:
خداوند متعال در آیات مختلفی از قرآن عظیم الشأن درباره یأس و ناامیدی یادآوری بعمل 

از آن نهی هم نموده است. برای تبیین ارتباط بین ناامیدی و کفر لازم است آورده است و 
بدانیم که فرد نا امید، در واقع نا امید از رحمت و فضل و گشایش پروردگارش است؛ در 
حالیکه بر هر کس که ایمان به الله متعال دارد لازم و حتمى است معتقد شود که خدا هر 

حکم میکند، و هیچ قاهرى نیست که بتواند بر  ،چه اراده کندچه بخواهد انجام میدهد وبه هر
مشیت او فائق آید و یاحکم او را عقب اندازد، و هیچ مومنی نمیتواند و نباید از رحمت الهی 

س و ناامیدى از رحمتش در حقیقت محدود کردن قدرت اوست أمید شود؛ زیرا یاُ  یوس وناأم
است. در واقع ناامیدی از رحمت الله متعال  که در معنا همان کفر به وسعت رحمت الهی

 ایجاد نمی شود، مگر در این سه حالت:
 زمانیکه انسان معتقد شود که خداوند قادر برامور نیست. -1
 انسان معتقد شود که خداوند عالم وآگاه به خواسته او واتفاقات عالم نیست. -2
 ن کند که او بخیل است و کریم نیست.یا اینکه انسان الله را عالم و آگاه بداند، اما گما -3
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هر کدام از این سه حالت موجب کفر می شود. از آنجا که ناامیدی از رحمت خداوند تنها 
از طریق یکی از این سه فکر حاصل میشود و هر یک از اینها نیز نوعی کفر است، بنابر 

 این هر ناامیدی ای، همان کفراست.
در سختی های زندگی امید خود را از دست ندهد و این  در نتیجه انسان باید مراقب باشد که

مهم زمانی میسر میشود که انسان در گرفتاری ها همواره قدرت الله متعال بر حل مشکل 
و رحمت او را نسبت به بنده اش یادآور شود، تا آن آرامش و طمانینه را که خداوند به 

ضاعف به انجام وظایفش همت مومنانش وعده داده با تمام وجود حس کند و با امیدی م
 گمارد.

 ﴾۵۷قاَلَ فمََا خَطْبكُُمْ أيَُّهَا الْمُرْسَلوُنَ﴿
 (۵۷: پس کار مهم شما چیست ای فرستاده شدگان؟)]سپس[ گفت

، به آنان گفت: ای فرستادگان! لفت با فرشتگان و یقین از مژدهاُ علیه السلام پس از  ابراهیم
مژده و  و بجز اینچیست  دیگرتان مأموریت ( دارید؟بشارتغیر از این بگوئید چه کار مهمّی )

 اید؟.با خود آورده خبری دادید، دیگر چه من به بشارت که

 ﴾۵۸قاَلوُا إِنها أرُْسِلْناَ إلِىَ قوَْمٍ مُجْرِمِينَ﴿
 (۵٨ایم )تا آنها را هلاك كنیم(.) موریت پیدا كردهأیك قوم گنهكار م یگفتند ما به سو

فرشتگان قبل از انجام مأموریّت، رهبران الهى را  این هیچ جای شکی نیست که:در 
گفتند: خداوند متعال گذاشتند. بناءً درجواب سوال حضرت ابراهیم علیه السلام درجریان مى

اند، ما را برای نابود سازی قوم مشرک و فاجر یعنی لوط که به کارهای زشت روی آورده
 فرستاده است.

وهُمْ أجَْمَعِينَ﴿ إِلَّه آلَ   ﴾۵۹لوُطٍ إِنها لمَُنَجُّ
 (۵۹دهیم.)غیر از آل لوط )خانواده و پیروان او( که البته همۀ آنها را نجات می

سوی قوم گناهکاری  مستثنی میتواند متصّل باشد و معنی چنین میشود: ما به«: إلِِّ ءَالَ لوُطٍ »
آنان گناهکار نیست. یا منقطع باشد که معنی ایم، مگرخانواده لوط که درمیان فرستاده شده

 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  آن در بالا گذشت.
از این هلاک در امانند و هرگز به ایشان که  اشو خانواده و پیروان : کسانیعنی «لوط مگر آل»

 : ما یقیناً خانوادهیعنی آسیبی نخواهد رسید، زیرا ایشان در حفظ وحمایت الله متعال قرار دارند.
 میدهیم. نجات نیستند، از عذاب مجرم لوط علیه السلام را که دین و اهل و پیروان

حضرت ابراهیم علیه السلام وهمچنان حضرت لوط علیه السلام در اوّلین  باید گفت که:
« 52ا مِنْكُمْ وَجِلوُنَ إِنَّ »برخورد با فرشتگان آنان را نشناختند، لذا ابراهیم علیه السلام گفت: 

البتهّ این فرشتگان در قیافه جوانان خوش صورت وزیبا « 62قوَْمٌ مُنْكَرُونَ »ولوط گفت: 
میهمان حضرت لوط علیه السلام شدند و حضرت به دلیل فساد جامعه از وجود چنین 

 میهمانانى نگران شد.
رْناَ إِنههَا لمَِنَ الْغاَبِرِ   ﴾۶۰ينَ﴿إِلَّه امْرَأتَهَُ قدَه

از بازماندگان )در شهر و هلاك ایم که او به جز همسر او )چون الله فرموده است( ما فیصله کرده
 (۶٠شوندگان( باشد.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ایم. این سخن بر زبان فرشتگان ایم و قلمدادش نمودههمسان دیگران بشمار آورده«: قَدَّرْنَا»

است. روشن است وقتی که در باریان و مأموران شاه  رفته است ولی مراد فرموده الله
 ایم.ایم. چنین و چنان اندیشیدهبگویند: دستور داده

 مراد این است که شاه دستور داده است و چنین و چنان خواسته است، و غیره.
به معناى بازماندگان است و به باقیمانده خاك، غبار را می « غابر»جمع «: الْغَابرِِینَ »

 .«ترجمۀ معانی قرآن» گویند.
 تفسیر:

 ، اصل ضابطه است. نه رابطه. لذا همسر پیامبر نیز به قهر الهى گرفتار ءنبیاأدر مكتب 
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 شود.مى
سنتّ  پیوندهاى خانوادگى نباید مانع اجراى اهداف الهى باشد.همچنان قابل یادآوری است 

 شناسد.گمنام نمى خداوند درقهر تبهكاران، خودى یا بیگانه، زن یا مرد، مشهور یا 
جز همسر لوط که حکم خداوند متعال بر که؛  ایمکرده : حکمطوریکه در آیۀ مبارکه میفرماید یعنی

آن رفته است تا همراه با هلاک شدگان باشد زیرا با موجودیت کفر،هیچ حسب وقرابتی ثمر 
است و اینكه  بخش وکارساز نیست.مخالفت همسر لوط با او، بهترین دلیل بر اختیار انسان

 انسان محكوم و مجبور محیط نیست.
از  حکم این دادند در حالی که خود نسبت را به حکم این در آیۀ مبارکه ملاحظه مینمایم که: فرشتگان

 دارند. تعالی حق به که و اختصاصی قرب سببجانب الله سبحان وتعالی است، به 
ى لوط استثناء گردید و او نیز ه کافر بود از خانوادهامام قرطبى فرموده است: همسر لوط ک

 (۱٠/۳۶همراه با مجرمان نابود شد. )تفسیر قرطبى 
مخالفت همسر لوط با او، بهترین دلیل بر اختیار باید گفت که:  به جز همسر او()« إلِاَّ امْرَأتَهَُ »

 انسان است و اینكه انسان محكوم و مجبور محیط نیست.
 الهی، از حساب بستگان نا اهل و اطرافیان او جداست.و حساب مردان 

ا جَاءَ آلَ لوُطٍ الْمُرْسَلوُنَ﴿  ﴾۶۱فلَمَه
 (۶۱پس هنگامی که فرستادگان خدا نزد خاندان لوط آمدند،)

 وقتى فرشتگان برای نابود سازی قوم لوط و نجات دادن خودش نزد لوط علیه السلام آمدند.
 ﴾۶۲رُونَ﴿قاَلَ إنِهكُمْ قَوْمٌ مُنْكَ 

 (۶۲لوط گفت: بی تردید شما گروهی ناشناخته اید.)
 افراد ناشناخته. کسانی که بد داشته شوند و از ایشان بیزار و گریزان باشند.«: مُنكَرُونَ »
 «ترجمۀ معانی قرآن»

هستید  ناشناس : شما مردمیيعنیناآشنا هستيد  لوط عليه السلَم به ايشان گفت: شما گروهی
 شناسم.شما را نمی  و من

انبیا، از پیش خود علم غیب ندارند. )طوریکه حضرت از فحوای آیه مبارکه در می یابیم که: 
 لوط، فرشتگان را نشناخت(

 ﴾۶۳قاَلوُا بلَْ جِئنْاَكَ بمَِا كَانوُا فِيهِ يمَْترَُونَ﴿
)قوم تو( در آن شک میکردند. ایم که گفتند: )نه، ما نا آشنا نیستیم( بلکه برای تو خبر چیزی را آورده

(۶۳) 
گفتند: تهدیدها و هشدارهای الهى را باید شوخی نگریم. طوریکه در آیه مبارکه میفرماید: 

 قوم تو در آن که ايمآورده تو چيزی برای بلکهما فرستادگان الله هستیم: نترس ای لوط! 
 به آنها وعده داده بودید.و آن عبارت است از نزول عذابى که شما آن را میکردند شک 

قرآن عظیم الشأن بارها مطرح كرده كه كفاّر، تعجیل قهر و عذاب الهى را از انبیا درخواست 
ادِقیِنَ »میكردند ومیگفتند:  ( و تمام 70)سوره اعراف، « فَأتِْنا بمِا تعَِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ

گرفتند، ودرمورد قهر الهی چه هشدارها را مزاق فکر میکردند وآنرا به باد مسخره می
كند كه قهر مورد تردید دردنیا وچه درآخرت تردید داشتند، خداوند در این آیات بیان مى

 كفاّر قطعاً خواهد آمد.
ِ وَإنِها لصََادِقوُنَ﴿  ﴾۶۴وَأتَيَْناَكَ باِلْحَق 

ی تو و ما واقعیتی قطعی و مسلمّ را ]که همان عذاب الهی است، جهت نابودی مردم[ برا
 (۶۴آورده ایم و یقیناً راستگوییم.)

ایم و دروغی در کار ایم. به پیش تو به حق آمدهحقیقت را برای تو آورده«: أتَیَْنَاكَ بِالْحَقِّ »
 )تفسیر نور( نیست.

 بر اساس عدل و حقّ و استحقاق گنهگاران است.حکمت همین است سزا های الهی 
 قطعی همانا عذاب را که راستین : وعدهیعنی «را و حق»« وَأتَیَْنَاكَ بِالْحَقِّ »طوریکه میفرماید: 

ً و قطع« وَإنَِّا لَصَادِقوُنَ » توستبر قوم  فرودآینده  خبری در ایندر آنچه گفتیم راستگوییم. یعنی  ا
 تو دادیم. به که
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أدَْباَرَهُمْ وَلََّ يلَْتفَِتْ مِنْكُمْ أحََدٌ وَامْضُوا حَيْثُ  فأَسَْرِ بأِهَْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللهيْلِ وَاتهبعِْ 
 ﴾۶۵تؤُْمَرُونَ﴿
در بخشی از شب خانواده ات را همرایت ببر و خودت دنبال ایشان برو و کسی از شما به پس ]چون[ 

 (۶۵شوید، بروید.)پشت سر خودنگاه نکند و به همانجا که به شما دستور داده می
 طلاحات:تشریح لغات و اص

ات برو. آمدن  . فَأسَْرِ بِأهَْلِكَ: پس شب هنگام با خانوادهسرى و اسراء: سیر شبانه«: فاسر»
 .براى تأكید است« اللیل»لفظ 
 .)بر وزن جسر(: تكه و قطعه. جمع، بر وزن عنب است«: قطع»
 دبر )بر وزن عنق(: عقب، مقابل جلو. عقب و جلو گاهى جزء یك چیز، مانند«: ادبار»

باشند، مانند آنكه بگوئیم فلانى در جلو یا  ء مىجلو پیراهن وعقب آن و گاهى كنار از شى
 در عقب من است. جمع آن، ادبار است.

 «.لفته عن كذا: صرفه عنه»: لفت: برگرداندن و منصرف كردن. «یَلْتفَِتْ »
 «:تفَِتْ لَا یَلْ »التفات: رو كردن و نیز روگرداندن از جهتى كه بآن رو كرده بود. 

 برنگردد، رو بر نگردند. )تفسیر نور(
پس ای لوط! شب هنگام خودت همراه با کسانی که به تو : «فَأسَْرِ بِأهَْلِکَ بِقِطْعٍ مِنَ الَلَّیْلِ »

و تو خود پشت سر مؤمنان حرکت کن و  «وَ اِتَّبِعْ أدَْبارَهُمْ »اند بیرون روید، ایمان آورده
: تو از پشت سر یعنیکسی از آنان تخلف نکرده و هلاک نشود ایشان پیش روی تو باشند تا 

 گرفتار عذاب بماند و در نتیجه عقب از ایشان مبادا یکی که کنی مراقبت تا از ایشان باشآنان 
 شود.

در راه،  بود که نیز اینصلی الله علیه والسلام  پیامبر ما همیشگی میفرمایند: سنت مفسران
«. بگذارید فرشتگان را برای سرم پشت»انداختند و میفرمودند: می  را پیش خویش یاران

 .«تفسیر انوار القرآن»
و هیچ یک از شما پشت سر خود را نگاه نکند. تا بلاى هولناکى را  «وَلا یَلْتفَِتْ مِنْکُمْ أحََدٌ »

 که بر آنها نازل میشود نبیند.
 میشوید لذا سرعت مشغول آن بینید و بهمی  شدهنازل  آنانبه  را که عذابی صورت زیرا در آن

 وچنان شده آگاه سهمگینشان و عذاب کند میشود وباز میمانید. یا بر احوال تان حرکت
(« 65حَیْثُ تؤُْمَرُونَ) وَامُْضُوا»آورید. نمی آنها را تاب دیدن بینید کهرامیهولناکی  هایصحنه

و به هرجا که خدا فرمان میدهد بروید. ابن عباس)رض( گفته است: یعنى به طرف شام 
  .بروید

 ﴾۶۶وَقَضَيْناَ إلَِيْهِ ذَلِكَ الْْمَْرَ أنَه دَابرَِ هَؤُلََّءِ مَقْطُوعٌ مُصْبحِِينَ﴿
مجرمان وارد صبح شوند، ما ]کیفیت[ این حادثه ]بزرگ[ رابه لوط وحی کردیم هنگامی که 

 (۶۶بنیادشان برکنده خواهد شد.)
وخداوند متعال به لوط علیه السلام وحی فرستاد که با طلوع صبح، تمام قومت را از ریشه 
 برخواهد کند و تا آخریم نفر نابود خواهد ساخت. و حتى یک نفر از آنها باقى نخواهد ماند.

 ﴾۶۷ونَ﴿وَجَاءَ أهَْلُ الْمَدِينةَِ يسَْتبَْشِرُ 
 (۶۷واهل شهر ]باآگاه شدن ازمهمانان لوط[شادی کنان ]به خانه لوط[ آمدند.)

شنیدند که نزد لوط لوط  اهالى شهر سدوم یعنى قوم(« 67وَجاءَ أهَْلُ الَْمَدِینَةِ یَسْتبَْشِرُونَ )»
کاب ى مهمانان لوط را به یکدیگر دادند وقصد ارتاند، به شتاب آمدند ومژدهمهمانانی آمده

عمل ننگین راداشتند. تا با مهمانانش عمل فحشا )لواط( را انجام دهند! وگمان میبردند 
 هایى چون خود آنان هستند.انسان

ى لوط چند نفر جوان نورس و زیبارو اند: آن جاهلان خبر میدادند که در خانهمفسران گفته
 ه مي دادند.قرار دارند، از این رو به شادمانى میشتافتند و به یکدیگر مژد
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در تفسیر مراغی آمده است که: در روایات آمده كه زن لوط به گنهكاران خبر داد كه 
مهمانانى زیبا روى براى حضرت لوط آمده است و آنان به دنبال مقصد شوم خود رو به 

 ى لوط هجوم آوردند. امّا خداوند متعال قبل از هر اقدامى آنان را نابود نمود. سوى خانه
جماعت شنیدند که در منزل لوط چند جوان خوب روى »علیه الرحمة میفرماید: سید قطب 

وَ جاءَ أهَْلُ الَْمَدِینَةِ »قرار دارند، آنها به امید این که شکارى به دام افتاده است مسرور شدند: 
کند که تا چه اندازه در ، این تعبیر میزان زشتى و پلیدى آن قوم را بر ملا مى«یَسْتبَْشِرُونَ 

 اند.ناپاکى و فجور فرو رفته
اند و میخواهند آشکارا به آیند، مژده میدهند که جوانانى رایافتهى مردم شهرکه مىمنظره

آنها تجاوز کنند. این نهایت پستى آنها را نشان میدهد که حتى حیوان از چنین عملى در عالم 
آورند. نند وآنرا برزبان مىآن تظاهر میک آشکار ابا دارد، در حالیکه این جماعت تبهکار به

چنین وضع قبیح كه هرگز مانندش دیده نشده است. اما لوط آشفته شده و برخاسته و مى 
خواهد از مهمانان و شرف و آبروى خود دفاع کند، غرور انسانیت را در آنان بر مى 

ه غرور هاى کورگشتانگیزد و وجدان و ترس از خدا را بیدار میکند. با این که در این قلب
انگیزد. في و شعور انسانى موجود نیست، اما باز ترس از کیفر خدا را در آنان بر مى 

 .(۱۴/۳۱ظلال القرآن 
 ﴾۶۸قاَلَ إنِه هَؤُلََّءِ ضَيْفِي فلَََ تفَْضَحُونِ﴿

لوط به قوم خود گفت: این جوانان در منزل من مهمانند، مرا شرمسار مکنید. )آبروي مرا 
 (۶٨نریزید!( )

باشند و تحت حفاظتم قرار دارند در علیه السلام به قومش گفت: اینان مهمانان من مى لوط 
آبرویى نزنید و در مقابل ى عار و ننگ و بى مورد آنها قصد و خیالى بد نکنید و به من لکه

 آنها آبرویم را نریزید.
ملاحظه می شود که حفظ آبرو از چه اهمیت  مرا رسوا و بدنام مکنید.«: فَلا تفَْضَحُونِ »

اهانت به میهمان، بمثابه اهانت به بسزای برخوردارد است. در ضمن ملاحظه میفرمایم 
 صاحب خانه و به میزبان می باشد.

َ وَلََّ تخُْزُونِ﴿  ﴾۶۹وَاتهقوُا اللَّه
 (۶۹و خفیف نسازید.)و مرا ]نزد مهمانانم[ خوار و از الله بترسید 

، 194و  192آیات  عمران/مرا خوار نسازید )ملاحظه شود: سورۀ آل«: لا تخُْزُونِ »
 (.78سورۀ هود / آیۀ 

در آیۀ مبارکه میفرماید: ازعذاب و عقاب خدا بترسید و با تعرض و تعدى به مهمانانم 
 نکشانید.ومرا بااذیت آنان به خواری و خفتّ  آبروى مرا از بین نبرید.

عاجز شود،  میهمانانشاگر ازحمایت  ترسیدکه است. لوط علیه السلام ازآنوخواری  ذلت«: خزی»
 .و بی اهمیت و بی قدر خواهد شد ذلیل
خداوند  فرستادگان بداند؛ آنان که گفت از آن قبل قومش را به سخن کثیر میگوید: لوط علیه السلام این ابن

 نیست، چرا که ترتیب مقتضی آیات و در اینجا نیز سیاق است آمده« هود» در سورۀ کهچنانمتعال اند  
 است. آمدهترتیب، دلیل  این برخلاف

 ﴾۷۰قاَلوُا أوََلَمْ ننَْهَكَ عَنِ الْعاَلمَِينَ﴿
 (۷٠: مگر ما تو را ]از مهمان کردن[ مردمان منع نکردیم؟ ))قوم( گفتند

دارى مردم منع نکردیم؟ مفسر فخر رازى  گفتند: مگر تو را از مهمانقوم لوط به وی 
میفرماید: یعنى مگر به تو نگفتیم که هرگاه قصد تجاوز به یکى کردیم نباید چیزى بگویى؟ 

 .(۱۹/۲٠۲)تفسیر فخر رازى 
تورا ما بى آبرو نمیكنیم؛ تو خود بى » مفسر تفسیر کابلی درتفسیر این آیۀ مبارکه مینویسد:

برو میشوى؛ ما ترا گفتیم: بیگانگان را پناه مده، و مهمان خود نگردان؛ ما اختیار داریم آ
كه با مردم نووارد هرچه خواهیم كنیم! پس به تو چه ضرورتى پیش آمد كه چنین پسران 

آید آنها نورس را خواه مخواه نزد خود جادهى، و خویشتن را رسواكنى؟! از این برمى
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واره تخته مشق كردار زشت خویش قرارمیدادند، وحضرت لوط جنبى را همأرهگذران 
شقیا را از كردار أعلیه السلام قرار مقدور خود به حمایت مسافران بینوا مى پرداخت، و آن 

 «زشتشان باز مى داشت.
 ﴾۷۱قاَلَ هَؤُلََّءِ بَناَتيِ إنِْ كُنْتمُْ فاَعِلِينَ﴿

انجام دهید، اینان دختران من اند ]که ]لوط[ گفت: اگر میخواهید ]کار درست و معقولی[ 
 (۷۱) برای ازدواج مناسبند.[

لوط به قومش گفت: اگر قصد ارضا و رفع هوس دارید با آن زنان ازدواج کنیدوبه عمل 
 مردان نزدیکی میکنید، فروگذارید.حرام رو نیاورید. واین کار بدتان راکه به

مایت اجانب منع كردید؛ لیكن از شما بى شك شما مرا از ح»مفسر تفسیر کابلی مینویسد: 
میپرسم كه غرض این ممانعت چیست؟ آیا این نیست كه من در راه شهوترانى شماكه مخالف 
فطرت است حایل میشوم؟ خود شما غور نمائید؛ آیا براى قضاى شهوت، مواقع حلال نزد 

شما )كه به شما موجود نیست كه به این عمل حرام بیهوده مرتكب میشوید؟ این است زنان 
منزله دختران من اند( در خانه هاى شما موجودند؛ اگر شما بر گفته من عمل كنید، طریقه 
مشروع و معقول قضاى شهوت را تعقیب كنید، كافى است؛ چه ظلمى است كه چیز حلال 

 «و پاكیزه را ترك داده، در نجاست حرام آلوده مى شوید؟!
، دختران امتش میباشد؛ «بَناتیِ»: منظور ازمفسران در تفاسیر خویش می نویسندهمچنان 

 آید.چون هر پیامبر پدر امت خود به شمار مى
توانست دخترانش را در مورد اینکه آیا لوط علیه السلام مى برخی از مفسران مینویسند که:

به كفاّر بدهد؟ كه همچو پیشنهاد را مطرح كرد. در جواب باید گفت که هدف از: ازدواج 
همراه با ایمان آوردن آنان باشد و یا آنكه در آن زمان ازدواج با كفاّر منعى نداشته است. و 

 الله اعلم 
 ﴾۷۲ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴿لَعمَْرُكَ إِنههُمْ لفَِ 

خود فرو رفته و حیران )شهوت پرستی( ]ای پیامبر![ به جان تو قسم، آنان در مستی 
 (۷۲وسرگردان بودند.)

 تشریح لغات واصطلاحات:
« عمر»باشند ولى هنگام قسم یاد كردن از لفظ هر دو به یك معنا مى « عمر»و « عمر»

 شود. )تفسیر میزان(استفاده مى 
 گوئیم: به جان تو قسم!به زندگی تو قسم! در اصطلاح فارسی می«: لعَمَْرُک»

باید گفت که قسم بنام پیامبر صلی الله علیه وسلم، جایز است، ولی باید اضافه کرد که در 
قرآن عظیم الشأن بجز از پیامبراكرم صلى الله علیه وسلم به جان سایر پیامبران قسم یاد 

ر تفسیر مراغى که توسط عالم جلیل القدر مصری احمد مصطفی نشده است. )ولی مفس
قسم است به جان « لعَمَْرُكَ »المرغی به رشته تحریر آمده است مینویسد: مراد از کلمه 

 حضرت لوط علیه السلام(.
به نبى كریم  -ظاهرا، این خطاب از طرف اّللّ جل و علا شأنه»مفسر تفسیر کابلی مینویسد: 

لم است؛ یعنى قسم به جان تو )حیات تو(، قوم لوط علیه السلام در نشئه صلی الله علیه وس
غفلت ومستى كور )گمراه( شده بودند، و به نصیحت حضرت لوط علیه السلام بى پروائى 
و لجاجت میكردند؛ مغرور نیروى خویش بودند؛ شهوت پرستى دل و دماغ آنها را مسخ 

ر خدا جدال میكردند؛ نمى دانستند كه صبحدم چه كرده بود؛ به كمال اطمینان و امن با پیغمب
بر آنها وارد میشود! تباهى وهلاكت بر فراز سر آنها دور مى زد؛ بر سخنان لوط علیه 

 «السلام مى خندیدند، و مرگ بر آنها مى خندید.
به معنى داخل در اشراق و « مُشْرِقیِنَ »به معناى تحیرّ میباشد و « عمه»از « یَعْمَهُونَ »

 یى صبح شدن میباشد.روشنا
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 شاید سنگباران براى نابودى كسانى بوده كه هنگام زیرورو شدن شهر جان سالم بدر برده
و او را از شناخت باز « سَكْرَتهِِمْ »گناه و انحراف، عقل و هوش انسان را محو میكند، 

 دارد. مى
متعال به زندگی محمد صلی الله علیه خدای («: 72لعَمَْرُکَ إِنَّهُمْ لَفِی سَکْرَتهِِمْ یَعْمَهُونَ)»

وسلم قسم خورده و میگوید به جان تو اى محمد! قوم لوط در گمراهى و نادانى در نابینایی 
 از حق و در حیرت ومستی خود سرگردان بودند.

 كند.باید گفت که: گناه و انحراف، عقل و هوش انسان را محو مى
ساند که اورا از شناخت حقایق و واقعیت های باز ای میروانسان را به مرحله« سَكْرَتِهِمْ »

 دارد. مى 
 چنان شان و سر مستی در گمراهی : آناناست. یعنی حرام شهوت طغیان معنای در اینجا به«: سکره»

را از سر و  و بصیرت نفس، عقل گسیختگیو لجام  حرام شهوت طغیان بودند که و مستغرق سرگردان
 بود. گریزانده  نهادشان

ى معترضه است که در ضمن ی نویسد: این جملهمفسر تفسیر صفواة التفاسیر مشیخ صابونی 
داستان لوط علیه السلام آمده است. به منظور احترام و تکریم حضرت محمد صلىّ اّللّ علیه 

 و سلم، به حیاتش قسم خورده است.
 که از مخلوقاتش و هر که هر چه و تعال به سبحان خدای می نویسد:« تفسیر انوار القرآن»مفسر 
 و مانند اینها. شب افتاب، به چاشت، به وقت ستاره، به به قسم یاد میکند، مانند قسم خوردنشبخواهد 

ابن عباس)رض( فرموده است: خدا مخلوقى را خلق نکرده و انسانى را جان نداده است که 
 از محمد صلی الله علیه وسلم در نزدش عزیزتر و شریفتر باشد.

مد به حیات احدى قسم نخورده است. )تفسیر طبرى الله متعال جزبه حیات حضرت مح
۱۴/۴۴). 

 اعزاز و اکرم خاص رسول الله صلي الله عليه وسلم:
در تفسیر روح المعانی از جمهور مفسران منقول است که « لعَمَْرُكَ »در مورد تفسیر کلمه 

 رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد.« لعََمْرُكَ »مخاطب 
وأبونعیم وأبن مردودیه وغیره از حضرت عبد الله بن عباس)رض( « النبوةدلائل »بیهقی در 

روایت کرده اند که خداوند متعال در میان تمام مخلوقات و کاینات کسی را بیشتر از محمد 
صلی الله علیه وسلم عزت شرف وعنایت نکرده است، از این جاست که خداوند متعال به 

م یاد نه فرموده است ودر این آیه به حیات و عمر حیات هیچ کس از آنبیاء و ملایکه قس
محمد صلی الله علیه وسلم قسم یاد نموده است که این اعزاز و اکرام بی نهایتی برای آن 

 حضرت صلی الله وعلیه وسلم می باشد. )تفسیر معارف القرآن(
 قسم خوردن به غير الله:

فات خداوند حرام است وجزو شرک سماء و صأقسم خوردن به غیر الله تعالی ویا به غیر از 
صغر محسوب میشود، وحتی اگر کسی به تعظیم و بزرگداشت غیر الله را به قسم یاد کند، أ

 او دچار شرک اکبر خواهد شد.
من حلف بشیء »و علت این هم حدیثی از پیامبر صلی الله علیه وسلم است که فرمودند: 

است(. وگند یاد کند، قطعاً کفر یا شرک ورزیده )هرکس به غیر الله س« دُونَ اللهِ فَقَد أشرَک
 ( و گوید: حدیث حسن است.(1535)ترمذی )

بنابر این ما مسلمانان یا نباید سوگند یاد کنیم و یا اگر سوگند خوردیم باید فقط به الله یا یکی 
سماء و صفاتش باشد، مثلاً سوگند یاد کردن به کلام الله صحیح است زیرا کلام صفت أاز 

 خداوند متعال است.
البته خداوند متعال میتواند به مخلوقاتش قسم بخورد همانطور که خداوند متعال میفرماید: 

هَا * وَاللَّیْلِ إِذَا یغَْشَاهَا * وَالسَّمَ » اءِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقمََرِ إِذَا تلََاهَا * وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّ
اهَاوَمَا بَنَاهَا *   (.6-1)الشمس: « وَالْْرَْضِ وَمَا طَحَاهَا * وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

و به روز  و به ماه هنگامی که بعد از آن درآید، یعنی: به آفتاب و گسترش نور آن سوگند،
و قسم  و به شب آن هنگام که زمین را بپوشاند، هنگامی که صفحه زمین را روشن سازد،
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و به زمین وکسیکه آنرا گسترانیده، و قسم به جان  کرده، به آسمان وکسیکه آسمان را بنا
 آدمی وآن کس که آنرا )آفریده و( منظّم ساخته.

که در این آیات و بسیاری از آیات دیگر خداوند متعال به آفتاب و ماه و شب و روز وغیره 
 ، و باید دانست که سوگند خوردن به )فجر و شمس ولیل و وتر وغیره( فقط وقسم میخورد

فقط مختص خداوند متعال است، و ما انسانها حق نداریم که به این موارد سوگند یاد کنیم، 
زیرا هرگز نه پیامبر صلی الله علیه وسلم و نه هیچیک از اصحاب ایشان رضی الله عنهم 
به شمس یا فجر یا لیل یا وتر وغیره سوگند نخوردند، و اگر جایز میبود آنها به این موارد 

 ردند..سوگند میخو
، و هدف از آن قسم خوردنها توسط خداوند متعال به هر چیزی که بخواهد قسم میخورد ولی

خداوند اینست تا نعمتهای خویش را یادآوری کند، نعمتی مانند خورشید و شب و روز و 
کوه ها و غیره که همه را برای انسانها آفرید و خداوند متعال با سوگند خوردن به این 

دآوری کردن آنها را به ما دارد، بنابر این فقط خالق آنها )یعنی خداوند( نعمتها قصد یا
 میتواند به آن مخلوقات سوگند بخورد نه ما انسانها که خود مخلوق هستیم.

پس ما نیز نباید به آنها سوگند یاد کنیم، زیرا آنها فقط مختص خداوند است که الله تعالی 
 آن نعمت ها را به ما یادآوری کند. قصد دارد با سوگند خوردن به مخلوقاتش

 قسم خوردن به جان پدر و مادر:
قبل از همه باید گفت که این نوع قسم خوردن کفاره ندارد، اما گناه بزرگی بخاطر خوردن 

 این نوع سوگند مرتکب شده است، و آن شرک اصغر است.
چه راست(  هرکس بغیر از نام خدا یا یکی از صفاتش سوگند یاد کند )چه به دروغ و

مرتکب شرک اصغر شده است، حتی اگر به نام رسول خدا صلی الله علیه وسلم که 
محبوبترین و گرامی ترین مخلوق پروردگار است سوگند یاد کردن موجب شرک اصغر 

 است.
عمر بن خطاب  ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکند که: پیامبر صلی الله علیه وسلم

سوگند میخورد، پیامبرصلی الله علیه درلشکر یافت که به پدرشرضی الله عنه را درحالی 
َ »کرد و فرمود: وسلم آنانرا صدا عزّوجلّ یَنْهَاکُمْ أنَْ تحَْلِفوُا بِآبَائکُِمْ، فمََنْ کَانَ حَالِفاً  ألََا إِنَّ اللَّّ

ِ أوَْ لِیَصْمُتْ  بدانیدکه الله تعالی شمارا (. )هان! 1646( مسلم)2679بخاری) «فَلْیحَْلِفْ بِالِلَّ
میخواهد سوگند یاد کند به نام الله سوگند یاد میکند لذا هرکسی که تان نهی ازسوگند به پدران

 .کند یا سکوت نماید.(
رضی الله عنهما روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه  عمربن در روایتی دیگر عبدالله 

هرکس میخواهد سوگند یادکند فقط به نام «)یحَلِف إلّا باللهمَن کان حالفاً فلا »وسلم فرمود:
الله سوگند یادکند،( راوی میگوید: قریش به نام پدرانشان سوگند یاد میکردند. رسول الله 

بخاری  تان سوگند یاد نکنید.()به نام پدران« لاتحَلِفوُا بآبائکم»صلی الله علیه وسلم فرمود: 
 .(1646( مسلم )3836)

گر کسی که به غیر خدا سوگند میخورد معتقد باشد که آن مخلوقی که به او سوگند البته ا
خورده عظمت والایی دارد و از جهت تعظیم به نام یا اسم او قسم خورده است، در آنصورت 

ی آن کافر می شود. شرک اصغر به اکبر تبدیل می گردد و فرد سوگند خورنده بواسطه
ِ کَاذِباً أحََبُّ إِلیََّ مِنْ أنْ أحَْلِفَ والعیاذ بالله ابن مسعود رَضِ  ُ عَنْهُ میگوید: ]لْنَْ أحَْلِفَ بِالِلَّ یَ اللَّّ

 .(12281ابن ابی شیبة ) بِغَیْرِهِ صَادِقاً[
از این که از روی دروغ به الله قسم بخورم برایم پسندیده تر است از آنکه به غیر خدا از  

ابن تیمیه میگوید: چون زشتی و گناه شرک از شیخ الاسلام  روی راست سوگند بخورم.
 (6/303لابن مفلح )« الفروع»گناه کبیره بزرگتر است. 

يْحَةُ مُشْرِقِينَ﴿  ﴾۷۳فأَخََذَتهُْمُ الصه
 به هنگام طلوع آفتاب، صدایی ]مرگبار و وحشتناک و غرّشی سهمگین[ آنان را فرا سرانجام 
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 (۷۳گرفت.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

یْحَةُ »  لرزه است. صدا. هدف از آن صدای مهیب صاعقه و زمین«: الصَّ
 درحالیکه به طلوع آفتاب رسیده بودند.«: مُشْرِقیِنَ »

 صوت و صیحه مى هاى آسمانى بیدار کرد.مست دنیا را باید صیحه واقعیت امر همین که:
 تواند سبب زیرورو شدن شهرى هم شود.

هنگام طلوع آفتاب، صاعقۀ عذاب قوم لوط را )بعد از اینکه لوط مبارکه میفرماید: به ۀ درآی
 اش درشب قبل آن ازشهر بیرون رفته بودند( فرا گرفت.وخانواده
كند مى دست خداوند باز است، همان گونه كه از آسمان باران رحمت نازل مى  باید گفت:

 تواند بارانى از سنگ و عذاب نازل هم كند. 
 گویند.« صاعقه»و « صیحه»عذاب را كه قومى از آن هلاك شود  ابن جریج میگوید: هر

 خوانندۀ محترم!
 از فحوای آیۀ مبارکه بر می آید که سه نوع عذاب: 

سنگسار  -3زیر و رو کردن شهر آشوب و فساد  -2فریاد کوبنده و تند و دهشتناک  -1
 کردنشان باسنگ گل. سزای است كه براى گناه لواط آمده است.
يلٍ﴿  ﴾۷۴فَجَعلَْناَ عَالِيَهَا سَافلَِهَا وَأمَْطَرْناَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِج ِ

در نتیجه آن )شهر و آبادي آنها را زیر و رو كردیم( و بر آنان سنگ هایی از جنس سنگِ 
 (۷۴گل باراندیم.)

ر و زبر ساخت که ای زیخداوند متعال شهرقوم لوط را به گونه«: فجََعَلْنا عالِیهَا سافِلهَا»
 بلندای آنرا زیرین آن و زیرین آن را به بلندایش واژگون گردانید.
ى آنان را از بیخ برکند و مفسران در این مورد می نویسند که: جبرئیل علیه السلام دهکده

آن را بالا برد تا به افلاک رسیدند و ذکر و نیایش ملایک را شنیدند، آنگاه ده را زیر و رو 
 کرد.
 وسرچپه بر زمین آن را معکوس حالت به وسپس برداشتآسمان  رابه علیه السلام آن جبرئیل یعنی

وَأمَْطَرْنا عَلیَْهِمْ حِجارَةً مِنْ »و نابود شدند،  دفن در زیر آن همه طوریکهکرد به واژگون
یلٍ) شده و سخت و که از جنس گل بود و در آتش جهنم پخته هایى آنگاه باسنگ(« 74سِجِّ

شان را پاره پاره و تکه  بسیار محکم بود بسان باران آنان را سنگباران کردیم. که اجسام
 تکه ساخت.

یل» سنگهاى سخت را سجیل میگویند. برخی از مفسران آن را معرب )سنگ وگل( «: سِجِّ
 سورۀ 33اند. و برخی از مفسران مینویسند که: سجیل و سجین یكى است. در)آیه گفته 

این، قرینه معناى دوم « لِنرُْسِلَ عَلَیْهِمْ حِجارَةً مِنْ طِینٍ »ذاریات( در بارۀ قوم لوط آمده: 
 بصورت کل فقط سه بار در قرآن عظیم الشأن تذکر رفته است.« سجیل»است. کلمۀ 

مِينَ﴿  ﴾۷۵إنِه فيِ ذَلِكَ لََياَتٍ لِلْمُتوََس ِ
 (۷۵هایی است.)عبرت گیرندگان( نشانهالبته در این )سرگذشت( برای هوشمندان )و 

م، «: الْمُتوََسِّمِینَ » معنى اثر گذاردن است، این گرفته شده، به« وسم»که ازجمع مُتوسِّ
ها پى اصطلاح به شخصی اطلاق میشود که از كمترین اثر و نشانه ظاهری به واقعیتّ

اتقّوا فراسة »در حدیث است: « ترجمۀ معانی قرآن» ببرد، یعنى با فراست و هوشیار باشد.
افزوده شده؛ یعنى، از « و بتوفیق اللّّ »در بعض روایات «. المؤمن فانهّ ینظر بنور اللّّ 

 فراست مؤمن ترسان باشید كه وى در فروغ موهوب الله متعال و توفیق او مى بیند! 
مِینَ » به یقین درنابودى و عذابى که به سرقوم لوط آمد، («: 75)إِنَّ فیِ ذلِکَ لَِیاتٍ لِلْمُتوََسِّ

پندی برای عبرت اندوزان و عبرتی برای هوشیاران واهل عبرت است؛ آنهایى که با دیدى 
 راهیاب حقیقت به آن وسیله میکنند، به و تأمل اندیشندنگرند و مى بین و بصیرتى عمیق مى عبرت
 های الهی بود.تر عذاب سهمگینترین و زیرا آن عذاب از سخت میشوند.
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به همه حال، مطلب آیۀ مبارکه اینست: برای آنعده از کسانیکه اهل تدقیق و تحقیق اند، در 
قصّه قوم لوط علیه السلام بس نشانه هاى عبرت آور موجود است. انسان ازآن میداند كه 

اند؛ بایدانسان عاقبت بدى وسركشى چیست؛ و در مقابل قدرت عظیم الهى همه نیروها هیچ
برمهلت وى مغرور نشود؛ با پیغمبران به ضدّ و عداوت پیش نیاید؛ ورنه، همان طور حشر 

 خواهد شد.
 ﴾۷۶وَإِنههَا لَبسَِبِيلٍ مُقِيمٍ﴿

 (۷۶هاي سرزمین آنها برسر راه)كاروانها( همواره ثابت و برقرار است.)وویرانه
حفظ آثار و بقایاى اقوام گذشته، مایه عبرت بر ای نسل های آیندگان است.  باید گفت که:

 شام سوی به مدینه راه دارد و آن جریان و آمد در آن رفت همیشه که استلوط بر سر راهی  شهر قوم
 را مشاهده آنوتورستان  و عابران لوط هنوز محو نگردیده قوم هایاز خرابه مانده وآثار برجای است
  گیرند؟!.نمی عبرت درس آن آیا از دیدن کنند پسمی

 ﴾۷۷إنِه فيِ ذَلِكَ لََيةًَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴿
 (۷۷مسلماً در این ]شهر ویران شده[ برای مؤمنان نشانه ای ]پندآموز[ است.)

 باریخفت شهر لوط و عذاب عبرتناک مردم از سرگذشت بیانیبیگمان در نابود سازی قوم لوط، 
بر  و اصرار شان لواط، راهزنی فحشایپیامبرشان، ارتکاب  و نافرمانی تکذیب سبب به برآنان که

برای کسانی است که آیات الله متعال شد، عبرت  فرود آورده طور علنی دیگر به منکرات ارتکاب
 برند.ه و از آنها بهره می را تصدیق کرد

 محترم!ۀ خوانند
صحاب حجر أقصه ی اصحاب ایکه )قوم شعیب( و  ۀ( در بار86الی  78یات متبرکه )آدر 

 یا ثمود )قوم صالح( بحث بعمل آمده است.
 ﴾۷۸وَإنِْ كَانَ أصَْحَابُ الْْيَْكَةِ لَظَالِمِينَ﴿

 (۷٨و بی تردید اهل ایکه ]قوم شعیب[ ظالم بودند.)
 ابراهیم و داستان بلیساِ علیه السلام و  آدم از داستان پسسومین داستانی  شعیب قوم أیکه، یعنیهل أداستان 

 می یابد. مبارکه بیان سوره در این که استعلیه السلام و لوط علیه السلام 
هم یاد آور  جنگلی است که دارای درختان درهم پیچیده است و طوریکه در فوق :«الْْیَْكَهِ »

ى باشند كه در منطقه، قوم حضرت شعیب علیه السلام مى «صحاب ایكهأ»شدیم مراد از 
 ایقریه نام : أیکهقولی به زندگى میكردند. خوش آب و هوا و پر درختى میان حجاز و شام

 مدین هلأبا  أیکههل أنباید  بردند. البتهمی سر  به علیه السلام در آن شعیب قوم أیکه، یعنی اهل که است
 روایت به شریف درحدیث کهتصور شوند چنان شد یکی نیز فرستاده آنان سوی علیه السلام به شعیب که

الله  ند کهأ دو امت أیکه صحابأو  مدین»فرمودند:  که است آمده )ص(خدا عمر و از رسولعبدالله بن 
 «.فرستاد [ آنان]هر دوی سویرا به م علیه السلا متعال شعیب

ریخ، براى دیگران أشرارت شان در طول تظالمان نباید فراموش کنند که داستان های ظلم و
 شود. بازگو مى 

 ﴾۷۹فاَنْتقَمَْناَ مِنْهُمْ وَإِنههُمَا لَبإِِمَامٍ مُبِينٍ﴿
شهرهاي ویران شده شان بر ما از آنها انتقام گرفتیم و این دو )قوم لوط و اصحاب ایكه( 

 (۷۹سر راه آشكار است! )
]که ابری « ظلَه»لرزه و عذاب روز خداوند متعال از قوم شعیب با زمین : «فَانْتقََمْنا مِنْهُمْ »

 آور بود[ انتقام گرفت.سیاه و عذاب 
مفسران در این مورد مینویسند: هفت روز گرما بر آنان شدت گرفت و داشتند هلاک و 

شدند، آنگاه الله متعال بر بالاى سر آنها ابرى را بسان سایه قرار داد، آنان به مىنابود 
ى آن پناه بردند که از گرما در امان باشند و همه جمع شدند، در این هنگام خدا بر آنان سایه

 آتشى افروخت و آنها را سوزاند.
شعیب بر سر راهی  قوم أیکهط واهل و همانا شهرهای قوم لو« (79وَ إِنَّهُما لبَِإمِامٍ مُبیِنٍ)»

 آشکار در معرض دید مردم رهگذر و مسافر قرار دارند پس باید درس عبرت بگیرند.
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 گیریددهات قوم لوط و قوم شعیب راهى است روشن، پس اى اهل مکه! آیا پند نمى
 ﴾۸۰﴿ وَلَقدَْ كَذهبَ أصَْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ 

 (٨٠) اهالى حِجر نیز پیامبران را تكذیب كردند.وهمانا )قوم ثمود( 
 ى این سوره در باره حضرت صالح علیه السّلام است، این هم چهارمین قصه

 تشریح لغات و اصطلاحات:
مراد قوم ثمود «: أصَْحَابُ الْحِجْرِ »سرزمینی که میان مدینه و شام قرار دارد. «: حِجْر»

به محل سكونت نیز اطلاق میشود. « حجر»همچنان است که پیغمبرشان صالح نام داشت. 
 باشد.از همین كلمه مى « حجره»و « حجر اسماعیل»به معناى دامن مادر و « حجر»

صحاب أچنین فهمیده می شود که: « الْمُرْسَلِینَ » ىهمچنان قابل یادآوری است که از كلمه
عضى میگویند چون تكذیب اند، و بحِجر، غیر ازحضرت صالح، پیامبران دیگر نیز داشته

 نبیاست، لذا مرسلین آمده است.أیك پیامبر در واقع تكذیب همه 
بیضاوى گفته است: هرکس یکى از پیامبران راتکذیب کند مانند این است كه تمام پیامبران 

 .(۲٨۶رو خداوند متعال فرموده است: الَْمُرْسَلِینَ. )بیضاوى را تکذیب کرده است، از این 
أنَْذَرْتكُُمْ صاعِقَةً مِثلَْ صاعِقَةِ عادٍ »در اینجا، صاعقه است، به دلیل آیه: « صیحه»مراد از 
 .( 13)فصّلت، « وَ ثمَُودَ 

و در حقیقت قوم ثمود، صالح علیه السلام را تکذیب  «وَلَقَدْ کَذَّبَ أصَْحابُ الَْحِجْرِ الَْمُرْسَلِینَ »
 کردند. آنان مردم وادی حجر بودند. 

 ﴾۸۱وَآتيَْناَهُمْ آياَتِناَ فَكَانوُا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴿
ولی از آنان روی )توسط پیغمبر شان( برای ایشان فرستادیم،و ما آیات و نشانه های خود را 

 (٨۱گردان شدند.)
 های کتاب آسمانی یا معجزات حسّی است. )تفسیر نور(. هدف از آن آیه«: ءَایَاتنَِا»

سف باید گفت که انسانهای أاند. ولی به تتمام انبیا داراى معجزه بودهباید متذکر شد که؛ 
وَآتیَْناهُمْ آیاتِنا »لجوج فرصت فكركردن رابه خود نمیدهند طوریکه درآیه مبارکه میفرماید: 

پروردگار باعظمت به قوم صالح علیه السلام آیات و معجزات (« 81فکَانوُا عَنْها مُعْرِضِینَ)
علیه السلام بود ارائه  اش و راهنمای درستی پیام رسالت صالحیگانگیخود را که دلیل 

های نفع نبرده، عبرت نگرفتند کرد و از آن جمله ماده شتر را؛ اما آنها از آن آیات و نشانه
و از تأمل و اندیشه در آنها رویگردان و از حق دوری میجستند. باید گفت؛ اعراض ازحقّ 

 براى گروهى از انسانها بحیث یک عادت مبدل شده است. اعتنایى به مردان حقّ،وبى 
ابن عباس)رض( میفرماید که: در وجود شتر آیات و دلایلى موجود بود؛ از جمله ازسنگ 

اى بس بزرگ بیرون آمد کمى پس ازخارج شدن از کوه، بچه زایید و این که داراى جثه
یاد بود، حتى شیرش کفاف بود به طورى که هیچ شترى مانند آن نبود و این که شیرش ز

 .( ۴/۴۱۱تمام آنها را میکرد. اما در آن نیندیشیدند و در پر تو آن راه را نیافتند. )زاد المسیر 
 ﴾۸۲وَكَانوُا ينَْحِتوُنَ مِنَ الْجِباَلِ بيُوُتاً آمِنِينَ﴿

و همواره از کوه ها خانه ها می تراشیدند درحالیکه ]به خیال خود به سبب استحکام آن 
 (٨۲خانه ها[ در امان باشند.)

 هایی تراشیدهها به شکل خانه های بزگ را در کوه علیه السلام از صخره سنگ قوم صالح
ساختند که از و برای خود در اندرون آنها منازلی امن می  : می تراشیدند(كَانوُا یَنْحِتوُنَ )

محفوظ و در امان موال شان و در نهایت امر از عذاب الهی أخرابی و سقوط و سرقت 
شان سودی به همراه نداشت و چون به پروردگار خویش شان برای باشند، ولی آن نیروی 
 شان استمرار پیدا نکرد.کفر ورزیدند امنیت

يْحَةُ مُصْبِحِينَ﴿  ﴾۸۳فأَخََذَتهُْمُ الصه
 پس هنگامی که به صبح درآمدند، صدایی ]مرگبار و وحشتناک و غرّشی سهمگین[ آنان را 
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 (٨۳فرا گرفت.)
هاى سنگى و محكم و قصر های مجلل وآسمان قبل از همه باید گفت که: انسان نباید به خانه

خراش ساخته دست بشری مغرور شود، زیرا روز آمدنی است كه در برابر اراده الهى 
 شوند. متلاشى مى 

صاعقۀ  «رفترا فروگ مرگبار آنان بانگ صبحدم پس»مبارکه آمده است:  ۀطوریکه در آی
 بود که روزیاز آن  صبحگاه در چهارمین و آن عذاب آنها را سوخت و جملگی هلاک شدند.

 بود. تهدید کرده عذاب را به علیه السلام آنان صالح

 ﴾۸۴فمََا أغَْنىَ عَنْهُمْ مَا كَانوُا يَكْسِبوُنَ﴿
عذاب الله را از آنان دفع و آنچه ]از بناهای محکم و استواری که[ فراهم می آوردند، 

 (٨۴نکرد.)
)تفسیر  (.48/از ایشان دفع نکرد. برای آنان سودمند واقع نشد )اعراف«: مَآ أغَْنَیا عَنْهُمْ »

 نور(.
دیده میشود که: برج و دژهایى استوار و محکمی که ساخته بودند، وبه آن سخت مغرور 

های از اموال گردآورده بودند وآن خانه هم بودند، عذاب الهی را از آنان دفع نکرد. و آنچه
مستحکمی که بنا کرده بودند هیچ کدام فایده ای به حال شان نکرد؛ زیرا نیروی خداوند 

 جبرئیل و از سویی را فروگرفت آنان سو زلزله از یک تر است.متعال بزرگتر و عذابش سخت
 در نابود ساختن خداوند متعال سنت شدند. پس هلاک همه مرگبار در داد که بانگی علیه السلام بر آنان

 دارد. هر چیز نزد او وقت و میعادی ولی است کنند، جاری را تکذیب پیامبرانش که هاییامت
 یادداشت:

ثمود چگونه به هلاکت و مستوجب عذاب شدند به سوره نمل )تفسیر احمد( مراجعه  در مورد اینکه قوم
 فرماید.

جر اسم منطقه ای است که: مردم و از جمله قوم ثمود، در آن جا زندگى مى ح «:حجر»
 كردند. از این رو اصحاب حجر نامیده شدند.

ثمود قومى از عرب بودند  صحاب حجر یا ثمود نام قوم حضرت صالح علیه السلام است.أ
 بین مدینه و شام  زندگى مى كردند.«  وادى القرى»كه در 

مالداری بود و با حفر چاه و چشمه ها، باغ ها و نخلستان هاى سرسبز شغل آن ها زراعت و 
ى قبیله اى زندگى میكردند و .( ثمودی ها به شیوه148به وجود مى آوردند. )شعراء، 

رئیس قبیله و شیوخ بر آنها حكومت میكردند. در شهر آنها نهُ گروه بودند كه فساد مى 
 .(48کردند )نمل، 

ه، و بت پرست شدند: خداوند حضرت صالح نبى را به سوى آن ها و در نهایت طغیان كرد
فرستاد. حضرت صالح از خانواده اى شریف بود كه به عقل و كفایت شهرت داشت. )هود، 

(. او آن ها را به خداپرستى دعوت كرد و خواست كه بت پرستى را كنار 49: نمل، 62
عراف، أگروه اندكى ایمان آوردند. ) بگذارند، در مقابل مردم به او آزار رسانیدند و تنها

75). 
صرارمی ورزیدند و صالح علیه اِ كفاّر ثمود، مؤمنان را آزار میرساندند و بر كفر خویش، 

و از او  (47، نمل، 153، شعراء، 66عراف، اِ السلام را فردى سفیه و ساحر مینامیدند، )
گفتند: از كوه براى ما شترى معجزه اى خواستند كه بر پیامبرى او گواه باشد و در نهایت، 

بیرون بیاور! حضرت صالح به امر خداوند، شترى با همان اوصاف كه گفته بودند، بیرون 
آورد و به آن ها فرمود: خداوند به شما امر فرموده است، یك روز شما از آب چشمه بنوشید 

چرد وآزاد و یك روز آب آن را براى شتر نگهدارید وشتر را رها سازید تادر روى زمین ب
، شعراء، 64، هود، 72باشد: اگر او را آزار برسانید، عذاب نازل میشود. )اعراف، 

156). 
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مدتى این گونه گذشت، دوباره طغیان كردند و نقشه كشیدند و یك نفر از اشرار رافرستاند 
تاشتر را ذبح كند: آنگاه به صالح علیه السلام گفتند: اگر راست میگویى، برما عذاب نازل 

ن! حضرت صالح فرمود: تاسه روز در خانه هاى خود بمانید وهرچه مى خواهید بكنید. ك
( پس از گذشت سه روز، صاعقه اى 65یعنى پس از سه روز عذاب نازل میشود )هود، 

( و خداوند بندگان مؤمن 44نازل شد درحالیكه آنها میدیدند همه را در برگرفت. )ذاریات، 
( صالح علیه السلام به آنها فرمود: اى مردم! .18و  17، )فصلت و باتقوى را نجات داد.

من رسالت پروردگارم را به شما ابلاغ كردم، اما شما نصیحت كنندگان را دوست ندارید. 
 (67: هود، 79)اعراف، 

 قابل دقت و توجه است:
ها  هر امتى كه الله متعال به آن ها نعمت فراوان داد و آنان شكر نعمت به یاد داشته باشید:

را به جاى نیاوردند، به گناه و معصیت گرفتار آمده، به عذاب الهى مبتلا گردیدند: پس 
 :پذیرش نصیحت بندگان صالح خداوند، لازم و شرط عقل است

در برخی از حالات با گناه یك گروه، یك امت عذاب میشود:  همچنان نباید فراموش کنید،
كشت، ولى عذاب بر آن قوم نازل شد. در نتیجه چنان كه شتر را یك نفر با تحریك عده اى 

رضایت و سكوت در برابر گناه دیگران چون ترك امر به معروف و نهى از منكر است، 
 .خود گناه بوده، عذاب الهى را در پى خواهد داشت

ِ وَإنِه السهاعَ  ةَ لََتِيةٌَ فاَصْفحَِ وَمَا خَلَقْناَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بيَْنَهُمَا إِلَّه باِلْحَق 
فْحَ الْجَمِيلَ﴿  ﴾۸۵الصه

و بی تردید قیامت آمدنی ها و زمین و آنچه را که در بین آندو است جز به حق نه آفریدیم و ما آسمان
 (٨۵پس فعلاً به طریقۀ خوب از آنها در گذر )بدون انتقام گرفتن(.)است؛ 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
باطل. هم آفرینش جهان و هم نظام حاکم بر جهان و هم هدف نهائی  به حق نه به«: بِالْحَقِّ »

 آن، سازگار با حق و حقیقت و دارای حکمت و مصلحت است.
ی متبرکه اینست که: جهان جز از راه حق اداره نخواهد شد و درآیه« بالحق»آمدن کلمه 

یروی نمی کند؛ ی کار وبارش با حق روبه راه میگردد، از هواها و آرزوهای نفسانی پهمه
 بلکه از حق و عدل پیروی می کند.

 روز رستاخیز، قیامت. «: السَّاعَةَ »
 .دکتر مصطفی خرمدل(« ترجمۀ معانی قرآن» گذشت کن. ببخشای.«: إصْفَحْ »

آسمان ها و  «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إلِاَّ بِالْحَقِّ »خداوند متعال میفرماید: 
آفرینش، هدفدار است  ،ايمنيافريدهحق  جز به دو است آن در ميان را که و آنچه زمين

دارکمال  که آیینهها وزمین راجز به حق نیافرید، حقیآسمان: یعنی وهدفش حقّ است.
آفرینشش، نیکویی واستواری صنعش و برهان روشن این امر است که تنها او سزاوار 

فْحَ الَْجَمِیلَ)»بوده و شریکی ندارد.  پرستش  (« 85وَإِنَّ الَسّاعَةَ لَِتِیَةٌ فَاصْفَحِ الَصَّ
فْحَ »به معنى صورت میباشد. « صفحه»از  :«صفح» یعنى اغماض و ترک « فَاصْفَحِ الصَّ

ملامت یعنی روى بگردان ولى نه از روى قهر، بلكه از روى عفو و اغماض؛ زیرا كه 
 با ملامت باشد.عفو، شاید توأم 

و بزرگوارانه و ای پیغمبر!( گذشت زیبائی داشته باش )پس ): «فاصفح الصفحّ الجمیل»
 (.حکیمانه به دعوت خود ادامه بده و در برابر اذیت و آزار کفار صبر و شکیبائی کن

 توزی مشغول مدار. چه حق قطعاً بایدکه تحقق پیدا کند و پیاده کینه و کینهدل خود را به 
 شود.

 ، يعنیخواه مخواه آمدنی است در آيۀ مبارکه ميفرمايد: و يقيناً و بدون شک روز قيامت
در آن موقع نیکوکار به  اگر توان تنبیه كفاّر را ندارید، نگران نباشید، قیامتى آمدنی است،

یابد، پس ای پیامبر! از این  آید و بدکار جزای عمل خود را مىپاداش نیکى خود نایل مى
 نظر کن؛ زیرا الله متعال خود عهدهتکذیب پیشگان درگذر و از برخورد بد با آنان صرف 
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یعنی آمدن قیامت حقّ است و به  شان میرسد. شان است و به زودی به حسابدار حال 
ها و عنادهاى كفاّر مباش وآنان را عفو كن. حساب همه رسیدگى میشود، پس نگران حیله

مفسران میفرماید که حکم این آیه به آیه قتال منسوخ گردیده است باید گفت که: برخی از 
 «.تفسیر انوار القرآن»

قُ الْعلَِيمُ﴿  ﴾۸۶إنِه رَبهكَ هُوَ الْخَلَه
 (٨۶یقیناً پروردگارت همان آفریننده داناست.)

آفریدگار. یکی از صفات الله متعال است و مراد آفریننده کلّ اشیاء است که «: الْخَلاقّ»
تفسیر (. )36/قادر بر آفریدن هر چیزی و از جمله پدید آوردن روز رستاخیز است )یس

 نور(.
ای است، خلق را از عدم پروردگارت خالق هر آفریده(«: 86إِنَّ رَبَّکَ هُوَ الَْخَلاقُّ الَْعَلِیمُ)»

 احوال لذا بهاست  خلق تمام او آفریننده ایجاد کرده و به نیکوترین صورت مصور ساخته است:

هیچ امر نهانی بر وی و  باشد.نیکوکار یا بدکارند، دانا می  که از آنان کسانی و به آنان تو و احوال
 مخفی نمانده و هیچ غایبی از ساخت علمش دور نیست.

 ﴾۸۷وَلَقدَْ آتيَْناَكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثاَنِي وَالْقرُْآنَ الْعظَِيمَ﴿
)هفت آیت سورۀ الفاتحه که در نمازها مکرر تلاوت میشود( و قرآن بزرگ را به  و البته سبع المثانی

 (٨۷تو دادیم.)
  «:السبع المثانی، يا سبعاً من المثانی»نظريات چند در مورد 

ً مِنَ الَْمَثانیِ» را عطا  المثانیتو سبع  راستی، به و بهاى محمد! «: وَ لَقَدْ آتیَْناکَ سَبْعا
ى فاتحه؛ زیرا فاتحة ایم که عبارت است از سورههفت آیه را به تو اعطا کردهيعنی « کرديم

الکتاب شفا بخش و بسنده است و از این رو در هر نماز تکرار میشود. و یا این سورۀ میان 
خدا و بنده تقسیم میشود: نیمه ی اول آن، سپاس و ثنای خدا و نیمه ی دوم، دعا و التماس 

 است.
ه است:الحمد لِّل رب العالمین هى السبع المثانى والقرآن العظیم الذى درحدیث شریف آمد

 أوتیته. )اخراج از بخارى و طبرى نیز این قول را پذیرفته است.(
 اکثرمفسرانو «. الحمد لِّل همان سبع مثانى و قرآن عظیمى است که به من عطا شده است»

 نامیدند، بدان است. آنها را مثانی« فاتحه» سورۀ گانۀهفت ،آیات«المثانیسبع»میفرمایندکه هدف از:
بزرگی  سوره ، هفت«المثانیسبع »دیگر: مراد از  قولی تکرار میشوند. به در هر نمازی که جهت

 (.و انفال عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف : بقره، آلهای عبارتند از سوره که قرآن عظیم الشأن است

انی، تمام قرآن است. )طاوس و ضحاک به نقل از ابن عباس)رض(( به دلیل آیه سبع مث -
ی قرآن، مثانی نام همه[. ۲۳]زمر/« الله انزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی...»ی 

 دارد؛ زیرا اخبار، قصص و امثال در آن وجود دارد.
رآن از: امر و نهی، و یا اینکه مراد از سبع مثانی، اقسام مطالب و موضوعات اساسی ق

بشارت و هشدار، ضرب المثل، برشمردن نعمت ها و سرگذشت پیشینیان است. زیاد پسر 
ابو مریم میگوید: نظر صحیح، اولی است. ]با اختصار، تفسیر طه الدره[. اما من آن پسندم 

 که جانان پسندد. والله اعلم.

تو عطا کردیم که جامع تمامى کمالات  یعنى قرآن عظیم را به(«: 87وَالَْقرُْآنَ الَْعظَِیمَ)»
 هاى آسمانى است. کتاب

 یادآوریصلی الله علیه وسلم  گرامی اش رسول را به دینی عظمای نعمت این تعالی حق بعد از آنکه
 و میفرماید: دنیا متنفر ساخته زودگذر و فانی هایرا از لذت کرد، ایشان

 خوانندۀ محترم!

عطایای پروردگار به پیامبرش، محمد مصطفی ( موضوعاتی درباره 99الی  88درآیات متبرکه)
 صلی الله علیهم السلام مورد بحث قرار داده می شود.
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لََّ تمَُدهنه عَيْنَيْكَ إلِىَ مَا مَتهعْناَ بهِِ أزَْوَاجًا مِنْهُمْ وَلََّ تحَْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَناَحَكَ 
 ﴾.۸۸نِينَ﴿لِلْمُؤْمِ 

بنابر این به امکانات مادی ]و ثروت و اولادی[ که برخی از گروه های آنان را از آن 
غمگین مشو برخوردار کردیم، چشم مدوز، وبرآنان ]به سبب اینکه پذیرای حق نیستند[ 

 (٨٨هموار کن.)]لطف ومهربانیِ[خود رابرای مؤمنان وبال
 تشریح لغات و اصطلاحات:

چیزی که. چیزهائی که. مراد ثروت و نعمت «: ما»چشم مدوز. خیره مشو.  «:لا تمَُدَّنَّ »
پائین بیاور و بگستران. «: إخِْفِضْ »هائی. ها و گروهدسته«: أزَْواجاً »دنیوی است. 

، شعراء 24متواضع و مهربان باش )سوره: إسراء آیه «: إخِْفِضْ جَنَاحَكَ »بال. «: جَنَاحَ »
 مصطفی خرمدل.« آنترجمۀ معانی قر» (.215آیه 

كسى میتواند مردم را به معنویّت سوق دهد، كه خودش گرفتار مادیات نباشد طوریکه 
هاى عطا شده ای پیامبر! به متاع«: لا تمَُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أزَْواجاً مِنْهُمْ »میفرماید: 

از آن والاتر و بهتر است؛ چرا ایم به بعضى از کافران منگر؛ چون آنچه به تو اعطا کرده
 که نعمت نزول قرآن تو را بس است. 

 آنها همراه مفرط به و میل با گرایش مدوز که چشم گونه ها وزرق وبرق دنیا آنآرایش سوی: بهیعنی
 رسند. ى كسانیكه به سراغ دنیا میروند، به آن نمىهمه باشد. باید گفت:

ای پیامبر! براى كسانى كه قابل هدایت نیستند، نباید غصه خورد، «: وَلا تحَْزَنْ عَلیَْهِمْ »
 باقی اند و بر کفر و عناد خود مصممنیاورده ایمان کهاز اینیعنی بر کفرشان نیز محزون مباش؛ 

 شان بردوش خودشان است.زیرا گناهان اندمانده
مهر و عنایت خویش را فروگستر  و برای مؤمنان(« 88وَ اخِْفِضْ جَناحَکَ لِلْمُؤْمِنیِنَ)»

 شان متواضع باش.وباتواضع وتعامل مهرورزانه وگفتن سخنان نرم وملایم به آنان، برای 
قابل تذکر است که یكى از سفارشات اكید قرآن عظیم الشأن به پیامبر صلى الله علیه وسلم 

له: در )آیۀ و مؤمنان، سفارش به نرمش و رحم و صبر، نسبت به اهل ایمان است. از جم
باكسانیكه همواره «: وَ اصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ »سورۀ کهف( فرماید:  28

با مؤمنان .« 54مائده، « »أذَِلَّة عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ »پروردگارشان را میخوانند، شكیبایى كن، 
 مهربانند..( با همدیگر 29)فتح، « رُحَماءُ بَیْنهَُمْ »فروتن هستند، 

 قابل تذکراست: رهبر و مربى باید در برابر مردم، نرمش و عطوفت از خود داشته باشد.
 ﴾۸۹وَقلُْ إِن يِ أنَاَ النهذِيرُ الْمُبِينُ﴿

 (٨۹و بگو: یقیناً من بیم دهنده آشکارم.)
قبل از همه باید گفت همانطوریکه نرمى و عطوفت با مؤمنان و دوستان لازم است، 

قاطعیّت در برابر مخالفان نیز ضرورى و حتمی است. « جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِینَ  وَاخْفِضْ »
و ای پیامبر! به مردم (« 89وَقلُْ إِنیِّ أنََا الَنَّذِیرُ الَْمُبِینُ)»طوریکه در آیه مبارکه میفرماید: 

ال بگو: من همان هشدارگر بیم دهنده از عذاب الهی هستم، من همان راهنما به سوی الله متع
 هستم، من روشنگر آیاتش و خیرخواه و دلسوز بندگانش و امانتدار وحیش هستم.

هشدار باید صریح ، وحتی در زیاتر از موارد تهدید و هشدار لازم استدر مقابل کفر، 
 هشدار دهنده همان من» ای پیامبر! به مردم بگو:و«: النَّذِیرُ الْمُبیِنُ » وجدّى هم باشد.

الله متعال خواهد  ازعذاب آنان رابه آنچه قومش به کههستم ایهشدار دهندهمن : یعنی «آشکارم
، من همان راهنما به سوی پروردگار باعظمت هستم، من واظهار میدارم رسید آشکارا بیان

  روشنگر آیاتش و خیر خواه و دلسوز بندگانش و امانتدار وحیش هستم.
 ﴾۹۰الْمُقْتسَِمِينَ﴿كَمَا أنَْزَلْناَ عَلىَ 

 (۹٠)و آنها را از عذابی بترسان( همانگونه که برتقسیم کنندگان )آیات الهی( نازل کردیم. )
 کنندگان، تقسیم کنندگان، آنهایی که در زمان حیات ء ستهزااِ فرقه گرایان، «: الْمُقْتسَِمِینَ »
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تقسیم میشدند وبه  مبارک پیامبر صلی الله علیه وسلم در مکه و در راه های ورودی آن
کسانیکه قصد طواف بیت را داشتند، هشدار میدادند که فریب محمد نخورند... و نیز 

ی دیگری که راه درست الهی را مقتسمین؛ یعنی، یهودیان و نصاری و یا هر دسته و فرقه
به  -در هر دور و زمانی، بر روی مردم ببندند و صدای رسای دلسوزان و دانایان دین را 

 خاموش کنند. -های گوناگون  شیوه
و بخش بخش كنند قهر به یاد داشته باشید: سزای آنعده از کسانیکه كتب آسمانى را تحریف 

 الهى بصورت حتمی نازل می شود.
و همانگونه که بر درتفسیر این آیۀ مبارکه مینویسد:« تفسیر المیسّر»مفسرداکترعایض 

مانان که قرآن را بخش بخش کرده به بعضی تقسیم کنندگان قرآن عذاب را نازل کردیم؛ ه
از آن ایمان آورده و به بعضی دیگر کفر ورزیدند، پیش ازآن بریهود ونصاری وغیر ایشان 
نیزکه درکتاب الهی اختلاف کرده به بعضی از آن ایمان آوردند و به بعضی دیگر کفر 

 ورزیدند نیز عذاب را نازل نمودیم.
می نویسند که این آیۀ « تفسیر انوار القرآن»در  یهرو عبدالرؤف مخلصهمچنان مفسر 

 تن شانزدهکه تعداد شان بنابر برخی از روایات به  سران كفّارمبارکه اشاره دارد به 
 برمیگماشت مکه های ها وگلوگاهبر سر راه حج یامأآنها را در  مغیرهولید بن  میرسید که:
 کسیاین شد، میگفتند: مبادا فریفتهمی وارد مکه هر کسیکه به شده ها تقسیمراه وآنها برآن

است. وبسا میگفتند:  زیرا او دیوانه است برخاسته نبوت ادعای ما به از میان که گردی
 همین به است. پساو ساحر است. وبسا میگفتند: اوشاعر است. وبسا میگفتند: اوکاهن 

 شدند. نامیده« مقتسمین» جهت
را به معنى قسم خواران گرفته است؛ یعنى اقوام گذشته « مقتسمین»مفسر ابن كثیر)رح( 

تب سماویّه کُ قسم خورده بودند، و به دروغ قسم میخوردند؛  ءنبیاأكه براى تكذیب و مخالفت 
را پاره پاره كرده بودند. از نوع عذابى كه ما بر ایشان نازل كرده ایم، این نذیر مبین از 

به آیات ذیل « مقتسمین»ب شما را مى ترساند؛ و ابن كثیر درتأیید این معناى همچو عذا
ِ لنَبَُیِّتنََّهُ وَأهَْلَهُ »استشهاد مینماید:  ِ جَهْدَ أیَْمانهِِمْ »(؛ 4)نمل، ركوع « تقَاسَمُوا بِالِلَّ وَأقَْسَمُوا بِالِلَّ

ُ مَنْ یَمُوتُ  «  تكَُونوُا أقَْسَمْتمُْ مِنْ قَبْلُ ما لكَُمْ مِنْ زَوالأوََ لَمْ »(؛ 5)نحل، ركوع « لا یَبْعَثُ اللَّّ
ُ بِرَحْمَة»)ابراهیم، ركوع )ع(؛   (.6)اعراف، ركوع « أَ هؤُلاءِ الَّذِینَ أقَْسَمْتمُْ لا ینَالهُُمُ اللَّّ

 به کرده تقسیم ها و اجزاییبخش را به قرآن کتابند که( اهل دیگر: )مقتسمین قولیبه  
 دیگر کفر ورزیدند. بعضی و به آورده ایمان از آن بعضی

ریخ بشریت و ادیان تازگى أاهلان، در طول ت تحریف و تجزیه كتب آسمانى به دست نا
كُلٌّ مِنْ عِنْدِ »ندارد، ولی باید گفت که: مؤمن كسى است كه تمام قرآن را بپذیرد و بگوید 

آنچه نازل شده از جانب پروردگار است، نه آنكه نسبت یعنى همه .« 7آلَ عِمْران، « »رَبنِّا
 اعتنا باشد یا انكار كند.به بعضى بى 

 یعنی قسمت آنرا قبول وقسمت آنرا بی اعتبار بشمارد.
 ﴾۹۱الهذِينَ جَعلَوُا الْقرُْآنَ عِضِينَ﴿

همانان که قرآن را بخش بخش کردند ]بخشی راکه به نفع شان بود پذیرفتند، و آنچه بر 
 (۹۱هایشان بود ترك نمودند(!)لاف هوسخ

 تشریح لغات و اصطلاحات:
است، یعنی: قطعه قطعه و بخش بخش. « عِضْوَة»که اصل آن « جمع عِضَة«: »عِضِینَ »

مراداین است که به برخی ازقرآن ایمان داشتند وبه برخی باور نداشتند. یا این که سخنان 
است، به « عَضْهَة»که اصل آن « جمع عَضَة یا»متناقض وگوناگونی در باره آن میزدند. 
 معنی: کذب و بهتان و سحر و کهانت.
  اکنونخطرناک هم آفت این باید گفت که با تأسف دانستند.یعنی: قرآن را از این قبیل اشیاء می 

 است. مانیز شده گیر امتاما درعمل،دامن درعقیده اگرنه
 اند که در قضاوت خویش در باره قرآن آنان همان کسانی« عِضِینَ الَّذِینَ جَعَلوُا الْقرُْآنَ »
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عظیم الشأن متفرق شده بعضی گفتند: قرآن سحر، یا شعر یا کهانت است، که البته این 
ها بهتانی است ساخته و پرداختۀ خودشان تا بشریت را از ذکر حکیمانۀ قرآن و رجزگویی

 پیامبر بزرگوار الله منان بازدارند.
عباس)رض( میفرماید: به بخشى از آن ایمان آورده و به بخش دیگر آن کافر شدند. و ابن 

بدین وسیله در مقابل عملکرد قریش و موضع گیرى آنان در رابطه با قرآن، خاطر پیامبر 
 صلىّ اّللّ علیه و سلم را تسلى داده است.

بت به قرآن چنان ى کتب خود عمل کردند، کفار مکه هم نسگونه که دیگران دربارههمان
 کردند.

 داستان آمو زنده از تفسير شيخ قرطبی: 
 تر و بهتر است.دیان صحیحأاند که یک نفر خواست بداند کدام یک ازآورده

نجیل و قرآن را به عنوان منبع تحقیق انتخاب کرد. او خطاط ماهری بود از هر أتورات و 
هایى به آنها افزود یا از آنها کاست. اى نوشت و از خود چیزیک از آنها با خطى زیبا نسخه

بعد از خطاطی این کتب: تورات را نزد علماى یهود برد آنان کتاب خطاطی شده را پذیرفتند 
و از آن استقبال کردند و از نویسنده تجلیل هم به عمل آوردند و مال را برسم تحسین و 

، آن را با بهاى گزاف تشویق در اختیارش قرار دادند، آنگاه انجیل را نزد کشیشان برد
ى قرآن را به علماى مسلمان داد. مسلمانان آن نسخه خطاطی شده خریدند، بعد از آن نسخه

را به دقت تام بررسى کردند، وقتى زیادت و نقصان را در آن نسخه خطاطی شده دریافتند 
را  قرآن تحریر شده را مصادره و خطاط را نزد حاکم وقت بردند. حاکم هم فرمان قتل او

داد. وقتى خواست او را به قتل برساند خطاط اسلام خود را اعلام کرد و آنها را از قصد 
خود با خبر ساخت که هدفش امتحان رهبران و زمامدران ادیان بوده و دریافت که واقعاً 

 .(۱٠/۶اسلام دین حق است. )تفسیر قرطبى 
 ﴾۹۲فَوَرَب كَِ لَنسَْألََنههُمْ أجَْمَعِينَ﴿

 (۹۲گارت قسم از همه آنها سؤ ال خواهیم كرد. )به پرورد
 کنیم.گمان از ایشان سؤال و بازخواست میبی«: لنََسْألَنََّهُمْ »

یعنی اینکه قسم به پروردگار بزرگت که آنها آنچه گفتند و آنچه می کردند، از همۀشان در 
 که است انس)رض( آمده روایت به شریف در حدیثروز هنگامۀ بزرگ حساب خواهد گرفت. 

فرمودند:  [92]الحجر:  «۹۲لنََّهُم أجَمَعِینَ   فوََرَبِّكَ لنََس»الله صلی الله علیه وسلم در تفسیرآیۀ  رسول
 «.قرار میگیرند مورد پرسش الا الله لا الهاز »

از و « أجَْمَعِینَ »پرسند، توجّه به سؤال و حسابرسى در روز قیامت و اینكه از همه مى
ا كانوُا یَعْمَلوُنَ »ى كارها میپرسند، همه  یكى از عوامل بیدارى است.« عَمَّ

 وظیفه پیامبر هشدار است ولى حساب مردم با خداست.
 یادداشت:

ئِذٍ فوََ رَبکَِّ لنََسْئلَنََّهُمْ أجَْمَعِینَ با وَلا یسُْئلَُ عَنْ ذنُوُبهِِمُ الَْمُجْرِمُونَ. و، فَیَوْمَ »وفق دادن این آیه 
این چنین است: قیامت شامل مراحلى است؛ در یک مرحله « لا یسُْئلَُ عَنْ ذَنْبِهِ إنِْسٌ وَلا جَانٌّ 

اى دیگر چنین امرى وجود ندارد، عکرمه این نظر سؤال و گفتار وجود دارد و در مرحله
را پذیرفته است. و ابن عباس)رض( گفته است: سؤالى از آنها نمیشود که منظور از آن 

سب خبر و استعلام باشد؛ یعنى از آنها سؤال نمیشود که آیا چنان و چنین عملى را انجام ک
چیز آگاه است. اما سؤال توبیخ و سرزنش از آنها میشود و  اید یا نه؛ زیرا خدا به همهداده

 .(.۱٠/۶۱از آنان میپرسد: چرا ازقرآن نافرمانى کردید و چه دلیلى داشتید؟ )تفسیر قرطبى 
ا  ﴾۹۳كَانوُا يَعْمَلوُنَ﴿ عَمه

 (۹۳از اعمالی که همواره انجام می داده اند.)
 شان نسبت به قرآن و اختلاف نظرشان پیرامون آن و از یعنی اینکه و به زودی از افترای

 کوبیدن ناروا و دروغین حق به وسیلۀ باطل، از آنان خواهد پرسید.
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 ﴾۹۴الْمُشْرِكِينَ﴿فاَصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ 
 شوی، اعلان و آشکار کن و از مشرکان روی بگردان.  پس آنچه را که به دعوت و تبلیغ آن امر می

(۹۴) 
مبلغّ نباید به هیاهوى مخالفان اعتنا كند. پس ای پیامبر! دعوتت به سوی حق را که 
پروردگارت تو را به ابلاغ آن مأمور ساخته است، آشکار کن، تبلیغ فرمان الله را علنى 

و از کفار هیچ ترس و را آشکار کن  حق توحید، دین سویبه  از آنان نمودن : با دعوتیعنیساز 
 دعوتت آنها تو را بر آشکار ساختن چون ى مشرکان گوش مده.به دل راه نده؛ و به گفتههراسی 
 زیرا تو بر حق هستی و آنها بر باطل. نکن. و التفاتی نده اهمیتی هیچ آنان کردند، به سرزنش

 به معنى شكافتن و آشكار كردن امده است:«: صدع»
الله صلی الله علیه وسلم  آیۀ مبارکه می نویسند که: رسولبرخی از مفسران در بیان شأن نزول این 

شان آن، خود و اصحاب شد و بعد از نزول نازل کریمه آیه داشتند تا این می را مخفی شاندعوت  پیوسته
 را آشکار کردند. خویش آمدند و دعوت میدان علناً به

 ﴾۹۵إِنها كَفيَْناَكَ الْمُسْتهَْزِئيِنَ﴿
 (۹۵.)كنیم[ مى]و حمایتچون ما تو را از شر استهزا کنندگان کفایت 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 (.137/  کنیم )نگا: بقرهایم. تو را حمایت وحفاظت میتو را بسنده«: كَفَیْنَاكَ »
هزء وهزو:مسخره كردن، خفیف شمردن.مستهزئ: مسخره كننده. جمع آن «:مستهزءین»

 مستهزءون است.
که سخن قبل از همه باید گفت که: حمایت و پشتیبانی الهی، قطعى است. و به یاد داشته باش

. ای پیامبر! خداوند متعال تو را از شر ریشخندگران مخالفت نیستحقّ و منطقى، هرگزبى 
شان را بی کفر پیشه حمایت خواهد کرد، بدینسان که آنان را به هزیمت کشانده و نیرنگ 

 سازد.د سپس در آخرت نیز به سختی گرفتارشان می اثر میگردان
وائل، بن عاص مغیره، : ولید بن هاینام به مکه و بزرگان از رؤسای تن تمسخرکننده، پنج گروه این

را نابود کرد و  شانهمگی خداوند متعال بودند کهطلاطله بن  و حرث عبدیغوث مطلب، اسود بناسود بن 
 برداشت. روز واحد، از سر پیامبرش را در یک شر آنان

 : 95شأن نزول آیۀ 
ک: بزار و طبرانی از انس بن مالک )روایت کرده اند: نبی کریم )در مکه از نزد  -631
ای گذشت. آنها با چشم و ابرو پشت سر آن بزرگوار به ایشان اشاره کردند و گفتند: این عده

ت و جبرئیل همراه اوست، جبرئیل( با انگشت به آنها پندارد پیغمبر اسهمان است که می 
اشاره کرد. در بدن آنها مثل جای ناخن خراشیدگی پیدا شد و کرم گرفت و بدبوی متعفن 

إنَِّا کَفیَْنَاکَ » توانست به آنها نزدیک شود. خدا در همان مقام آیهگردید، طوری که کسی نمی 
 را نازل کرد.(« 95الْمُسْتهَْزِئِینَ)

آمده از انس)رض( روایت  11112« مجمع الزوائد»و طبرانی چنانچه در  2222ار بز
در این اسناد یزید بن درهم را ابن معین ضعیف میشمارد و »کرده اند. هیثمی میگوید: 

ابن »در این اسناد عون مجهول است. بنابر این، خبر ضعیف است. به « داندغلاس ثقه می 
 ( مراجعه فرماید.4068« کثیر

ِ إلَِهًا آخَرَ فسََوْفَ يَعْلمَُونَ﴿  ﴾۹۶الهذِينَ يَجْعلَوُنَ مَعَ اللَّه
پس خواهند دانست ]که مرتکب چه خطای بزرگی آنانی که معبود دیگری را با الله قرار میدهند، 

 (۹۶) شده اند و مستحقّ چه عذابی هستند.[
اش، زیرا اینها حرمت خدا را آزرده مباگر اینها تو را به باد مسخره میگیرند، نگران و دل 

این گروه کافرانی که غیر از الله شریکانی بر گرفته و او را به پرستش اند. هم نگاه نداشته
وعید و تهدید است به زودی )آنگاه که به سوی (« 96فَسَوْفَ یعَْلَمُونَ )»اند یگانه ساخته

اشتباه کارخویش پى  كسانى كه به سراغ غیر خدا میروند، بهپروردگارخود بازگردند( 
 وفرجام کارشان را خواهند دانست. خواهند برد
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 ﴾۹۷وَلَقدَْ نَعْلَمُ أنَهكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بمَِا يَقوُلوُنَ﴿
 (۹۷دانیم که سینه تو تنگ میشود به سبب آنچه میگویند.)والبته ما خوب می

 شدن و تنگدل گشتن است.شود. یعنی ناراحت تنگ می«: یَضِیقُ »
ً میدانیم که سینه در آیه مبارکه میفرماید: از متهم ات از آنچه میگویند تنگ میشود و قطعا

و  سبحان خدای یا درباره قرآن درباره که آنچه سبب و دروغ، یا به وکهانت سحر وجنون به ساختنت
آورده و  گر که دلت را به دردپس سخنان هرزۀ این ریشخندگران توطئهتعالی میگویند. 

 روحت را آزرده است هرگز بر ما پنهان نیست.
رنج های ما زیر آید که: زمانیکه انسان درک واحساس کند، که مبارکه بر می ۀاز فحوای آی

باید گفت که  نظر الله متعال است، تحمّل مشكلات پرابلم ها ورنج ها بر انسان آسان میشود.
در برخی از اوقات  ت. اعتراف باید کرد که:محدود اس ءنبیاأظرفیتّ تمام انسانها حتىّ 

صدردارترین انسان را هم زیر فشار قرار میدهد. با در نظر  گویى، سعهلجاجت و یاوه
سیرت نویسان می نویسند که « ألََمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ »داشت اینکه خداوند متعال میفرماید: 

های بجا ها تنگ نشد، ولى از حرف مبارکه رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنگ  ۀسین
 و بیمورد کفار و دشمنان دین دلگیر شد.
 ﴾۹۸فسََب ِحْ بحَِمْدِ رَب كَِ وَكُنْ مِنَ السهاجِدِينَ﴿

پس)براي دفع دلتنگی و ناراحتي آنان( پروردگارت را تسبیح و حمد گو، و از سجده كنندگان 
 (۹٨باش.))نماز گزاران( 

هرگاه از عناد و یعنی برندگان. که هدف از آن نمازگزاراندن است.سجده «: السَّاجِدِینَ »
اصرارشان دلتنگ شوى؛ توجّه خود را از آنها گردانیده، همه تن به تسبیح و تحمید خداى 

 تعالى مشغول باش.
 معالج تنگدلی از آزار دشمنان:

دواى اساسی ومعجزه اساسی دردفع فشار های روحى و روانى،  قبل از همه باید گفت که:
 همانا نماز، سجده، تسبیح وحمد پروردگار با عظمت است.

، کردی، خداوند متعال اندوه چنین زیرا وقتی باش از نمازگزاران در آیۀ مبارکه آمده است که:
 را باز و گشاده اتو سینه را از تو دور کرده و پریشانی سازد و غم می را برطرف خفگان و نگرانیت

 کند.می
شان تو را اندوهگین نسازد و با ستایش پروردگارت پس سخناندر آیۀ مبارکه میفرماید: 

ِ وَبِحَمْدِهِ »گوی با این عبارت:  تسبیح و از نمازگزاران با تواضع باش و بدان « سُبْحَانَ اللَّّ
ها در سرای فریب و دنیای پر از هایی است که دلکه تسبیح و حمد و نماز، شفای آن علت

 شود.نیرنگ بدان تنگ می 
ئى است كه در اثر یاد الله، نماز، سجده و عبادت الهى، چیزها واقعیت امر همین است که:

 آن قلب انشراح و اطمینان مى یابد؛ و غم و الم زائل مى شود.
بنابر آن، نبى كریم صلی الله علیهم والسلام عادت داشتند كه در حال وقوع امر مهم و 

 اندیشه، به نماز مى شتافتند.
 ﴾۹۹وَاعْبدُْ رَبهكَ حَتهى يأَتْيِكََ الْيَقِينُ﴿

 (۹۹که تو را مرگ بیاید، بندگی کن.) و پروردگارت را تا هنگامی
امر مسلمّ. عقیده قاطعانه. مراد مرگ است که کسی در آن تردید ندارد )ملاحظه «: الْیَقِینُ »

یعنی، مرگ؛ « الْیَقِینُ « »ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  (.47فرماید سوره مدّثرّآیه: 
(. در این آیه ۴۷تا  ۴۳)مدثر/یابد زیرا مرگ، امری یقینی است و کسی از آن نجات نمی

را به معنى مرگ گرفته اند؛ یعنى، تا آخرین نفس به عبادت « یقین»مبارکه جمهور سلف 
 خدا)ج( مصروف باش.
 ستمرار آن است!اِ مهمتر از عبادت، 

 اى محمد! پروردگارت را پرستش نموده او را چنان بندگی و اطاعت کن که این روحیه تا 
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باقی بماند، تا آنگاه که مرگت فرا رسد، یعنی همان حقیقتی که بدان پایان زندگی همراهت 
 یقین کامل داری.

و  پروردگار متعال پرستش که است بر آن دلیل آیه این نوار القرآن آمده است:أدر تفسیر 
 کار میکند. وی عقل که تا وقتی است فرض بر انسان  نماز گزاردنهمچون  عبادات انجام
نماز بگزارد  حالش حسب قرار داشته باشد به که ایجسمی باید در هر وضعیت مؤمن پس
و اگر  نشسته توانستینماز بگزار و اگر نمی  ایستاده»: است آمده شریف درحدیث کهچنان

 «.پهلو به نمیتوانستی
میگویند: مراد از  که است از ملحدانی برخی قول صحت برعدم دلیل آیه این همچنین

 را تا وقتی : پروردگارتاست این لذا از نظر آنها معنی است« معرفت» آیه در این« یقین»
پندار خود  به ازآنان یکی بنابر این، وقتی کن عبادت رسیمی  و یقین سر حد معرفت به که
کثیر  ابن چنانکه  رأی این که نیست شکیساقط میشود.  از وی رسید، تکلیف حد معرفت به

 صحاب شانأو علیهم السلام  ءنبیاأ زیرا با وجود آنکه استو جهل  کفر و گمراهی گفته
 حال اند، در عینبوده الهی و اوصاف حقوق به آنان و داناترین مردم ترینخداشناس 
 مرگ ها تا دمخوبی دادن نجامأخداوند متعال و  آنها بر عبادت ترین ومواظب عابدترین
 تکالیف از انجامرا  پروردگار متعال، ایشان به شانمعرفت اند وهرگز کمالنیز بوده خویش

است.  افزوده شانوشکر وریاضت  ونیایش وخضوع برخشوع بلکه باز نداشته شانوعبادات
 تفسیر انوار القرآن(.)

 
 نبي الکریم.الصدق الله العظيم و صدق رسوله 

 و من الله التوفيق
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 الحجر مطالب سُورَةُ  فهرست موضوعات و
 

 صفحه فهرست مضامين سورۀ ها سورۀاسم  شماره

    تسمیه وجه ۀ الحجرسور 

  حِجْرِ ۀ سُورسیمای    

  جْرِ حِ ۀ حروف سُور کلمات و تعداد آیات،  

  حِجْرِ ۀ محل نزول سُور  

  حِجْرِ ۀ فضای نزول سُور  

  حِجْرِ با سوره ابراهیمۀ ارتباط سُور  

  عمده ترین مطالب مندرج در این سوره   

  حِجْرۀ سایر خصوصیات سُور  

  حِجْرۀ محتوای سُور   

  

از قبیل وصف  ( موضوعاتی  15الی  1در ایات ) 
قرآن ، تهدید کافران و گناهکاران، رد سخنان 

 مشرکان در مورد پیامبر بزرگواراسلام .

 

  

( درباره قدرت ودلایل  25الی  16در آیات ) 
وحدانیت پروردگار در آسمان از جمله: برجهای 

نجومی و کواکب درخشان و در زمین از: کوههای 
نواع محصولات زراعتی برای أسر به فلک کشیده، 

 انسان و سایر جانداران وغیره .

 

   
(  قصه ی آدم ع و پیدایش  44الی  26در آیات ) 

او، سجده کردن و تکریم فرشتگان از او نافرمانی 
 بلیس از این دستور و دشمنی اش با بنی آدم.  اِ 

 

  چگونه بودن سجده  بردن بغیر الله     

  آیا ابلیس ازجمله فرشته بود؟   

  انواع سجده    

  ؟گمراه کرده نمی تواند غوا واِ شیطان چه کسانی را   

  

تقوا ( در مورد مکافات وحال  50الی  45یات )آدر 
، نیک بختان و جنتیان واینکه  شیطان نمی کنندگان

 تواند بر آنان استیلا یابد وآنان را فریب دهد. 

 

  

(  قصص پیامبران ع از  77الی  51یات ) آدر 
خبر قصه ی مهمانان ابراهیم  علیهم السلام  و  جمله؛

 نابودی قوم لوط علیهم السلام .

 

  ناامیدی از رحمت الهی     

  اعزاز واکرم خاص رسول الله   

  قسم خوردن به غیر الله  

  قسم خوردن به جان پدر ومادر  
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( در بارۀ قصه ی اصحاب ایکه  86الی  78یات) آدر

 صحاب حجر یا ثمود )قوم صالح( .أ)قوم شعیب( و 
 

  
السبع المثانی، یا سبعاً من »چند درمورد نظریات 
 «المثانی

 

  

عطایای   ( موضوعاتی درباره 99الی   88در آیات ) 
پروردگار به پیامبرش، محمد صلی الله علیهم السلام 

 .مورد بحث قرار گرفته

 

  معالج تنگدلی از آزار دشمنان  

  ستمرار آن است!اِ مهمترازعبادت،   

 
 

 منابع و مأخذها بعضی از برمکثی 
 :تفسیر صفوة التفاسیر - 1

نویسنده  .ق نوشته شده است1399این تفسیردر سال  م ( 1930تألیف محمد علی  صابونی )مولود 

ترین و معتبرترین كتب تفسیر ازجمله: تفسیر طبرى، كشّاف، قرطبى، در تدوین این تفسیراز مهم

 .البحر المحیط و... استفاده بعمل اورده است ،آلوسی ،ابن کثیر
  تفسير انوار القرآن: - 2

 :گزیده ای از سه تفسیر« تفسیر انوار القرآن».ی هرو تألیف عبدالرؤ ف مخلص
 .فتح القدیر شوکانی، تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی می باشد

  ـ افغانستان احمد جام هجری قمری ـ محل نشر :  1389سال نشر :
 تفسیر المیسّر: - 3

 ( هجری 1379مطابق م  1959تألیف:  دکتر عایض بن عبدالله القرني ) اول جنوری 
  هـ . 1395انتشارات : شیخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 

 تفسیر کابلی - 4
مفسر : شیخ الإسلام حضرت مولانا شبیر احمد  عثمانی  تفسیر کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

 دری /ترجمه رحمه الله علیه ،مترجم : شیخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله علیه ،

 .فارسی: جمعی از علمای افغانستان
 :تفسير معالم التنزيل ـ بغوی - 5

این تفسیر به زبان  (مریجری قهـ 516متوفی سال ) تفسیر البغوى تألیف حسین بن مسعود بغوی
  ثر می باشد.أعربی نوشته شده ، واز تفسیر الکشف والبیان ثعلبی بسیار مت

 تفسير زاد المسير فی علم التفسير: - 6
 592رمضان  12میلادی ـ1116هجری/  510لیف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) أت

، تفسیرمتوسط ابن جوزی میباشد «المسیرزاد »مشهور به  « زاد المسیر فی علم التفسیر»(هجری 
 که: این تفسیر خلاصه از تفسیر بزرگ وی بنام المغنی فی تفسیر القرآن می باشد.(

 :: ابو حیان الأندلسیالبحر المحیط في التفسیر القرآن - 7
ق( مشهور به ابوحیان 745 - 654تألیف: محمد بن یوسف بن علی  بن حیان نفری غرناطی )

وی به تحقیق پیرامون کلمات هر آیه به زبان عربى می باشد.« البحر المحیط»تفسیر  غرناطى.

 واختلاف ترکیب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است.
  :تفسیر تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر - 8

ق( مشهوربه 774تألیف عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی)متوفى  تفسیر القرآن العظیم:

، مفسّر و جلال الدین سیوطی. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آید . )ابن کثیر

 تفسیرى دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته  شناس بزرگ اسلامى می فرماید:ابن کثیرقرآن
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 (.نشده است.
  :تفسیر بیضاوی - 9

عبد الله بن تألیف شیخ ناصرالدین  «تفسیر بیضاوى»أنوار التنزیل و أسرار التأویل، مشهور به »یا 

در قرن هفتم هجری این تفسیر به زبان عربی تحریر یافته  هـ( 791)متوفی سال عمربیضاوی 

بچاپ رسیده  لبنان –بیروت  ـ دار إحیاء التراث العربيم ( 1998ق یا   1418سال )است .ودر

 .است
 «:التفسیرالجلالین»تفسیر الجلالین  - 10

و وفات  864سیوطی )وفات جلال الدین محلی سال وشاگردش جلال الدین جلال الدین محلی 

 .م 1996ق یا   1416)سال نشر: هـ( 911جلال الدین سیوطی سال 

این تفسیر در قرن دهم  هجری ( لبنان -بیروت مکان نشر :  مؤسسة النور للمطبوعات ناشر:

 شده باشد.بزبان عربی واز معدود تفاسیری است که توسط چند عالم نوشته 
 طبری: تفسیر تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن ـ  - 11

هجری قمری ( در بغداد  310وفات  224طبری متولد ) بن یزید جریر علامه أبو جعفرمحمدبن 

قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر: بیروت( شیخ طبری  4)قرن میلادی (  923ـ  839ویا )

 محدثین ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. کی از ی
 تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل: - 12

 ق( 741تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )متوفى 
یكى از موجزترین و در عین حال ( لبنان –بیروت  ، شرکة دار الأرقم بن أبیالأرقم )ناشر:

  فراگیرترین تفاسیر مغرب اسلامى است.مفیدترین و 
 تفسیر ابو السعود: - 13

محمد بن محمد السعودمفسر شیخ ابوتألیف:  « تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم»

مکتبة الریاض  ( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع982)متوفی عمادی  بن مصطفی

 .(الحدیثه بالریاض
 القرآن:تفسیر فی ظلال  - 14

 .هـ( 1387)متوفی سال  سید بن قطب بن ابراهیم  شاذلی :تالیف

 لبنان –بیروت  ،مکان نشر ،دار الشروق ناشر:. م 1988ق یا  1408سال نشر

 قرطبی:تفسیر التفسیر الجامع لاحکام القرآن ـ  - 15
د بن بکر بن فرح ابو عبد الله محمد بن احم عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانیا ( علامه  نام مؤلف:

ئل هدف اساسی وی از تألیف این تفسیر استنباط احکام ومساهجری(  671القرطبی )متوفی سال 

 .فقهی از قرآن کریم بوده است
 تفسیر معارف القران:  - 16

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا 

 .محمد یوسف حسین پور
 خازان:تفسیر  - 17

علاء الدین علی بن محمد تألیف:« خازان )تفسیرالویل فی معانی التنزیل ألباب الت» نام تفسیر: 

 .(باشدهجری می ۷۴۱و متوفای  ۶۷۸متولد خازان )البغدادی  مشهور به 
 (:روح المعانی )الوسی - 18

 ق( 1270 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»تفسیر 

 .ادارة الطباعة المنیریة تصویر دار إحیار التراث العربيمحل نشر ، 2007 ینایر  01سال نشر: 

 جلال الدین سیوطی:  - 19
 «لمأثور نثورفی التفسیر با تفسیر الدار الم» الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ۱۵۰۵ -۱۴۴۵) : حافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی .مؤلف
 هـ  المدینه المنوره  1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف 

 «:تفسیر معانی القرآن فی التفسیر» زجاج:  - 20
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اجمؤلف: ا السرى بن سهل الزجاج أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجَّ

 (ـ میلادی 923ـ  855هجری  311ی ـ هجر 241) .البغدادی است

 تفسیر ابن عطیة:  - 21
 بوده  « المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ابن عطیة» نام کامل تفسیر:

آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي  ؤلفم

 .دار ابن حزم ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542)المتوفى: 

 تفسیر قَتادة:  - 22
ی وم ( . 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

نسب شناسی، حدیث، شعر عرب، تفسیر،  ،تاریخ عرب ، لغتکه در علوم تابعین بوده ،  جملهاز

حافظ بود ، در بصره عراق زندگی بسربرده  ولی نابینا بود.امام احمد دسترسی داشت .ودرضمن 

شنید مگر اینکه آن را ترین اهل بصره بود و چیزی نمیاو با حافظه»گوید: دربارهٔ او می حنبل

حافظهٔ او در طول « رد، من یک بار صحیفهٔ جابر را برای او خواندم و او حفظ شد.کحفظ می

 المثل بود. او در عراق به مرض طاعون در گذشت.ریخ ضربأت

 مشهوربه  تفسیر زمخشرى.   تفسیر کشاف - 23
مشهور به تفسیر کشاف.  « تفسیر  الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل» 

 هـ(  538ذیحجه 9ـ  467رجب  27) الله زمخشری جار: فمؤل
در کلکته بچاپ رسید ، سپس در سال  جلدمیلادی دردو  ۱۸۵۶این تفسیر برای بار اول در سال:  

 .در قاهره به چاپ رسیده است ۱۳۱۸، و ۱۳۰۸، ۱۳۰۷های در بولا ق مصر ، ودر  سال ۱۲۹۱
 .انتشارات دار إحیا الترُاث العربی محل نشر:

 تفسیر مختصر: - 24
جریر  مشهور به مؤلف: ابوجعفر محمد بن جریربن یزید بن کثیر بن غالب طبری تفسیر ابن کثیر:

هجری شمسی . تاریخ طبری  301 ـ 218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224طبری متولد 

 :بعمحل ط ـ م 1981 -هـ  1402 سال طبع هفتم  : مشهور به پدر علم و تاریخ و تفسیر است .

 .لبنان –دار القرآن الكریم، بیروت 
 : المالکی مفسر صاوى - 25

مؤلف : احمد بن محمد صاوى « فی التفسیر القرآن الکریم حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین »

 ق( است.1175-1241)
 .هجریة 1318بالمطبعة العامرة الشرفیة سنة  سال ومحل طبع : :

 :سعید حوی - 26
ترین ، که از مهم(۱۴۰۵الاساس فی التفسیر)یازده جلد؛ قاهره » حَوّی، سعید، حَوّی، سعید، مفسر 

 .آیدو اثرگذارترین آثار حوی به شمار می
 ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  م 2003ق یا 1424 : سال نشر

 تفسیر کبیر فخر رازی: - 27
هـ (  606هـ  544)  ی فخرالدین راز شیخ الإسلام تفسیر کبیر، زی مشهور به تفسیر فخر را

جسته قرآن کریم ترین اثر فخر رازی و یکی از چند تفسیر مهم و برتفسیر کبیر مهمترین و جامع

  .به زبان عربی است
 :تفسیر سّدی كبیر - 28

 ۱۲۸، معروف به سدیّ كبیر، متوفای «ابومحمد اسماعیل بن عبدالرحمان»تفسیر سّدی كبیر اثر 

 زیست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می
های( صدر ی غزوات )جنگدربارهخصوص ای توانا در تاریخ، بقدر و نویسندهوی مفسری عالی

شود كه از منابع سرشار تفاسیری است كه یاد می« تفسیر كبیر»اسلام است. از تفسیر او به نام 

 ی تحریر در آمده است.پس از وی به رشته
ابن »گوید: سدیّ، تفسیر خود را با ذكر سندهایی از می« خلیلی»به نقل از « جلال الدین سیوطی»

 اند.از او روایت كرده« شعبه»و « ثوری»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « مسعود

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

54 

 تفسیر المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز:  - 29
بن عطیه اندلسی ا معروف به عبدالرحمن بن غالب محاربیابومحمد عبدالحق بن غالب بن  :مؤلف

  (هجری 541ـ  481)

 تفسیر فرقان - 30
 شیخ بهاء الدین حیسنی  :تألیف

 کتاب حاشیة محیی الدین شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی - 31
 زاده، محمد بن مصطفیشیخ :نویسنده

 : عربیبانز
 دار الکتب العلمیة :ناشر

نویسنده:  -مصحح: شاهین، محمد عبدالقادر  -نویسنده: بیضاوی، عبدالله بن عمر : سایر نویسندگان

 مصطفی . زاده، محمد بنشیخ

 گلشاهی تفسیر  - 32
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی

 موضوع: ترجمه و تفسیر کامل قرآن کریم

 کتاب حاشیة محیی الدین شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی  - 33
 زبان : عربیزاده، محمد بن مصطفیشیخ :نویسنده

 تفسیر مجاهد - 34
ق( فرزند جبر 105یا  104یا  103یا  102متوفیّ  – 21تفسیر مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )

 و یا جبیر مکّى مخزومى از مفسّران تابعین و علماى علوم قرآنى است.

 فیض الباری شرح صیح البخاری: - 35
 Jan 26 2016،سال طبع :  داکتر عبد الرحیم فیروز هروی

 صحیح مسلم ـ وصحیح البخاری: - 36
هجری قمری وفات  261: مسلم بن حجاج نیشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال ورندهآگرد

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیرة بن ورنده صحیح البخاری : آنمود .وگرد 

 هجری ( 256ـ  194بردزبه بخاری )

 تفسیر نور دکتر مصطفی خرّم دل:  - 37
تألیف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: )متولد سال  « معانی قرآن ۀترجم»نام کامل تفسیر نور: 

 (.هجری1399وفات   هجری،  1315

 مفردات الفاظ القرآن: - 38
گفته : او اهل اصفهان بود اما در « الأعلام  ») خیر الدین زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

امام فخرالدین  «.هجری قمری وفات کرد 502بغداد سکونت گزید، ادیب مشهوری بود، و درسال 

اهل سنت است و  ۀدر علم اصول ذکر کرده که راغب از ائم« سیس التقدیسأت»رازی در کتاب 

 .( .7، وأساس التقدیس صفحه  297/  2مقارن با غزالی بود. ) بغیة الوعاة 
 تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم: - 39

علامه جلال الدین سیوطی  ،اسباب نزولق( ، 812هـ ـ 751) شیخ حسنین محمد مخلوف
 )انتشارات شیخ الاسلام احمد جام (  ترجمه:ازعبد الکریم ارشد فاریابی.

 
 الحجرترجمه وتفسير سُورَةُ 
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